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 شود این کتاب تقدیم می 

 به ائمه معصومین (صلوات الله علیهم اجمعین) 

 جبهه ی مقاومت امام خمینی (ره)، شهدای ایران اسلامی از صدر اسلام تا شهدای  
   

رزمنده تا زمانی که خاطراتش را ثبت نکرده، هنوز به تار�خ و آینده و آرمانش بدهکار است.  

های جنگ را دیدند و  خاطره نویسان جنگ مقتل خوانان دفاع مقدس هستند که، صحنه 

نوشتند. ا�ر این دسته از نویسندگان این کار را  انجام ندهند شاید نسل های بعدی حقایق  

ها  ها، امیدها و فدا�اری را باور نکنند و کارهای بزرگ در زمان خود خفه شوند، چرا که ترس 

ها اتفاق افتاده که جز خدا هیچ کس از آن خبر ندارد. هیچ کس  گمنامی جبهه در تار�کی و  

عملیات این حقایق و بهجت  رزمندگان هنگام  نمی هایی که  را  اینکه  ها داشتند  مگر  بیند، 

 » امام خامنه ای «  .. جهاد بزرگی رخ دهد وآن ثبت خاطرات برای دیگران است. 
 

 ) ٨٨ کشکول خاطرات دفاع مقدس(جلد 
 : ناصرکاوهسندهینومدیر پروژه و 

 یکر�لائ یوطراح: عل کیگرافهوش مصنوعی ، 
 کاوه ی: مهدیمجاز یرسانه و فضا

 : نرگس کاوه مشاور طرح  و  نگار حروفتایپ و
 ی : فاطمه عاقلیبانیو پشت یعموم روابط

 ر�ال  ٠٠٠/٠٠٠/٣ :متیق
 ١٠٠٠: شمارگان

 اول :چاپ
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 مقدمه 

ا  ا د ی نوشته جات را قدر بدان   ن ی ...  ا   ها ده ی پد   ن ی .  را،    خ � هاى تار فرآورده   ن ی و  انقلاب 

مردم هم    ن ی قدر دانست و ب   لى ی خ   د ی را با   ها ن ی ا   د؛ ی دفاع مقدّس را قدر بدان   خ � تار 

 » یمنتشر بشود...«امام خامنه ا 

داشتند ،    اینداشتند ؛ ح  شیداشتند، نما  شیایشهدا دعا داشتند، ادعا نداشتند؛ ن

 ی و ب   ا�ر  یب  ش،ینما  یادعا، ب  یب  دینداشتند و رسم داشتند، اسم نداشتند. شه  ا�ر

انسان   یعنیاست،    هیرو  یبه معنا  یما الگوست. سبک زندگ  ینام و نشان حتما برا

 ک ی  گرانی. د کندیم  یزندگ  یسنن و قواعد و اصول   کیبا    ،یآداب  کی با    ،یمدار  کیبر  

م  یکیدارند؛    یسبک نگاه  زندگ  د،یکنیرا  غر�  یاسلوب  سبک   ی عن یاست،    یاو 

 یو جار   یسار  اشیو در زندگ  پسندد یم  یلیخ  دیآیکه از آن طرف آب م  ییهافرمول

ن  نیا  گر ید   یکی.  کندیم زندگ  ستیطور  سبک  زندگ  یو  سبک  مذهب   ینید   یاو   ی و 

دو است. شهدا چه  نیاز ا ینی عج ایمعجون  یگر یفرد د  یه یو رو یزندگ سبکاست، 

 هستند؟  یکسان

تر�  آموزانشهدادانش  ب  یتیمکتب  مجتیاهل  قرآن  کتاب  با  که  هستند  و   دی(ع) 

ب  یآموزگار فرمولتیاهل  اسلوب  (ع)،  و  زندگ  ایها  کردند.   شانی اصول  انتخاب  را 

جامعه  یبعض  نیهمچن در  افراد  د   ی نید   یاز  که  هستند  و    کنند یم  ی زندگ  ینیما 
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ها منتها حد متوسط از فرمول  ت،(ع) استیاهل ب  یها هم برگرفته از زندگآن   یزندگ

 .شوندیمتحمل م شتر یرا ب

ملکه   یعنی  ،ی. پس سبک زندگگردد یم  های است که به دنبال آخر خوب  یکس  دیشه

اصل است، اتفاق   کیبرخاسته از    یعنیشده است،    نهیکاملا نهاد   یعنیشده است.  

ن  ست،ین پا  کیبلکه    ست،یحادثه  و  است  س  یانتخاب  انتخاب   زند، یم  نهیآن 

 ینیسنگ  یهانه �ممکن است هز   کهن ی ولو ا  کند،یم  ادهیپ  کند،یم  نه�تمرکزدارد، هز 

شهدا برگرفته   ی. سبک زندگم یگوئیم  یسبک زندگ  نیاو داشته باشد. به ا  یهم برا

است که در مقام   یمعصوم و امام  شاتیبرگرفته از فرما  یعنیاست،    نیاز معارف د 

اند که هدف از خلقت روشن کرده  تیکه به نام عبود   یفیو تکل  ریعصمت است، در مس

 .راهگشاست یلیماست، خ

گفتم:   د؟یگوئی قدر از شهدا م نیگفتند: شما چرا ا  رفتم،ی م  یسخنران  ییجا  کی من  

کس چه  حس  م؟یبگو  یاز  امام  از  حس  نیگفتند:  امام  گفتم:  بگو.  که   نی(ع)  (ع) 

نبدالشهداستیس را  دامنه  ا�ر  ما  نم  م،ین ی.  که  قله  دامنه .  میرسیبه  در  شهدا 

ب  لیبرگردان فضا  نهیهستند، شهدا آ اهل  و  امام تیائمه (ع)  ا�ر  (ع) هستند. من 

برانیحس را  توض  ی(ع)  م  حیشما  پ  دیگوئیدهم  فرزند  است،  (ص)  امبر یمعصوم 

دار  کیاست.   فاصله  احساس  م  ی وقت  یول  د،�مقدار  امام   ا�بر ی عل  میگویمن 
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ند، حالا نگاه کن، پدر پنج شهنی(ع) رفت و امام حس نیحس
َ

ند، ا دی(ع) دل ک
َ

  ن یدل ک

که امام، معصوم است، او   دی گوئیشد، م  اشیدر زندگ  ثاریا  یراننو  لتیهم آن فض

ن ا  ست،یکه معصوم  الگوبردار  نیپس  ز  یقابل  لذا سؤال شما سؤال   یی با�است. 

  تر یافت�و در  تر یآنها حس  م؟ی و اقتدا کن   یشهدا تأس  یبه سبک زندگ  دیاست. چرا با

ب ا  نیهستند،  هستند،  ما  مثل  هستند،  و    هانیما  آزمون  چه   خطاهم  داشتند. 

 لی اند، منتها مبدأ مهم داشته رهیتر اقرار به گناهان کبکه قبل م�دار یز �عز  یشهدا

تغ اساس  بر  بعد  شد،  عوض  م  ر ییشان  ز  لیمبدأ  توبه،  دامنه  هاییبا�با   ی در 

 شد...   یو جار یوجودشان سار

اهل   یرهیاز س  یترجمان  ،یکبر   بتیدر عصر غ  هان یجهت که ا  نیشهدا از ا  یزندگ  سبک

 ...  باست�ناب قرآن و عترت شدند، ز یها(ع) از فرمولنیمعصوم یرهی(ع) و ستیب

 ی زندگ   هیقرار گرفته و شب  یتحت الشعاع فرهنگ منحوس غر�  یامروز  یها  یزندگ

به همسر و عشق و علاقه به   یبندیبه بزرگتر و پا  یاحترام  چیآنها شده است که ه

منظور به حوزه   شود یکه م  یآنها وجود ندارد. صحبت از سبک زندگ  نیدر ب  نی والد

و   یمدن  ،یو شامل روابط اجتماع  تبلکه دامنه آن گسترده تر اس  ست،ین  یخانوادگ

براشود یم  یحقوق زندگ   کی   میبتوان  نکهیا  ی.  انتخاب   یسبک  پسند  خدا  و  خوب 

 یابیدست    ی. چون همواره جامعه ها برامیداشته باش  یدرست   یالگو  کی  دیبا  میکن
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در بدنه خود هستند، تا   یو مؤثر   ایپو  یالگوها  ازمندیخود ن  یبه اهداف و ارزش ها

 یاز الگو ها  یکیبشوند.  یسبک خوب  کیآنها بتوانند صاحب    یاز زندگ  یداربا نقشه بر 

 ی شما در عرصه زندگ  شرفتیباعث پ   تواندیاست و م  یآنها اله  یکه سبک زندگ  یخوب

بردار الگو  زندگ  یشود،  سبک  سبک   یاز  به  جامعه  دادن  توجه  لزوم  است.  شهدا 

ا  ن� و بهتر   ن� از مؤثرتر   یکیجامعه    رگذاریتأث  یها  تیشخص  یزندگ  ن ی راهکارها در 

زندگ  ر یمس لباس و مدل گوش  ستمیس  ن�آخر   نیماش  ،یری لا�چ  یاست.  .  ی،مارک 

و غرور   یاختلاف طبقات  کی  ،یسبک زندگ   نیا  جیبا ترو  خواهندیم  یغر�  یکشورها

 ن یا  یدهند که هر کس  جیافکار را ترو  نیا   خواهندیکنند و م  جاد یمردم ا  نیکاذب در ب

از قافله   نکهیا  یاست. و مردم هم برا  ف یباشد جزء افراد ضع  داشتهرا ن   یمدل از زندگ

 ی کنند و تمام تلاش خود را برا  یآنها زندگ  یها  دهیطبق ا  کنندیم  یجا نمانند سع

. کنندیپوچ م  یباز  کی و عمر ارزشمند خود را صرف    کنندی م  اتیبدست آوردن ماد 

د  مدل  ب  یگر یاما  در  که  بودند  افراد  زندگ  نیاز  تاث  کردندیم  یما  تحت  افکار   ر یاما 

محبوب بودند و ماندگار   اریداشتند اما بس  ی ساده ا  یو زندگ  گرفتند یقرار نم  گرانید 

زن و   یرا برا  یخواهد رابطه خانواده ها را متزلزل کند و زندگ  یغرب م  یایشدند. دن

تبد م  کیبه    لیمرد  القا  مردان  به  و  کند.  ترسنا�  و   کندیکابوس  خشن  چهره  که 

حال  خموا در  باشند.  م  یداشته  اسلام  رو  دیگوی که  و  بشاش  چهره  با   یبا  گشاده 

  ریمس  تواندیم  یشما حا�م شود. هر کس   یتا آرامش درزندگ  دیهمسرتان برخورد کن
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. ستیدر کار ن  یلیاجبار و تحم  چی خودش را همانگونه که دوست دارد انتخاب کند و ه

ر دادن افکار مردم است و دوست دارد که ییتغ  یدر پ  قیدق  یز �اما دشمن با برنامه ر

بخاطر نداشتن   گر ید   یکند. کشورها  گرانید   یخودش را حا�م در سبک زندگ  دگاهید 

. اما در رندیپذی و فرهنگ منحوس را م رندیگیقرار م ر یدرست، زود تحت تاث یالگوها

سبک   کیشهدا    یدارند چون زندگ  شیدر پ  یکشور ما بخاطر وجود شهدا، کار سخت

و    ا یسبک را انتخاب کند در دن  نیا  ی مردم قرار داده و هر کس  یرو  شیرا در پ  یصخا

 .  برد یم یاریبس یآخرت بهره ها

 ان یمنور و با استعانت از شهدا از م  دیباتوسل به چهارده خورش  ،یباحول وقوه اله

عطرها و   ن� خوش بوتر   هیمعطر وته  یگل ها   ن� بهتر   دنیهزاران خاطره و به رسم چ

زهرا (س)   ایهزاران آرزو با نام مقدس و مبارک امام زمان (عج) و با رمز    برآمدن  دیبا ام

» مقدس(جلد  کتاب    نوشتن  دفاع  خاطرات  م  )۸۸کشکول  شروع  را  تا    میکنی، 

 «خداوند عزوجل» واقع گردد...    یوخشنود  تیانشاءالله مورد رضا

 : ناصرکاوه ارادتمند
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شهر�ور را آب گرفته بود. چند پیرمرد    ۱۷بود. خیابان  باران شدیدی در تهران بار�ده  

موقع  همان  کنند.  چه  بودند  مانده  بروند  خیابان  دیگر  سمت  به  خواستند  می 

را به طرف  را بالا زد. با کول کردن پیرمردها، آن ها  از راه رسید. پاچه شلوار  ابراهیم 

 دیگر خیابان برد. 

ابراهیم از این کارها ز�اد انجام می داد. هدفی جز شکستن نفس خودش نداشت. 

 مخصوصا زمانی که خیلی بین بچه ها مطرح بود! راوی: جمعی از دوستان شهید

 

بود. ابراهیم در مرخصی به سر می برد. آخر شب بود که آمد خانه،   ۱۳۶۰اواخر سال  

 کمی صحبت کردیم. بعد دیدم توی جیبش یک دسته بزرگ اسکناس قرار دارد!

گفتم: راستی داداش! اینهمه پول از کجا می یاری!؟ من چندبار تا حالا دیدم که به 

مردم کمک می کنی، برای هیئت خرج می کنی، الان هم که این همه پول تو جیب 

را بگو، گنج پیدا کردی!؟ابراهیم خندید و   شماست! بعد به شوخی گفتم: راستش 

گفت: نه بابا، رفقا اینها را به من می دهند، خودشان هم می گویند در چه راهی خرج 

کنم.فردای آن روز با ابراهیم رفتیم بازار، از چند دالان و بازارچه رد شدیم. به مغازه 

بود. پیرمرد صاحب فروشگاه و شا�ردانش یک موردنظر رسیدیم.مغازه تقر�با بزرگی  

 ی شناسند.به یک با ابراهیم دست و روبوسی کردند، معلوم بود کاملا ابراهیم را م
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عازم  فردا  شاالله  ان  من  حاجی،  گفت:  ابراهیم  معمول،  های  صحبت  کمی  از  بعد 

احتیاج  چیزی  ها  بچه  برای  جون،  ابرام  گفت:  هم  هستم.پیرمرد  غرب  گیلان 

دار�د؟ابراهیم کاغذی را از جیبش بیرون آورد. به پیرمرد داد و گفت: به جز این چند 

چون این رشادت ها و حماسه ها مورد، احتیاج به یک دور�ین فیلمبرداری دار�م.  

باید حفظ بشه. آیندگان باید بدانند این دین و این مملکت چطور حفظ شده. برای 

خود بچه های رزمنده هم احتیاج به تعداد چفیه دار�م.صحبت که به اینجا رسید 

پسر آن آقا که حرف های ابراهیم را گوش می کرد جلو آمد و گفت: حالا دور�ین یک 

آقا ابرام، چفیه دیگه چیه؟! مگه شما مثل آدمای لات و بیکار می خواهید چیزی، اما 

 دستمال گردن بنداز�د!؟

 

ابراهیم مکثی کرد و گفت: اخوی، چفیه دستمال گردن نیست. بچه های رزمنده هر  

سجاده   خوانند  می  نماز  هروقت  است،  حوله  برایشان  چفیه  گیرند  می  وضو  وقت 

با   شوند،  می  زخمی  هروقت  ...پیرمرد  است.  و  بندند  می  را  خودشان  زخم  چفیه 

صاحب فروشگاه پر�د تو حرفش و گفت: چشم آقا ابرام، اون رو هم تهیه می کنیم. 

فردا قبل از ظهر جلوی درب خانه بودم. همان پیرمرد با یک وانت پر از بار آمد. سر�ع 

 رفتم داخل خانه و ابراهیم را صدا کردم.
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ابراهیم تحویل داد و گفت:  به  پیرمرد یک دستگاه دور�ین و مقداری وسایل دیگر 

ابرام جان، این هم یک وانت پر از چفیه.بعدها ابراهیم تعر�ف کرد که از آن چفیه ها 

برای عملیات فتح المبین استفاده کردیم.کم کم استفاده از چفیه عامل مشخصه 

 رزمندگان اسلام شد. راوی: عباس هادی

 

ابراهیم  آمد.  کوچه  داخل  از  صدایی  داشتیم.  مهمان  اتاق.  داخل  بودیم  نشسته 

را برداشته و در حال فرار   او  از پنجره نگاه کرد. شخصی موتور شوهر خواهر  سر�ع 

بود!بگیرش ... دزد ... دزد! بعد هم سر�ع دویدم دم در. یکی از بچه های محل لگدی 

شد!تکه آهن روی زمین دست دزد را بر�د و   به موتور زد. دزد با موتور نقش بر زمین

 خون جاری شد. چهره زرد دزد پر از ترس بود و اضطراب.  

درد می کشید که ابراهیم رسید. موتور را برداشت و روشن کرد و گفت: سر�ع سوار 

شو!رفتند درمانگاه، با همان موتور. دستش را پانسمان کردند. بعد هم با هم رفتند 

 مسجد! بعد از نماز کنارش نشست؛ چرا دزدی می کنی!؟

آخه پول حرام که ... دزد کر�ه می کرد. بعد به حرف آمد: همه این ها را می دانم.  

 بیکارم، زن و بچه دارم، از شهرستان آمده ام. مجبور شدم. 
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ابراهیم فکری کرد. رفت پیش یکی از نمازگزارها، با او صحبت کرد. خوشحال برگشت 

و گفت: خدارا شکر، شغل مناسبی برایت فراهم شد. از فردا برو سرکار. این پول را هم 

بگیر، از خدا هم بخواه که کمکت کند. همیشه به دنبال حلال باش. مال حرام زندگی  

 هم باشد برکت دارد. راوی: عباس هادی  را به آتش می کشد. پول حلال کم

 

قبل از عملیات مطلع الفجر بود. جهت هماهنگی بهتر، بین فرماندهان سپاه و ارتش 

فرماندهان  از  نفر  سه  و  ابراهیم  و  من  شد.  برگزار  اندرزگو  گروه  محل  در  ای  جلسه 

ارتش و سه نفر از فرماندهان سپاه در جلسه حضور داشتند. تعدادی از بچه ها هم 

 د. در داخل حیاط مشغول آموزش نظامی بودن 

 

اواسط جلسه بود، همه مشغول صحبت بودند که نا�هان از پنجره اتاق یک نارجک 

به داخل پرت شد!دقیقا وسط اتاق افتاد. از ترس رنگم پر�د. همینطور که کنار اتاق 

 نشسته بودم سرم را در بین دستانم قرار دادم و به سمت دیوار چمباتمه زدم!

برای لحظاتی نفس در سینه ام حبس شد! بقیه هم مانند من، هر یک به گوشه ای 

خز�دند.لحظات به سختی می گذشت، اما صدای انفجار نیامد! خیلی آرام چشمانم 
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دیدم  می  که  ای  کردم.صحنه  نگاه  اتاق  وسط  به  دستانم  لای  لابه  از  کردم.  باز  را 

باورکردنی نبود! خیلی آرام چشمانم را باز کردم. از لابه لای دستانم به وسط اتاق نگاه 

 کردم.

صحنه ای که دیدم باورکردنی نبود! آرام دستانم را از روی سرم برداشتم. سرم را بالا 

آوردم و با چشمانی که از تعجب بزرگ شده بود گفتم: آقا ابرام ...!بقیه هم یک یک از 

گوشه و کنار اتاق سرهای شان را بلند کردند. همه با رنگ پر�ده وسط اتاق را نگاه 

یبی بود. در حالی که همه ما در گوشه و کنار اتاق خز�ده می کردند.صحنه بسیار عج 

 بودیم، ابراهیم روی نارنجک خوابید بود! 

 

خیلی  گفت:  خواهی  معذرت  کلی  با  شد.  اتاق  وارد  آموزش  مسول  حین  همین  در 

روی  از  اتاق!ابراهیم  داخل  افتاد  اشتباه  بود،  آموزشی  نارنجک  این  ام،  شرمنده 

نارنجک بلند شد، در حالی که تا آن موقع که سال اول جنگ بود، چنین اتفاقی برای 

 ک آمده بود تا مردانگی ما را بسنجد.هیچ یک از بجه ها نیفتاده بود.گویی این نارنج 

 بعد از آن، ماجرای نارنجک ز�ان به ز�ان بین بچه ها می چرخید. 

 راوی: علی مقدم  
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و   روال  طبق  شدیم.  مرزی  شهرهای  از  یکی  راهی  شبهازی  شهید  ختم  مراسم  برای 

سنت مردم آنجا، مراسم ختم از صبح تا ظهر برگزار می شد.ظهر هم برای میهمانان 

آفتابه و لگن می آوردند! با شستن دست های آنان، مراسم با صرف ناهار تمام می 

نشسته بود و ابراهیم کنار او   شد.در مجلس ختم که وارد شدم جواد بالای مجلس 

 بود. من هم کنار ابراهیم نشستم.

ابراهیم و جواد دوستان بسیار صمیمی و مثل دو برادر برای هم بودند. شوخی های 

آن ها هم در نوع خود جالب بود.در پایان مجلس دو نفر از صاحبان عزا، ظرف آب و 

گوش  در  ابراهیم  بود.  جواد  رفتند  سراغش  به  که  هم  کسی  اولین  آوردند.  را  لگن 

رفی زد! جواد با تعجب و بلند پرسید: جواد، که چیزی از این مراسم نمی دانست ح

 جدی می گی؟!

ابراهیم هم آرام گفت: یواش، هیچی نگو! بعد ابراهیم به طرف من برگشت. خیلی  

شدید و بدون صدا می خندید. گفتم: چی شده ابرام؟! زشته، نخند!رو به من گفت: 

لحظه بعد همین  رو قشنگ بشور!! چند  آوردند، سرت  را که  آفتابه  به جواد گفتم، 

 ا ز�ر آب گرفت و ... اتفاق افتاد. جواد بعد از شستن دست، سرش ر
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جواد در حالی که آب از سر و رویش می چکید با تعجب به اطراف نگاه می کرد.گفتم: 

 چیکار کردی جواد! مگه اینجا حمامه! بعد چفیه ام را دادم که سرش را خشک کند!

 راوی: علی صادقی 

 

بود.   خوشحال  خیلی  خستگی  عین  در  تهران.  برگشتیم  ابراهیم  با  بود.  آذرماه  آخر 

ی دشمن نبود، هرچه بود آوردیم. بعد گفت: هیچ شهیدی یا مجروحی در منطقهمی

های منتظر را خوشحال کردیم، مادر هرکدام از این شهدا گفت: امشب چقدر چشم

سر قبر فرزندش برود، ثوابش برای ما هم هست. من بلافاصله از موقعیت استفاده  

 کنی که گمنام باشی!؟  کردم و گفتم: آقا ابرام پس چرا خودت دعا می

ای سکوت کرد و گفت: من مادرم رو آماده کردم، گفتم  منتظر این سؤال نبود. لحظه

که  جوابی  باز  ولی  بشم!  شهید  گمنام  که  کنه  دعا  گفتم  حتی  نباشه،  من  منتظر 

سیدالشهداء  می حضرت  مردم،  مشکلات  به  رسیدگی  زمینه  نگفت.در  خواستم 

های فرمایند: « حاجات مردم به سوی شما از نعمت حدیث ز�بائی دارند، ایشان می

خدا بر شماست، در ادای آن کوتاهی نکنید که این نعمت در معرض زوال و نابودی 

. این حدیث نوراني چراغ راه زندگي ابراهیم بود و همیشه ۱۲۱ص    ۷۸است » بحار ج  

 بست.تمام تلاش خود را در جهت حل مشکلات مردم به کار مي
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برای خودش  و  بود  کار  به  بازار مشغول  در  ابراهیم،  دبیرستان که  دوران  در همان 

خانواده از  یکی  که  شد  متوجه  داشت،  شدیدی درآمد  مالی  مشکل  همسایه  های 

ها ندارند. برای دارند و علیرغم از دست دادنِ مرد خانواده کسی را برای تأمین هز�نه 

گرفت همین ابراهیم بدون اینکه کسی را مطلع کند هر ماه وقتی حقوق خود را می

شد کرد. هر وقت هم در خانه ز�اد غذا پخته می بیشترِ هز�نه آن خانواده را تأمین می

 فرستاد. حتمٱ برای آن خانواده می

جز    به  کسی  تقر�بٱ  و  داشت  ادامه  ابراهیم  شهادت  زمان  تا  و  سالها  تا  ماجرا  این 

تونست مادرش از آن اطلاعی نداشت. از طرفی برای حل مشکل مردم هر کاری که می

 داد . انجام می 

دوستانش میا�ر هم خودش نمی  به سراغ  کاری کنه  آنها کمک تونست  از  و  رفت 

کرد و آن اینکه، با کمک کردن به افراد  کار یک موضوع را رعایت می گرفت. اما در اینمی

محتاج گداپروری نکند. مث� شخصی به سراغ او آمده بود که قب� آبدارچی بوده و  

 حالا بیکار شده بود و تقاضای کمک مالی داشت. 

ابراهیم به جای کمک مالی، با مراجعه به چند نفر از دوستان، شغل مناسبی رو برای 

می انجام  ز�اد  کارها  قبیل  این  از  و  کرد  مهیا  شخص  به آن  همیشه  ابراهیم  داد. 

دوستانش می گفت: « قبل از اینکه آدم محتاج به شما رو بیاندازه ودستش رو دراز 
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کنه ، شما مشکلش رو بر طرف کنین » ابراهیم به هر یک از رفقاش که گرفتاری داشت 

می حدس  که  را  کسی  هر  می یا  کمک  باشه  داشته  مالی  مشکل  هم زد  اون  کرد. 

می  هم  بعد  بزنه.  حرفی  مقابل  طرف  اینکه  از  قبل  و  فع� مخفیانه،  «من  گفت: 

دم تا هر وقت داشتی برگردونی. این پول احتیاجی ندارم این رو هم به شما قرض می

 قرض الحسنه است». 

گردد و ابراهیم هم هیچ حسابی روی ها بر نمی دانستند که این پول هر چند همه می 

پول  نمیاین  کمکها  این  در  ابراهیم  میکرد.  توجه  خیلی  مردم  آبروی  به  و ها  کرد 

می برخورد  طوری  با همیشه  ابراهیم  نباشد.همراه  شرمنده  مقابل  طرف  که  کرد 

می  بر  خونه  سمت  به  دور  تقر�بٱ  مسیری  از  همراه  موتور  به  که  پیرمردی  گشتیم، 

اش در سر یک خیابان ایستاده بود، جلوی ما دست تکان داد و من ایستادم. خانواده 

خودش  مشکلات  از  کرد  شروع  جواب  شنیدن  از  بعد  و  کرد  سؤال  رو  جائی  آدرس 

 آمد که معتاد یا گدا باشد.اش نمی گفتن، به قیافه

های شلوارش رو گشت ولی چیزی نداشت. به ابراهیم هم پیاده شد و مرتب جیب  

جیب هم  من  داری؟»،  همرات  چیزی  «امیر  گفت:  طور  من  به  ولی  گشتم  رو  هایم 

اتفاقی هیچ پولی همراهمان نبود. ابراهیم گفت:»تو رو خدا یه بار دیگه بگرد ببین 

چیزی نداری؟» باز هم گشتم ولی چیزی همرام نبود. از آن پیرمرد عذرخواهی کردیم 
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ر�زه. هوا و به راهمان ادامه دادیم. بین راه از آینه موتور دیدم ابراهیم دارد اشک می 

برای همین اومدم کنار  از چشماش جاری بشه،  این خاطر آب  هم سرد نبود که به 

 کنی؟» خیابون و با تعجب گفتم:» ابرام جون، داری گر�ه می

صورتش رو پا� کرد و گفت: «ما نتونستیم به یه آدم که محتاج بود کمک کنیم». 

ب پول نداشتیم، این که گناه نداره». گفت:»می
ُ

دونم ولی دلم خیلی براش گفتم: «خ

به  و  نگفتم  چیزی  و  کردم  مکث  کمی  کنیم».  کمکش  نداشتیم  توفیق  سوخت، 

 راهمان ادامه دادیم. 

خوردم. فردای آن روز وقتی ابراهیم را بین راه خیلی به حال و روز ابراهیم غبطه می 

دیدم گفت:»دیگه هیچوقت بدون پول از خونه بیرون نمیام تا شبیه ماجرای دیروز 

می فکر  ابراهیم  اخلاق  و  کارها  به  وقتی  بعدها  نشه».  امام تکرار  سخن  یاد  کردم 

فرماید: « سعی کردن در برآوردن حاجت مسلمان بهتر از صادق (ع) افتادم که می

هفتاد بار طواف دور خانه خداست و باعث در امان بودن در قیامت می شود » بحار 

  ۳۱۸ص  ۷۴ج 

اواخر مجروحیت ابراهیم بود که یک روز ظهر زنگ زد و بعد از سلام و احوالپرسی گفت: 

می استفاده  امروز  رو  ماشینت  خونه «سید،  جلوی  همینطور  گفتم:»نه،  کنی؟» 
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گردونم». عصر بود  افتاده»، بعد هم اومد و ماشین رو گرفت و گفت: «تا عصر بر می

 خواستی بری؟» گفت: که ماشین رو آورد. پرسیدم: «کجا می

کنی ؟» گفت: «نه ،حالا کردم» با خنده گفتم: «شوخی می«هیچی، مسافرکشی می

خواستم برم داخل خونه هم ا�ه کاری نداری پاشو بر�م یکی دو جا کار دار�م».می

کنی مثل برنج و که آماده بشم، گفت:»ا�ر چیزی هم تو خونه داری که استفاده نمی

روغن بیار که برای چند نفر احتیاج دار�م». رفتم مقداری برنج و روغن آوردم، بعد هم  

 رفتیم جلوی یک فروشگاه، ابراهیم مقداري گوشت و مرغ و... خر�د و آمد سوار شد.

ردهائی که به فروشنده می
ُ

های مسافرکشی باید داد فهمیدم همان پولاز پول خ

را  اونها  من  زدیم.  سر  نفر  چند  خانه  به  و  شهر  جنوب  رفتیم  هم  با  بعد  باشد. 

گفت: «ما از داد میرفت و وسائل رو تحویل میای میشناختم. وقتی درِ خونهنمی

 جبهه اومدیم و اینها هم سهمیه شماست!»، 

می  حرف  طوری  اص� ابراهیم  و  نکنه  شرمندگی  احساس  اص�  مقابل  طرف  که  زد 

هائی که رفتیم منزل چند تا از ها فهمیدم خانه کرد. بعدخودش رو هم مطرح نمی

آنها بچه  به  برای همین  و  داشته  در جبهه حضور  بود که مرد خانواده  رزمنده  های 

کرد. بیست وشش سال از شهادت ابراهیم گذشته بود که در عالم رویا رسیدگی می

شوق  از  بود.  آمده  تهران  به  نظامي  خودرو  یك  بر  سوار  که  دیدم  را  ابراهیم 
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دونستم چه کار کنم. چهره ابراهیم بسیار نوراني بود. به سویش رفتم وهمدیگر  نمي

 گفتم:زدم و ميرا در آغوش گرفتیم. از خوشحالي فر�اد مي

 

زدم. ابراهیم گفت: «بیا سوار ها بیائید، آقا ابرام برگشته! «و همین طور داد مي«بچه 

شو که خیلي کار دار�م. « به همراه هم به کنار یك ساختمان مرتفع رفتیم. مهندسین 

کردن. همه اون وصاحب ساختمان همگي جلو آمدن و با آقا ابرام سلام واحوالپرسي 

شناختن. ابراهیم هم رو به صاحب ساختمان کرد وگفت: «من اومدم رو خوب مي

سفارش این آقا سید رو بکنم تا یکي از این واحدا رو به نامش بکني «و بعد شخصي 

 که دورتر از ما ایستاده بود رو نشان داد. صاحب ساختمان گفت: 

 

تونه وام بگیره. من چه جوري یه واحد بهش « آخه آقا ابرام این بابا نه پول داره نه مي

بدم. « من هم حرفش رو ادامه دادم وگفتم: « ابرام جون دوران این کارا تموم شده،  

ابراهیم نگاه معني داري به من کرد وگفت: دیگه همه اسکناس رو مي  شناسن. « 

«من ا�ه برگشتم به خاطر این بود که مشکل چند تا مثل ایشون رو حل کنم. وگرنه 

راه  دنبالش  به  هم  من  کرد.  حرکت  ماشین  سمت  به  بعد   » ندارم.  اینجا�اري  من 

 افتادم که یکدفعه تلفن همراه من به صدا درآمد و از خواب پر�دم. 
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کردیم.در   منتقل  دزفول  به  را  او  سر�ع  شد  مجروح  ابراهیم  وقتی  المبین  فتح  در 

بستری  آنجا  ز�ادی  دادیم.مجروحین  قرار  بود  ارتش  بهداری  به  مر�وط  که  سالنی 

آرامش  کس  کردند.هیچ  می  ناله  و  آه  بود.مجروحین  شلوغ  بسیار  بودند.سالن 

روی زمین خواباندیم.پرستارها   نداشت.بالاخره یک گوشه ای را پیدا کردیم.ابراهیم را

زخم گردن و پای ابراهیم را پانسمان کردند. در آن شرایط اعصاب همه به هم ر�خته 

بود. سر و صدای مجروحین بسیار ز�اد بود.نا�هان ابراهیم با صدایی رسا شروع به 

 خواندن کرد. 

شعر ز�بایی در وصف حضرت زهرا_سلام الله علیها_ که رمز عملیات هم نام مقدس 

ناله  مجروحی  گرفت.هیچ  را فرا  سالن  عجیبی  سکوت  دقیقه  چند  بود.برای  ایشان 

نمی کرد.همه چیز ردیف و مرتب شده بود.به هر طرف که نگاه می کردی آرامش موج 

ستارها جاری می شد.همه آرام می زد.قطرات اشک بود که از چشمان مجروحین و پر 

 شده بودند. 

حجاب  و  بود  بقیه  از  تر  مسن  که  دکترها  خانم  از  یکی  شد.  تمام  ابراهیم  خواندن 

تو هم  بود.آهسته گفت:  تاثیر قرار گرفته  آمد.خیلی تحت  درستی هم نداشت جلو 

 مثل پسرمی! فدای شما جوان ها! 
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از دوستان شهید ابراهیم هادی می گویند: وقتی به خوزستان رسیدیم به  جمعی 

ز�ارت حضرت دانیال نبی(ع) و علی ابن مهز�ار در شهر شوش و اهواز رفتیم. آنجا بود 

اند) در که خبردار شدیم کلیه نیروهای داوطلب (که حالا به نام بسیجی معروف شده

گردان تیپ قالب  و  تقسیم ها  رزمی  آماده های  بزرگی  عملیات  جهت  و  شده  بندی 

 شوند. می

در حین ز�ارت، حاج علی فضلی را دیدیم. ایشان هم با خوشحالی از ما استقبال کرد  

و ضمن شرح تقسیم نیروها، ما رو به همراه خودش به تیپ المهدی(عج) برد. در  

تیپ المهدی چندین گردان نیروی بسیجی و چند گردان سر�از حضور داشت و حاج 

 کرد. ها تقسیم های اندرزگو رو بین گردانحسین هم بچه 

ها رو به عهده گرفتند.  های اندرزگو مسئولیت شناسایی و اطلاعات گردانبیشتر بچه 

ها و ابراهیم ها بود و جواد افراسیابی با یکی دیگراز گردانرضا گودینی با یکی از گردان 

به گردانی رفت که علی موحد مسئولیت آن را به عهده داشت . کار آمادگی نیروها 

 خیلی سر�ع انجام شد. 

المبین با رمز یا زهرا (س) آغاز شد. روز اول فروردین سال شصت و یک عملیات فتح 

ای بردند و ها رو به منطقهعصر همان روز از طرف سپاه، مسئولین و معاونین گردان

تر�ن قسمت کار ای دور منطقه عملیاتی ونحوه کار را توضیح دادند، سختاز فاصله 
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تیپ، به گردان علی موحد وا�ذار شده بود و آن تصرف موقعیت توپخانه سنگین 

 دشمن و عبور از پل رفائیه بود.

با   بود.  بیشتر شده  نیروها  اول فروردین، جنب و جوش  روز  غروب  نزدیک شدن  با 

اقامه نماز مغرب و عشاء حرکت نیروها آغاز شد. حرکت طولانی نیروها در دشت و  

ها باعث شد که آن شب به خط دشمن نزنند و نبود راهنمای صحیح و خستگی بچه

 فقط در منطقه عملیاتی و در جای امن مستقر شوند. 

ها هم او را در همان شب ابراهیم بر اثر اصابت ترکش به پهلویش مجروح شد. بچه 

 سر�ع به عقب منتقل کردند.

خواستند ابراهیم را با هواپیما به یکی از شهرها انتقال دهند با اصرار صبح وقتی می

از هواپیما خارج شد و با پانسمان و بخیه کردن زخم در بهداری، دوباره به خط و به 

بچه  همراه جمع  به  ابراهیم  و  شد  آغاز  نیروها  حرکت  دوباره  دوم  برگشت.شب  ها 

کردند و پشت سرشان ها جلو رفت.گروه تخر�ب جلوتر از بقیه نیروها حرکت میبچه 

 علی موحد و ابراهیم و بعد هم بقیه نیروها قرار داشتند.

این بار هم هر چه رفتند به خا�ر�ز و مواضع توپخانه دشمن نرسیدند. پس از طی 

بیش از شش کیلومتر راه خسته و کوفته در یک منطقه در میان دشت توقف کردند. 

علی موحد و ابراهیم کمی به این طرف و آن طرف رفتند ولی اثری از توپخانه دشمن 
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آرامش  این حال،  در میان مواضع دشمن گم شده بودند.با  آنها در دشت و  نبود. 

ها در آن نیمه شب حدود  زد به طوری که تقر�بٱ همه بچهها موج میعجیبی بین بچه 

نیم ساعت به خواب رفتند. ابراهیم بعدها در مصاحبه با مجله پیام انقلاب شماره 

 گوید:می ۶۱فروردین 

دیدیم. لذا در  رفتیم چیزی جز دشت نمی“آن شب و در آن بیابان هر چه به اطراف می

حضرت  حق  به  را  خدا  و  بودیم  حالت  این  در  دقایقی  و  رفتیم  سجده  به  همانجا 

دادیم. در آن بیابان و درآن شرایط ما بودیم و زهرا(س) وائمه معصومین قسم می

می  صدا  را  آقا  فقط  و  (عج)  زمان  می امام  کمک  او  از  و  اص� زدیم  خواستیم، 

 رسید توسل به ایشان بود”. دانستیم چکارکنیم. تنها چیزی که به ذهن ما مینمی

هیچکس نفهمید که آن شب چه اتفاقی افتاد و در آن سجده عجیب چه چیزی بین 

آنها و خداوند گفته شد. اما دقایقی بعد ابراهیم به سمت چپ نیروها که در وسط  

دشت مشغول استراحت بودند رفت . پس از طی حدود یک کیلومتر به یک خا�ر�ز 

 رسد. بزرگ می

از انواع توپ و سلاح نگاه میزمانی هم که به پشت خا�ر�ز   های کند. تعداد ز�ادی 

کردند و کند. نیروهای عراقی در آرامش کامل استراحت میسنگین را مشاهده می

 شد.بان و نگهبان در میان محوطه دیده میفقط تعداد کمی دیده
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ها را به پشت خا�ر�ز آورد. در طی مسیر  ابراهیم سر�ع به سمت گردان بازگشت و بچه 

بچه  به  او  نگفتهتوصیه  که:”تا  بود  این  تا ها  درگیری  حین  در  و  نکنید  شلیک  ایم 

بچه می شب  بگیر�د.آن  اسیر  با تونید  و  درگیری  کمتر�ن  با  توانستند  گردان  های 

از   ز�ادی  تعداد  و  کنند  تصرف  را  عراق  توپخانه  (س)”  زهرا  “یا  و  ا�بر”  الله  “فر�اد 

های توپ را به سمت عراق برگرداندند  ها لوله ها را اسیر بگیرند. بلافاصله بچه عراقی

 شد از آنها استفاده کرد. ولی به علت نبود نیروی توپخانه نمی 

هوا هنوز روشن نشده بودکه آرایش مجدد نیروها انجام شد و به سمت جلو حرکت 

کردیم. بین راه به ابراهیم گفتم: “دقت کردی که ما از پشت به توپخانه دشمن حمله 

کردیم.گفت: “نه! مگه چی شده؟” ادامه دادم: “دشمن از قسمت جلویی با نیروی 

ای اومدیم که به پشت مقر ز راه دیگهز�ادی منتظر ما بود ولی خدا خواست که ما ا

توپخانه رسیدیم و به همین خاطر تونستیم این همه اسیر و غنیمت بگیر�م. از طرفی  

استراحت  آن مشغول  از  بعد  و  بود  باش کامل  آماده  بامداد  دو  تا ساعت  دشمن 

 شده بود که ما به اونها حمله کردیم.”

توپخانه که تصرف شد مشغول پا�سازی اطراف آن شدیم. دقایقی بعد ابراهیم رو 

های گردان تحویل رتبه عراقی رو همراه خودش آورد و به بچه دیدم که یه افسر عالی 

 داد. پرسیدم: “آقا ابرام این دیگه کی بود؟” 
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اطراف سایت گشت می به سمت من گفت: “داشتم  این سرهنگ  یکدفعه  زدم که 

آزاد شده. من بهش گفتم اسیر بشه اومد. بیچاره نمی  این منطقه  دونست تموم 

ولی اون به سمت من حمله کرد و چون اسلحه نداشت من هم اسلحه رو انداختم 

 و باهاش کشتی گرفتم و زدمش زمین و بعد دستش رو بستم و آوردمش.”

 

نماز صبح رو اطراف سایت موشکی خواندیم و با آمدن نیروی کمکی به حرکتمان در  

ادامه دادیم. هنوز مقابل ما به طور کامل پا�سازی نشده بود که دیدم دو  دشت 

 تانک عراقی به سمت ما آمدند. بعد هم برگشتند و شروع به فرار کردند.  

 

ابراهیم با سرعت به سمت یکی از اونها دوید. بعد پر�د بالای تانک و دَر برجک تانک 

رو باز کرد و به عر�ی چیزی گفت که تانک ایستاد و چند نفر خدمه آن پیاده شدند و 

تسلیم شدند. بعد به دنبال تانک دوم دوید. خدمه تانک دوم رو هم به همین صورت 

ها به عراقی رو جمع کردیم و به همراه گروهی از بچهبه اسارت درآورد.دوباره اسرای 

برای آخر�ن مرحله کار به سمت جلو  نیروها  عقب فرستادیم و بعد به همراه بقیه 

 حرکت کردیم... 
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بود که مشغول تمر�ن بودیم که ابراهیم وارد سالن شد و یکی از ۱۳۵۴حدود سال 

تیپ   ، ابراهیم  داداش  گفت:  مقدمه  بی  و  شد  سالن  وارد  او  از  بعد  هم  دوستان 

سرت  پشت  دختر  دوتا  اومدی  می  راه  تو  داشتی  شده.وقتی  جالب  خیلی  وهیکلت 

پوشیده بودی و از سا� بودن و مرتب از تو حرف می زدن،شلوار وپیراهن شیک که  

 ورزشی هم که دستت بود، کام� مشخص بود ورزشکاری.

 

ابراهیم با شنیدن این حرفها یک لحظه جاخورد. انگار توقع چنین حرفی را نداشت و 

خیلی توی فکر رفت.ابراهیم از آن روز به بعد پیراهن بلند و شلوار گشاد می پوشید و  

هیچ وقت هم سا� ورزشی همراه نمی آورد و لباس هایش رو داخل کیسه پلاستیکی 

 گفتند : بابا تو دیگه چه جور آدمی هستی؟! می ر�خت.هر چند خیلی از بچه ها می 

 

ما باشگاه می ائیم تا هیکل ورزشکاری پیدا کنیم و... ، تو با این هیکل روی فرم این  

چه لباس هایی است که می پوشی؟ ابراهیم هم به حرفهای اونها اهمیتی نمی داد 

و به دوستانش توصیه می کرد:ا�ر ورزش رو برای خدا انجام بدین عبادت است و اما 

 واهید کرد.ا�ر به هر نیت دیگری باشین ضرر خ
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.مث�  کرد  می  استفاده  اش  بدنی  توانمندی  از  مناسبی  جاهای  در  ابراهیم  البته 

ابراهیم را دیده بودند در یک روز بارانی که آب در قسمتی از خیابان جمع شده بود و 

پیرمردها نمی توانستند از آن معبر رد شوند ، ابراهیم آنها را به کول می گرفت و از 

 اون مسیر رد می کرد. 

 

یکی دیگه از رفتارهای عجیب ابراهیم این بود که داشتیم با موتور می رفتیم که موتور 

دوست  .من  احترامی  بی  و  کرد  هو  بود،  مقصر  اینکه  وبا  پیچید  ما  جلوی  سواری 

داشتم ابراهیم با آن بدن قوی ای که داره پائین بیاید و جوابش را بدهد.ولی ابراهیم 

جواب عمل او گفت: سلام. خسته نباشید. موتور    با آن لبخندی که به لب داشت در

 سوار عصبانی یکدفعه جاخورد ... . 

 

کرد. عصرها نیز با هم دوران جوانی ما با هم طی شد. ابراهیم آن زمان در بازار کار می

از این بودیم و مسجد می  ابراهیم، دقت کردی چقدر  رفتیم و… یک روز به او گفتم: 

اند و… های محل فاسد شدند؟ بیشترشان سراغ مشروب و کارهای خلاف رفتهجوان 

راه  هیئت  یه  بکنیم.  کاری  یه  «بیا  گفت:  و  کرد  تأیید  سر  دادن  تکان  با  ابراهیم 

 کنیم.»ها را دور هم جمع می انداز�م و بچه می
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اولین جلسات در روزهای  انداخت.  راه  را  بنای هیئت  با چند نفر دیگر هم صحبت و 

شنبه در منزل خودشان داخل کوچه تجلی برگزار شد. آنجا منزل کوچکی بود که سه

اتاق تو در تو تشکیل می ابراهیم دم از دو  بزرگوار  شد و حیاط کوچکی داشت. پدر 

کرد.  انداخت و به رفقای هیئتی خدمت می نشست و بساط چایی را راه میدرب می

کردیم. آن زمان سن و سال یک سخنران داشتیم و بعد هم من و ابراهیم مداحی می

ابراهیم کم بود. ولی با این حال مداحی او خوب بود. اشعار و مداحی را ابتدا خودش 

 گذاشت. ر�خت. حالات او روی بقیه افراد هیئت اثر میخواند و اشک می می

کم برخی جوانان کرد. کمبعد از پایان برنامه هیئت، ابراهیم برای رفقا شام تهیه می

های خلاف کشیده شده بودند، پایشان به جلسات هفتگی برایش باز شد. که به راه

سه ماه از تشکیل آن هیئت گذشت. نام «هیئت جوانان مهدویون» را برایش انتخاب 

کردیم. به خاطر افزایش شرکت کنندگان، دیگر منزل ابراهیم، گنجایش نداشت. حالا 

دوستا منازل  در  داشتیم.هیئت  ثابت  عضو  نفر  چهل  برگزار دیگر  سیار  صورت  به  ن 

بزرگتر هیئت قبول کردند. هر وقت که می را به عنوان  ابراهیم  شد. تمام دوستان، 

 سخنران نبود، خود ابراهیم شروع به صحبت در مورد دوستی با سیدالشهداء(ع) و… 

جذب   کرد.می محلی،  دوستان  همان  از  خیلی  بود.  تاثیرگذار  خیلی  هیئت  جلسات 

کرد وقت آنها را پر کند. یادم هست همان ورزش یا محیط کار شدند. ابراهیم تلاش می
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را  ابراهیم  بیشتر  سفر  این  در  شدیم.  مشهد  راهی  رفقا  همان  از  نفر  چند  با  ایام، 

می  ز�ارتنامه  ما  برای  حرم  توی  به شناختم.  که  دیدم  برگشتم،  وقتی  یکبار  خواند. 

رضا(ع) نیز آنچه دیدم، عشق  پهنای صورت ز�بایش اشک جاری است. در حرم امام 

ابراهیم به اهل بی لها گذشت. انقلاب اسلامی پیروز شد و بیت بود. روزها و ساحد 

های معروف محل ادغام شد. هیئتی که ابراهیم، آن را تاسیس کرد، با یکی از هیئت 

 دارد.  این هیئت هنوز هم به صورتی هفتگی برنامه

ی ورود به محیط آلوده و فاسد بودند بسیاری از همان کسانی که آن زمان، در آستانه 

های محل و با یاری خدا و کمک ابراهیم از آن شرایط خارج شدند، بعدها از مذهبی

ما شدند. چند نفر از آنها در طول دوران دفاع مقدس به شهادت رسیدند. ابراهیم 

دفاع  ایام  همان  در  ماند.  برقرار  محل  در  بود  یادگارش  که  هیئت  اما  شد،  شهید 

مقدس، یکبار ابراهیم را در عالم رویا مشاهده کردم. او در یک باغ ز�با حضور داشت 

ا کنار  در  دوستانش  از  برخی  رفتم و سلام کردم. میو  بودند.جلو  خواستم حرفی و 

خودش   آن همه هیئت رفتن چه شد!؟قبل از اینکه چیز بگویم  بزنم و بپرسم که ثمره 

جلو آمد و گفت: «سیدعلی، زمانی که شهید شدم و افتادم، آقا اباعبدالله(ع) آمدند 

 و مرا در آغوش گرفتند و... راوی: سیدعلی شجاعی دوست شهید 

 ۲و ج ۱منابع : کتاب سلام ابراهیم ج 
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 وقتي که غلامحسین در کر�لا گم شد 

زنده   امید  و  بود  ضعیف  خیلي  اما  بود  آمده  دنیا  به  (ع)  حسین  امام  تولد  روز  در 

ماندنش کم. من هم دست به دامن امام حسین شدم تا خداوند به عظمت اسم  

این   گذاشتم  حسین  «غلامحسین»  را  نامش  که  بود  رو  این  از  دارد  نگه  را  فرزند 

غلامحسین افشردي.این خاطره همیشه در یاد من مانده است. غلامحسین در حرم  

امام حسین (ع) گم شد. گم شدن او در حرم ابي عبدالله یك پیام براي من داشت.  

دایش نکردیم. البته  شلوغ بود. حرم خیلي شلوغ بود. هر چي من و پدرش گشتیم، پی 

ایستادم   آمدم  خلاصه  شد.  گم  کجا  و  کي  نفهیدیم  اصلا  ولي  بودیم  مراقب  کاملا 

مقابل ضر�ح آقا. عرض کردم آقا! این فرزند من غلام شماست، بچه ام را از شما مي  

است.   ایستاده  من  پاي  مقابل  دیدم،  نگذشت  اي  لحظه  داند؛  مي  خدا  خواهم. 

 ن طورها گذارند تا مدرسه. خلاصه دوران بچگي اش را همی 

دیگر   بزرگان  یا  ایشان  عده خیال مي کنند  بود. یك  مثل همه بچه ها  غلامحسین 

نابغه بودند. این حرف ها نبود. منتهي بله! بیش از اینکه هوش ز�ادي داشته باشد،  

اراده قوي و همت بالا و اهل کوشش و تلاش بود.معلم آنچناني نداشت و پدرش  

اشتیم. ایشان در همان مدارسي  هم کارمند بود و یك زندگي معمولي و متوسط د 

و   استعداد  از  که  فرق  این  با  خواندند.  مي  درس  مردم  عامه  که  خواند  مي  درس 
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هوش خودش به بهتر�ن وجه استفاده کرد و آن را هدر نداد. اینجوري مي خواهم  

خدمت تان بگویم که هوش را داشت، توانایي را داشت، ذکاوت را داشت، و همه  

 اینها را به اضافه توکل به کار گرفت. 

سن   از  حتي  داشت.  علاقه  خبر  و  نویسندگي  کار  به  ابتدا  همان  از    ۱۰غلامحسین 

سالگي هم دائما قلم و کاغذ داشت و هر روز یادداشت هاي روزانه خود را مي نوشت.  

تا اینکه در روزهاي آغاز�ن ایجاد روزنامه جمهوري اسلامي در این روزنامه مشغول  

به  جنگ  نخست  روزهاي  در  حتي  شد.  کار  خط    به  وارد  فیلمبردار  و  خبرنگار  عنوان 

مقدم مي شد. شما ا�ر کتاب پنج جلدي یادداشت هاي غلامحسین را ببینید در مي  

و    ۶۰۰یابید که چگونه   تلخ  روزهاي  روایت  این شهید  روزانه  یادداشت هاي  صفحه 

 شیر�ن جنگ شده است. 

خانه بود. خبرها ها را   ۱۲غلامحسین کارهایش را به نحوي انجام مي داد که ساعت 

خوب گوش مي کرد ومهمتر�ن خبرها را که به درد مردم مي خورد مي نوشت. یادم  

هست وقتي رفته بود لبنان تعداد ز�ادي عکس گرفته بود بعدش گزارش نوشت که  

طبس هم همان لحظه به سمت   نفر هستند! در حادثه  ۲۵تمام محجبه هاي لبنان  

 طبس حرکت کرد کلي هم عکس گرفت و گزارش را در روزنامه کار کرد. 
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غلامحسین هیچ وقت وقتي را که داشت تلف نمي کرد و البته در کار خانه هم بسیار  

کمك حالم بود. شاید این نکته براي جوانان امروزي قابل تامل باشد. من بعد ها  

متوجه شدم فرزند شهیدم وقتي با من خر�د مي آمد طوري قدم بر مي داشت که از  

ر را بسیار نگه مي داشت. خلاصه مي توانم  من جلوتر نباشد و این یعني احترام بزرگت 

به عنوان بگویم که غلامحسین همه چي تمام بود هم از نظر نجابت، هم شجاعت  

 و هم ایمان وتوکل به خدا. 

تر�بیت والدین و لقمه حلال مي تواند شعله هاي معرفت را در وجود فرزند ایجاد  

اند و ما هم هروقت نذر   این شهید حاجت گرفته  از  براي همین خیلي ها حالا  کند. 

 ایشان مي کنیم الحمد لله خدا کمك مي کند. 

ماشاءالله که خیلي شیطان بود. شیطنتش که گل مي کرد دیوار راست را مي رفت  

بالا! در عین حال که محجوب و سر به ز�ر بود، شجاع و شرور هم بود. در بچگي هم  

شیطنت خودش را داشت. به اعتراف خود بچه ها، من صبر داشتم والا هر مادري  

ن را هم تا یادم نرفته بگویم که  حوصله تحمل این همه جسارت ایشان را نداشت. ای 

خدا وکیلي شیطنتش هم قشنگ بود از یك طرف مي خواستم دعوایش بکنم از یك  

 طرف دل خودم هم مي سوخت. 
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ببینید آن اوایل بچگي هم که شیطنت داشت باز خیلي منظم بود. یعني در چارچوب  

خاصي شیطنت مي کرد اینکه مي گویم این کارهایشان هم دوست داشتن بود به  

رعایت مي کرد چه مي گویم که   از همان کودکي  را  و مرزها  خاطر همین است حد 

 وقتي بچه هم بود عصاي دستم بود.  

در خانه ا�ر خودش کاري نداشت حتما مشغول کمك کردن به من بود ما منزل مان  

یك جوري بود که قدیمي بود ا�ر توجه کرده باشید حتما دیدید؛ آشپزخانه یك طرف  

نزدیك   شد؛  شهید  که  بودیم  هم  همانجا  طرف.  یك  ها  اتاق  آنجا    ۳۰بود  ما  سال 

رش نمي داد؛ ا�ر مي دید مثلا  بودیم. شامي که خورده مي شد امان به من و خواه 

 مي خواهم پرده بزنم پیش از آنکه بگویم دست به کار مي شد.  

متاسفانه برخي از جوانان امروز که امثال ایشان را الگوي خود کرده اند اصلا در این  

 امور از این بزرگواران الگو نگرفته اند کمك به اهل خانه افتخار است، عار نیست. 

غلامحسین در ایلام به خدمت سر�ازي رفت. او را مي گذاشتند راننده یك گروهبان  

تا بیشتر مراقبش باشند که یك وقت کار دست شان ندهد. یك بار هم مردم در یکي  

از این راهپیمایي ها او را به قصد کشت مي گیرند به زدن، بنده خداها خیال کرده  

 بودند غلامحسین آدم رژ�م است.  
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بعد هم که امام دستور تخلیه پادگانها را صادر فرمودند و ایشان هم زدند بیرون تا  

اینکه بالاخره انقلاب شد. در آن دو سال در ستاد استقبال از امام فعالیت مي کردند.  

 بعد در جهاد و بعد هم که مي رفتند روزنامه جمهوري اسلامي. 

 

وقتي غلامحسین مورد اصابت قرار مي گیرد تا رسیدن به بیمارستان نیم ساعت به  

بود وما    ۱۳هوش بودند و در مسیر بیمارستان شهید مي شوند. ساعت شهادت  

 دقیقه باخبر شدیم... «روایتی از مادر شهید حسن بتقری»   ۳۰و    ۲۳ساعت  
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 شهید باقری گفتاری در�اره   سردار رئوفی و 

ایم به  شهید باقری شخصیتی بسیار جامع و کامل است همانطور که بارها شنیده   

شخصیت ایشان پرداخته شده است و از نبوغ بسیار بالایی برخوردار بود و با آن سن  

کم و شرایط جسمی که داشت اما از جهت آینده نگری و دیدی که نسبت به جنگ و  

ها داشت قابل ستایش بود، من دائمٱ و بارها از ز�ان ایشان به صورت  تحول در جبهه 

مستقیم شنیدم که دید و نگاه تهاجمی داشت تا دفاعی و همیشه دیدش به عقبه  

های دزفول در غالب سپاه  باری که حسن به دزفول آمد، ما بچه دشمن بود.اولین 

ای که مشرف به تنگه چذابه بود، تا  دزفول توفیق داشتیم از تنگه سعده یعنی تپه 

عات دالپری یعنی مشرف به دهلران، خط پدافندی و حضور داشته باشیم. این  ارتفا 

وسط جبهه شوش بود و بعد از آن تا دالپری خودمان بودیم. همچنین جناح چپ  

جبهه شوش از عنکوش باز هم دست نیروهای ما بود و از سمت راست جبهه شوش  

های مختلف از  دلیل در قالب در رودخانه رفاهیه تا دهلران حضور داشتیم. به همین 

و   راهکارها  زمین،  از  شناسایی  و  دشمن  از  اطلاع  و  شناسایی  مقدمات  جمله 

عقبه  در  حضور  و  نفوذی  فتح مسیرهای  از  پیش  تا  دشمن،  ماه    ۱۸المبین،  های 

این  در  کردیم.  گفته پدافند  بارها  یک باره  برای  می ام  نیرو  در  هفته  تا  فرستادیم 

 ها مستقر شود. ومی از خود همان بچه روستاها در غالب نیروهای ب 
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این بچه  بر می خاطرم هست وقتی  را به خط می ها  آنها  کرد و  گشتند، سردار رشید 

دیده می  چه  و  دادید  انجام  کاری  «چه  را  گفت  تانک  و  توپ  خیلی  افراد  این  اید؟» 

می نمی  نقاشی  را  آن  فتح  شناختند.  از  پیش  تا  دشمن  از  ز�ادی  اطلاعات  و  کردند 

همین  بودیم.  آورده  دست  به  شد.  المبین  حسن  برای  خوبی  بسیار  مشوق  ها 

 بار با موتور به رقابیه بردمش که تعجب کرد. بنابراین وقتی آمد، اولین 

ها همه  گفت «این دور�ین انداخت و تا ارتفاعات سندال و پشت باتلاق را دید. می   

ها بارها و بارها از این مسیر رفتند و کمین زدند» وقتی برای بار دوم او  باز است. بچه 

شکن مشرف به  را بردم تا عقبه دشمن را ببیند، خیلی تعجب کرد؛ روی ارتفاعات تی 

 جا کجا بود؟  جاده دشت عباس. حالا آن 

کیلومتری در جناح دشمن! که بارها و بارها تا جاده آسفالت را    ۸۰تا    ۷۰خط مقدم  

 مان شناسایی کردند.   دوستان 

بنابراین ما اطلاعات جامع و کاملی از این عملیات که بعدها فتح المبین شد داشتیم  

و به صورت کامل از خط مقدم دشمن تا عقبه را انجام دادیم و این اشرافیت منجر  

به تصمیم حسن شد که اطلاعات قوی با مسئولیت شهید ز�ن الدین و حسن دانا  

های دشمن و اجرای عملیات  توسط عقبه در آنجا مستقر شدند و از آن به بعد کار  

 انجام شد. 
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گفت چه کاری  کرد و می گشتند، سردار رشید آنها را به خط می ها بر می وقتی این بچه 

شناختند و آن را نقاشی  انجام دادید و چه دیدید؟ این افراد خیلی توپ و تانک را نمی 

کردند و اطلاعات ز�ادی از دشمن تا قبل از فتح المبین  کردند و تصویرسازی می می 

ها یک مشوق بسیار خوبی برای حسن شددر هر صورت  به دست آورده بودیم. همین 

(جاده  خوش  عین  تا  رقابیه  از  و  گرفت  انجام  سنگینی  به  کار  دزفول  آسفالته  های 

دهلران، عین خوش به چم سری، جاده تنگه ابوغر�ب، جاده امامزاده عباس به چاه  

تر�ن  م های «چیخواب» و «دویرج» نیز از مه های ساخته شده روی رودخانه نفت و پل 

 شدند.)  های مواصلاتی منطقه عملیات فتح المبین محسوب می راه 

کارهای خوبی انجام شد و نهایتٱ منجر به طراحی کلی عملیات شد، حسن باقری یک  

المبین، بیت   نقش کلیدی در طراحی کل عملیات ضمن فرماندهی قرارگاه در فتح 

را به   این  المقدس و رمضان داشت و صاحب نظر بود و نظر تعیین کننده داشت 

عملیات تحت امر قرارگاهی بودیم که  ) می گویم که در هر سه ۷یگان (تیپ  عنوان یک 

نگاه  نزدیک  از  و  بود  آن  فرمانده  باقری  و  حسن  تذکر  راهبردهایش،  و  ایشان  های 

می توصیه  را  نصر  هایش  قرارگاه  فرماندهی  تا  عملیات  کل  طراحی  ابتدای  از  دیدیم 

و   جسارت  مخصوصٱ  و  عملیات  در  باقری  اندیشی  دور  و  مدیر�ت  و  نبوغ  شاهد 

 م. شجاعت ایشان بودی 
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 شهید باقري اولین فرمانده قرارگاه مشترك سپاه و ارتش(قرارگاه نصر) 

با شروع جنگ تحمیلي راهي جبهه هاي جنوب شده و در    ۵۹در سال    باقری شهید  

بدو ورود به اهواز «واحد اطلاعات عملیات رزمي» را براي دستیابي دقیق از موقعیت  

دشمن راه اندازي مي کند که این آغازي براي راه اندازي این واحد در ستاد عملیات  

ش و استعداد فوق العاده  جنوب مي شود.شهید باقري به دلیل بهره مندي از هو 

در طول دوران حیات خویش در سالهاي اولیه جنگ تحمیلي منشأ برکات فراواني از  

که اولین  حسن  جمله ایجاد اولین قرارگاه مشترك سپاه و ارتش(قرارگاه نصر) شد.  

فرمانده قرارگاه نصر بود پس از عملیات رمضان به سمت فرماندهي «قرارگاه کر�لا»  

و جانشین فرماندهي کل در قرارگاه هاي جنوب منصوب مي شود.پس از شکل گیري  

جانشین   بعنوان  باقري  شهید  هاي  تجر�ه  و  توان  به  توجه  با  سپاه  رزمي  سازمان 

نظامي خویش را    - فکر ویژه دفاعي فرماندهي یگان زمیني سپاه برگز�ده مي شود. ت 

طر�ق   آبادان)،  حصر  (شکست  الائمه  ثامن  همچون  مختلفي  هاي  عملیات  در 

القدس(فتح بستان)، فتح المبین و بیت المقدس (فتح خرمشهر) به فعلیت رساند  

و صادقانه در این راه مجاهدت کرد و در حالي که میقات خویش را در جبهه هاي نبرد  

در جبهه هاي جنوب را بر رفتن به سفر حج ترجیح داد و سرانجام  یافته بود، ماندن  

 به شهادت رسید.   ۱۳۶۱بهمن    ۹در  
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 مصطفی رحیمی نویسنده کتاب «نبرد تنگه ها» 

دهند.  ها ا�ر گوش کنید، خیلی از فرماندهان هم در جبهه فقط روحیه می سیم در بی 

نام  راهی به اش این است که یک سه نمونه کند. یک اما حسن باقری فرماندهی می 

روید  المبین قرار دارد. به سمت غرب که می خانه در منطقه عملیات فتح راه قهوه سه 

ا�ر   و  است  دهلران  جاده  که  است  جاده  خوش    ۶۰یک  عین  به  بروید  کیلومتر 

ولیعصر (عج) قرار بود    ۷جا تیپ  کیلومتری مرز است. آن   ۸۰رسید. این منطقه در  می 

عده از همین تیپ قرار بود از ارتفاعات بالا بیایند. آقای  خانه را بگیرد. یک راه قهوه سه 

گفت وقتی  و می گرفت. ا صبور فرمانده گردانی بود که باید سه راه قهوه خانه را می 

واینستا! و چند کیلومتر   باقری گفت «صبور  را گرفتم، حسن  راهی  آمدم و سه  من 

می  جلو!»  برو  راهی دیگر  سه  در  من  «حسن  همان گفتم  اما  ام!  گفتی!»  که  جایی 

 حسن باقری گفته که تو کاری نداشته باش برو جلو فقط! 

آمدند  هایی که بودند و از بالا می در سینه کش کوه یک تیپ عراقی بوده است بچه 

ها  روند عراقی ها به غرب می های ما را محاصره کرده است و زمانی که بچه تیپ بچه 

می بینند که پشتشان بسته شده است فرار می می  صبور  آقای  تازه من  کنند  گفت 

ها در  گفت «برو جلو واینستا!» که دیدم عراقی متوجه شدم که چرا حسن باقری می 

کرد تا از بحران  نشست. کارش را می حال فرار هستند. شهید باقری منتظر بحران نمی 
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جلوگیری کند و نسبت به تمام مسائل سیاسی کام� اشراف داشت و معتقد بود که  

ما باید در نبرد با دشمن باید به موفقیت برسیم اما به هر قیمتی راضی نبود؛ مث�  

کسی که این جمله را گفت که ما در جنگ هدف مان کشتار دشمن نیست و  اولین 

 قصد دار�م آنها را دور بزنیم و اسیر بگیر�م؛ شهید باقری بود. 

نمی  و  داشت  نظر  مد  جنگ  در  را  انسانی  بٌعد  باقری،   حسن  هر  شهید  به  خواست 

قیمتی پیروزی را کسب کنیم که نتیجه این تفکر سپاه بدر و حشد الشعبی امروز در  

عراق شد یعنی تفکری که پایدار ماند و عراق را نجات داد این بعد سیاسی علی رغم  

شناخت اما جنگ  ها و احزاب را می اینکه آدم سیاسی قدرتمندی بود و همه سازمان 

 کرد. را فدای اهداف سیاسی نمی 
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 شهید باقري قهرمان ملي 

جر  که  بود  نظامي  اندیشه  و  فهم  صاحب  ملي  قهرمانان  از  باقري  حسن  ت  ا شهید 

سنت شکني، تحول، ابتکار، خلاقیت و دور ر�ختن تفکر وارداتي آمر�کایي را در جنگ  

داشت. وي پرورش یافته در مکتب امام خمیني (ره) بود و شایستگي هاي اخلاقي  

دفاع   در  برکتش  پر  کوتاه  حیات  در  که  داشت  والایي  دفاعي  اندیشه  و  نظیر  بي 

رزم سپ  در سازمان  بزرگي  و توسعه اطلاعات و  مقدس، متشأ تحولات  و تعمیق  اه 

عملیات رزمي این نهاد بود. هنوز هم این کلمه قصار وي که بارها نقل شده است،  

انگیزد: «باید به خود جر  بر مي  را  این  ا شگفتي  را تغییر داد.»  ت داد و شیوه جنگ 

نک  این  وي  استکبار  جمله  پشتوانه  به  کلاسیک  دشمن  که  حال  کند  مي  بیان  را  ته 

جهاني با ابزار پیشرفته و کمیت بالاي تجهیزات، به ایران اسلامي حمله ور شده است،  

براي مقابله با او، تفکر و شیوه هاي رزم کلاسیک که صرفٱ مي خواهد با تکیه بر ابزار  

ه خود جرئت داد و تفکر دفاعي و شیوه  و قر�نه سازي بجنگد، نا�ام مي ماند. باید ب 

رزم جدیدي را بنا نهاد و با پرهیز از قر�نه سازي و نقاط قوت دشمن، به نقاط ضعف  

تفکر   او  ترتیب،  بدین  دارد.  دنبال  به  دشمن  بر  را  ما  غلبه  که  روشي  کرد؛  حمله  او 

د  دفاعي بودمي و جدید را به اثبات رساند و مرحله به مرحله، به نفي وضع موجو 

همت گماشت و بي تعارف و همراه با تلخي و تندي، اما با پختگي هر چه تمام تر به  
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نقد تفکر و شیوه هاي رزمي اي پرداخت که نا�امي هاي سال نخست جنگ را به بار  

 آورده بود. 

قرار بر این بود که عملیات    ۶۱«بعد از عملیات محرم و مسلم بن عقیل (ع) در سال  

ها فرماندهان در حال بررسی و شناسایی  وسیعی طراحی و اجرا شود. در همه رده 

های اطلاعاتی ز�ادی نیز انجام  بودند.اطلاعات ز�ادی از اسرای عراقی گرفته شد. کار 

هایی  شد که چگونه به یک عملیات بزرگ موفق دست پیدا کنیم. تقر�بٱ هر روز تیم 

رفتند.شهید «مجید بقایی» فرمانده قرارگاه کر�لا و شهید «حسن  به شناسایی می 

های دیگر نیز مشغول فعالیت  های زمینی سپاه و تیم باقری» جانشین فرمانده یگان 

ت امام  بودند.آماده انجام یک عملیات بزرگ بودیم. فرماندهان برای دیدار با حضر 

(ره) راهی تهران شدند، اما شهید باقری و تعدادی از دوستان به این دیدار نرفتند.  

های بسیجی  حرف شهید باقری این بود که: «به امام (ره) چه بگوییم؟ بگوییم نیرو 

 خواهیم کجا عملیات انجام دهیم؟» دانیم می ایم، اما نمی را چند ماه آموزش داده 

، پس از اینکه در منطقه  ۱۳۶۱ها مشغول شناسایی بودیم. روز نهم بهمن سال  روز 

  «شرهانی» به اجرای عملیات شناسایی پرداختیم، به منطقه عمومی فکه آمدیم. 

در خا�   داشتیم که مناطق مقابل  را  این  امکان  این منطقه،  ارتفاعات  از  یکی  روی 

بحث  این  شد.  بحث  ارتفاعات  و  منطقه  مورد  در  ببینیم.  را  سطح  عراق  در  هم  ها 
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عملیاتی و هم در سطح راهبردی بود؛ چرا�ه انجام یک عملیات بزرگ نیازمند حضور  

عکس   ۲۰ بود.  بررسی  لشکر  از  داشتیم.پس  نیز  را  منطقه  آن  زمینی  و  هوایی  های 

های نیروی  چی   میدانی با دو جیپی که به منطقه آمده بودیم، وارد دیدگاه خمپاره

زمینی ارتش در آن منطقه شدیم که موقعیت آن دیدگاه، همین جایی است که (الآن  

ها را در سنگر دیدگاه مورد بررسی  در آن) حضور دار�م (یادمان شهید باقری). عکس 

ها وجود  قرار دادیم، اما همچنان در�اره وضعیت و چگونگی ارتفاعات، اختلاف نظر 

کردیم  تابید و احساس می صبح بود. آفتاب از سمت شرق می   ۹داشت.حدود ساعت  

هایی  بینند؛ گرچه خمپاره ها ما را نمی ای است که عراقی گونه ه تابش آفتاب به زاوی 

کرد.شهید باقری به من گفت: «مختصات دقیق سنگر را  به اطراف سنگر اصابت می 

خمپاره  اما  چی از  داشتم،  ا�راه  من  نشویم.»  اشتباه  دچار  تا  کن  سؤال  ارتش  های 

ای بلند شد و به سنگر  تبعیت کردم و چند متر از سنگر دور شدم که صدای خمپاره 

هایشان خیلی آسیب دید و همه پنج  خورد.اشخاصی که در محل انفجار بودند، بدن 

عقب  که  کسانی  البته  رسیدند؛  شهادت  به  نهایت  در  سنگر،  در  حاضر  بودند،  نفر  تر 

ها  آسیب کمتری دیدند.«مجید بقایی» و «حسن باقری» در آن لحظه زنده بودند. آن 

دقیقه بعد «مجید بقایی» نیز به شهادت رسید. همچنین    ۱۰ار جیپ کردیم، اما  را سو 

های بدنش  های ز�ادی به بدن «حسن باقری» برخورد کرده و موج انفجار، رگ ترکش 

الزمان (عج)» و «یا حسین (ع)» بر  را نابود کرده بود. حسن در مسیر، ذکر «یا صاحب 
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داشت.آن  سِرُم  لب  داشتند.  آمبولانسی  رساندیم.  (ع)  رضا  امام  یگان  مقر  به  را  ها 

داخل آمبولانس را برداشتیم و به بدن حسن وصل کردیم. من تماس گرفتم و یک  

زمین   بر  اندیمشک  در  بالگرد  کردیم.  بالگرد  سوار  را  حسن  آمد.  ما  کمک  به  بالگرد 

  دیدار معبودش شتافت.  نشست، اما حسن در راه بیمارستان به شهادت رسید و به 

 های مسلح،  راوی: سردار سرلشکر پاسدار «محمد باقری» رئیس ستاد کل نیرو 
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به    ی اساس   رات یی تغ   ات ی عمل   یدر طراح   د ی که با   م ی رمضان متوجه شد   ات ی بعد از عمل 

با    م ی مستق   یی و رودررو   ی جبهه ا   ی از تک ها   د ی ما با  نکه ی ا   ر یی تغ   ن ی . اول م � اور ی وجود ب 

و هر جا    م ی د ی سال سوم جنگ، ما به بن بست رس   ی . در ابتدا م ی کرد   ی م   ز ی دشمن پره 

چون هر جا تک جبهه    م ی کرد   یم   ی فکر   د ی ا ی .  م ی رد خو   یشکست م   م ی کرد   یحمله م 

باز نم   م ی داد   ی انجام م   ی ا  نت   ات ی عمل   در شد.   ی راه  به  در    م، ی د ی نرس   ی ا   جه ی رمضان 

مقدمات  نت   ی والفجر  به  با م ی د ی نرس   جهی هم  برا   یی جا   د ی .  م   ات ی عمل   ی را    ی انتخاب 

ما در آن مکان نداشته باشد و ا�ر هم    ات ی به عمل   یکه دشمن اعتقاد و باور   م ی کرد 

در مدت کوتاه وضع  نتواند  تبد   ت ی متوجه شد  را  ا   ل ی منطقه  بکند    یبه تک جبهه 

را    ن ی سرزم   ن ی نکند. ا   ل ی را به حالت نامطلوب تبد   ت ی حالت مطلوب وضع   ک ی از    یعن ی 

عمل  همان  مقدمات   ات ی در  انتها   یوالفجر  پ   اتی عمل   ی و  بود   دای رمضان    م؛ ی کرده 

نقاط   زه ی هورالهو   ۀ منطق  و  غرب.   ی در جنوب  آبگرفتگ   زه ی اول، هورالهو   نقطه در    ی با 

را شامل    یی زارها ی ن   لومتر،ی ک   ۳۰- ۴۰در    لومتر ی ک   ۱۰۰  ی ب � با ابعاد تقر   یو باتلاق   ع ی وس 

  ی مناطق کوهستان   گر ی د   ۀ گذشت. و نقط   یآنها م   ان ی و عراق از م   ران ی شد که مرز ا   یم 

ن  نبرد  غرب مناسب  منطقه  البته  بود که  غرب کشور  ارتفاعات  بود    ی روها ی و    اما ما 

ا  هو   ی م   نکه ی باوراندان  در  ن   زه ی شود  عمل   زارها ی و  ها  باتلاق  برا   ات ی و  داد    ی انجام 

دشتها   ی دوستان  در  و فرهنگ جنگ ها   ی خا�   ی که  بودند  دشمن حمله کرده    ی به 

خود را به   ی درب ها  ن،ی زم دشوار بود.  ار ی بس ی را در خود رشد داده بودند کار  ی ن یزم 
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از باتلاق ها به دشمن حمله کن  م ی ما بسته بود و ما مصصم بود   یرو    ۀ . هم م ی که 

و    یبزرگوار حسن باقر   د ی که من و شه   د ی آ   یم   ادم ی نگاه ها به آسمان بلند شده بود.  

من به    البته . م ی شد   اده ی و در سپاه سوسنگرد پ   م ی شد   کوپتر ی سوار هل   یی بقا   د ی شه 

چزابه به العماره در    ۀ در جنوب جاد   یی ها   یی اطلاعات گفته بودم که شناسا   ی بچه ها 

  ن ی همان عدم باور دوستان ا  ل ی به دل  دم ی . منتها من د م ی آغاز کن  زه ی هورالهو  ۀ منطق 

را جد  باقر   دی که من خودم و شه   ی نگرفتند. به طور   ی حرف    ی عل   د ی و شه   ی حسن 

  م ی ) وارد شد م ی (هورالعظ   زه ی منطقه هورالهو   مانو به ه   م ی شد   قی سوار قا   یهاشم 

خودمان    ۀ بود که به دوستان اراد   ن ی و قصدم هم ا   م ی شد   ر � العز   ی آبها   ۀ و وارد منطق 

ا   م ی و نشان ده   م ی را برسان  است. چون در سپاه دوستانمان    ی ما جد   ی برا   نجا ی که 

معنا    ا م   ن ی در ب   ی کردند و سلسله مراتب نظام   یبراساس اعتماد و اقناع شدن کار م 

شه   ی باقر   د ی شه نداشت.  قا   ی هاشم   د ی و  در  م   قی مرتب  من  شما    ی به  که  گفتند 

هست   ۀ فرماند  آبها   د ی نبا   د ی سپاه  شو   ی وارد  اس  د ی عراق  شما  ا�ر  چطور    د ی شو   ر ی و 

ا  از  و  تا جا   ن ی خواهد شد  با   یی گونه حرفها. و من گفتم  به جلو    د ی که ممکن است 

شما    ا ی و اص� آ   د ی آمد   ی عراق م   ی در آبها   د ی گفتند که نبا   ی . آنها مرتب به من م م ی برو 

است اما به هر صورت    ی به دوستان ثابت شد که مسئله جد   د؟ ی از امام اجازه گرفته ا 

اطلاع   گاه ی گزارش پا  ...م ی استفاده کن  ی والفجر مقدمات  ات ی از هور در عمل  م ی نتوانست 

 یی رضا   محسن   دکتر   ی رسان 
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 محور   مان ی ا   ست � استراتژ 

  ی کند که انتخاب مقام معظم رهبر   ی و چند ساله، بعدها اثبات م   ست ی جوان ب   ن ی ا 

  سردار  بوده است.  ح ی صح  ی امام در ارتش بودند) تا چه حد  نده ی (که در آن زمان نما 

  ی م   ی با حسن باقر   یی آشنا   ی (فرمانده اسبق سپاه) در مورد چگونگ  یی محسن رضا 

سپاه، در    ی سپاه، من مسئول اطلاعات سپاه شدم. در ستاد مرکز   ل ی : با تشکد ی گو 

همراه سه نفر، واحد  پنجم ساوا�، در سه اتاق به   ۀ پاسداران ساختمان ادار   ابان ی خ 

هم اتفاق افتاده    فرقان  ۀ . چون حادث م ی رد را درست ک   یاس ی س  ی ها ی اطلاعات و بررس 

 .  م ی گشت ی بااستعداد م   ی روها ی دنبال ن بود، به 

  ی بهشت  الله ت ی آ  د ی و شه  ی رفسنجان  یهاشم  ی آقا  ، ی حضرت امام، مقام معظم رهبر 

  ی اد � . تعداد ز کردند ی م   ی با استعداد را به من معرف   ی روها ی مسئولان کشور ن  گر ی و د 

برا  هم  داوطلب  جوانان  مرکز   ت ی و عض   ی از  ستاد  به  اطلاعات  واحد  مراجعه    ی در 

سال  کردند ی م  مرداد  رهبر   ک ی   ۱۳۵۸.  معظم  مقام  و    ی روز  گرفتند  تماس  من  با 

خبرنگار  «جوان  روزنام   ی گفتند:  استعداد   ی اسلام ی جمهور   ۀدر  با  فرد  که    ی است 

را بب   ی است کار اطلاعات   ل ی است، ما  .» در  د ی و صحبت بکن   د ی ن یانجام بدهد. شما او 

ها   ن هما  او    ه، ی اول   ی صحبت  شدم  افراد   ی ک ی متوجه  همان  به    ی از  ما  که  است 

  ی م   لی کشور را خوب تحل   یاس ی س   ظ ی است و شرا   ی فرد با استعداد   م؛ ی دنبالش هست 
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برا  تع   ا ی دوستانمان اسم مستعار    ی کند. ما  برا م ی کرد   یم   ن یی کد  نام حسن    ی .  او 

کرد   ی باقر  انتخاب  ا م ی را  ب   ن ی .  م   ست ی جوان  اثبات  بعدها  ساله،  چند  که    یو  کند 

  ی امام در ارتش بودند) تا چه حد   نده ی (که در آن زمان نما   ی انتخاب مقام معظم رهبر 

 بوده است.   حی صح 

  ی راه، وقت نماز م   ن ی داد که ا�ر ب   یم   ت ی به نماز اول وقت آن قدر اهم   یباقر   د ی شه 

  د ی . گوش و چشم و قلب و ز�ان شه م ی و نماز بخوان   م ی شو   اده ی پ   د ی گفت با   ی م  د ی رس 

او گو  علاقه    یل ی در خدمت اسلام بود. به دعا و قرآن خ   ییو تمام اعضاء و جوارح 

از    ی با خضوع و خشوع بود که گاه   نان خواند آن چ   ی که م   یی داشت و نماز شب ها 

 شد.   یحال م   ی ب   ه � شدت گر 

  ی انسان به حساب م   ک ی   ز ی بلکه همه چ   از ی امت  ک ی نه تنها    ی باقر   د ی تقوا از نگاه شه   

در    ل ی دل   ن ی دانست و به هم   ی م   ی شناخت حق تعال   ی برا   ی ا   له ی آمد. او تقوا را وس 

 . د ی بخش   ی را به خودش را به خودش نم   ی و کوتاه   ی سست  چ ی تقوا ه   ر ی مس

با توکل بر    قتا ی را حق   یبه خدا بود. هر کار   قش ی توکل عم   ی باقر   دیی صفات بارز ش   از 

علاقه    ن ی گرفت. همچن   ی جوابش را خالصانه م  ز ی ن   ل ی دل   ن ی کرد و با ا   ی خدا شروع م 

محرز بود. خصوصا به امام زمان (عج)    ی به خوب   ن ی (ع) داشت و ا   ت ی به اهل ب   ی ب ی عج 

 و به حضرت فاطمه (س). 
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  ه، ی روح   ن ی برخوردار بود و هم   ی مان ی ا   ه ی از روح   ،ی باقر   د ی گونه که گذشت شه   همان 

که در طول دوران   ی از مسائل  ی ک ی است.  دا ی کاملا هو  د ی در افکار و رفتار و عمکرد شه 

  یۀ و تک   د ی شد، تا�   ی مطرح م   ن ی مسئول   ی جنگ و مخصوصا در اوائل آن توسط برخ 

  ی نظر   یباقر   د ی بود. اما شه   یو نظام   ی د و امکانات ما   زات ی تجه   ی از حد بر رو   ش ی ب 

است که در همان    ن ی توان به آن اشاره کرد ا   ی که م   ی جمله موارد   از متفاوت داشت. 

بن جنگ،  رئ به   صدر ی اوائل  فرمانده   جمهور س ی عنوان  نامه    ی و  امام  به  قوا،  کل 

  کند ی که او عنوان م   ی گر ی د   ی. مسئله م � مهمات ندار   شتری ماه ب   ک ی که ما    سدی نو ی م 

آزاد کن  یی کا � آمر   یها است که گروگان   ن ی ا  ر   م ی را  بازار اسلحه   یاه تا    دا ی پ   ا ی دن   یبه 

طولان م ی کن جنگ  ا�ر  بخواه   ی .  کن  د ی با   م، � ر ی بپذ   م ی را  برقرار  ا م ی ارتباط  را    ن ی .  نامه 

  ان ی با فرهنگ   ماه، ی د   ستم ی . امام در ب سد ی نو ی م  ۵۹سال    ماه ی هجدهم د   صدر ی بن 

س  ی ابل   ی از جمله مکرها   ی د ی و ناام   أس یکه    ند ی فرما ی داشته و در آنجا م   دار ی تهران د 

ش  ناام انسان   ها طان ی است.  به  را  م   ید ی ها  م کنندی وادار  وابسته    خواهند ی .  ما 

ادامه   ی که وابستگ  کنندی ها وادار م . آن م ی ست ی خود با  ی پا  ی رو  خواهندی . نم م ی باش 

امام    دانستند ی مردم نم   ی بود، ول   صدر ی بن   یدر اصل، در جواب نامه   ن ی کند. ا   دا ی پ 

  ن ی که امام نظرش ا   دند ی فهمی م   ی مثل حسن باقر   ی افراد . زنند ی ها را محرف   ن ی چرا ا 

 . م ی کن   د ی و مهمات تول   م ی به خودمان باش   ی کند، متک  دا ی است که جنگ ادامه پ 
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وارد    یرا به مباحث دفاع   یات ی اش، ادب   ی دوران کوتاه فرمانده   یدر ط   یباقر   دی شه   

و    ی علو   نگ تحول، رواج فره   ن ی از آن هرگز سابقه نداشت و ماحصل ا   ش ی کرد که تا پ 

است که امام امت (ره)   یهمان فتح الفتوح  ن ی ا  . نبرد بود  ی ها  دان ی در م یی عاشورا 

 به آن اشاره کردند: 

و    دانند ی م   ها  راژ» ی هاو «م   گ»ی و «م   یطان ی را مجهز به جهاز ش   ی روز ی که رمز پ   «آنان 

  زنند ی م   ه ی قادس  ی روز ی و دم از پ   آورند ی و خداوند قادر را به حساب نم   ب ی به غ   مان ی ا 

و شهادت   مان ی و قدرت ا  اند افته ی و مومنان صدر اسلام را باز ن  ه ی قادس  ی روز ی و رمز پ 

.  نند ی بب   ی اله   یبا شکست مفتضحانه روبرو شوند و گوشمال   د ی با   فهمند،ی را نم   ی طلب 

  ی جهنم   ی و قوا   ر ی و خون بر شمش   مان ی ا   ی روز ی که پ   - صدر اسلام   ی ها � روز ی از پ   نان ی ا 

و    ی نظام   ی قوا   ر ی و سا   ج یو ارتش و سپاه و بس   ران ی . مردم ا رند ی عبرت بگ   د ی با   - بود 

و   کنند،ی به لقاء الله دفاع م  دنی و رس یحفظ اسلام و کشور اسلام  ی برا  ینظام  ر ی غ 

و وابستگان    کا � امر   د ی مقاصد پل   ی و آن گولخوردگان که برا   زان � عز   ن ی ا   ن ی فرق است ب 

و    ز ی جانب غرورانگ   ن ی ا   ی اند. آنچه برا برخاسته   د ی آن به جنگ بر ضد اسلام و قرآن مج 

  ی ب و اخلاص و روح شهادت طل   مان ی بزرگ و قلوب سرشار از ا   هی است روح   ن � افتخارآفر 

حق   - زان � عز   ن ی ا  سر�ازان  الاعظم   یول   ی ق ی که  فداه   - الله  ا   - ارواحنا  و    ن ی هستند، 

 ۳۹۵. - ۳۹۴، صص ۱۵(ره)، جلد    ین ی امام خم   فه ی صح   است فتح الفتوح.»
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ا   ، یآر  باقر   ن ی و  الفتوح، حسن  با    ی در طول مدت کوتاه فرمانده   ی است فتح  خود 

اثر گذار    ی استراتژ   نی بر هم   هی تک  ا   هی تک   یعن ی مهم و  و محور قرار دادن آن،    مان ی بر 

و اجرا    ی را طراح   ی موفق   ی ها   ات ی را کسب کرد و توانست عمل   ی بزرگ   ار ی بس   قات ی توف 

خود    ی در طول مدت کوتاه فرمانده   ی است فتح الفتوح، حسن باقر   ن ی و ا   ،ی دآر ی نما 

و محور قرار دادن آن،    مانی بر ا   هی تک   یعن ی مهم و اثر گذار    ی استراتژ   ن ی بر هم   هی با تک 

و اجرا    ی را طراح   ی موفق   ی ها   ات ی را کسب کرد و توانست عمل   ی بزرگ   ار ی بس   قات ی توف 

و    ل یمحاسبه، تحل   ی گر ی د   یدر فضا   دشمن روشن است.    ز ی امر ن   ن ی ا   ل ی و دل   د؛ی نما 

کاملا مستأصل شده بود. سردار فتح    د ی تفکر جد   ن ی کرد و در مواجهه با ا   یم   ی طراح 

  ی ا ده ی پد   ران، ی ا   یدر جبهه   گفتندی م   های : «عراق د ی گو   ی) م د ی (همرزم شه   ی الله جعفر 

  انشگاه ما را دادند د  ی ها ات ی عمل  یما ناشناخته است. همه  ی به وجود آمده که برا 

بررس  بغداد  باقر   ادم ی کند.    ی البکر  حسن  آن   ی هست  م از  م   د ی پرس ی ها    د ی کن ی فکر 

کس   ات ی عمل  چه  را  سور   گفتند ی م   کند؟ ی م  ی طراح   ی ما  کره،  از  پا�ستان،    ه، � شما 

م  مشاوره  و...  عمل د � ر ی گی هندوستان  که  کردند  اعتراف  خودشان  بعدٱ    ی ها ات ی . 

نوع    ن ی که ا   دند ی فهم ی بودند، م   ی نظام   ون ندارد. چ   ی همخوان   ی نظام   چ ی با ه   ران ی ا 

است.    د ی تفکر جد   ک ی ندارد و حاصل    قیتطب   ینظام   یبا قواره   عنوان چ ی ه حمله به 

 ها جواب داد.» در جبهه   ی تفکر حسن باقر 
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 دفاع مقدس بود   ی مطهر  ، ی حسن باقر 

بچه محل نبودم    شان ی اهل تهران بود. من با ا   » ی «حسن باقر   د ی سرلشکر شه   سردار 

خراسان و    دان ی ها شمال م فاصله داشت. آن   ابان ی دو خ   ی ک ی اما منزلشان با خانه ما  

نژاد ارتباط    یی طباطبا   د ی انقلاب با خانواده شه . قبل از  م ی سا�ن بود   دان ی ما جنوب م 

  مان یی بود اما آشنا   ی باقر   د ی به منزل شه   ده ی چسب   ها ن ی و منزل ا   م ی داشت   ی خانوادگ 

ا   یل ی خ  تا  بود  باقر   نکه ی کم  محمد  سرلشکر  سردار  با  نخست  انقلاب  از    ی بعد 

رئ ی افشرد   ن ی (محمدحس  ا�نون  که  ن   سی )  دل   ی روها ی ستادکل  به  است    ل ی مسلح 

 شدم.   یی همکار بودن آشنا 

خلج از ستاد    ی احمد   د ی به همراه شه   ۵۹عراق و در اواخر سال    ی ل ی با آغاز جنگ تحم 

داشت   ی مرکز  حکم  پ   م ی سپاه  س   م ی آقارح   ش ی تا  )  ی صفو   م ی رح   ییح ی د ی (سرلشکر 

به    ی ) به ما گفت وقت ی (محمد باقر   ی برادر محمد افشرد   م ی برو   نکه ی . قبلا از ا م ی برو 

و نگفت که او برادرم است. ما در اهواز دنبال آقا    د ی برو   یحسن باقر   ش ی پ   د ی آنجا رفت 

پ   می گشت ی م   می رح  را  او  گفت   م ی نکرد   دای اما  م   م ی و  باقر   می خواه ی پس  را    یحسن 

با برادر    ی ک ی که نسبت نزد   م ی از شباهت چهره متوجه شد   م ی د ی او را د   یوقت   م، ی ن یبب 

  ی باقر   ن از ما استقبال کرد. آن زمان حس   ی گرم ) دارد. او به  ی (باقر   ی محمد افشرد 

عمل  بر    ات ی مسئول اطلاعات ستاد  را سوار  بود. حسن ما  در گلف  جنوب و مستقر 
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  م ی داشت که بعد متوجه شد   ی نفر هم جلو نشست که لهجه اصفهان   ک ی کرد.    نی ماش 

  د ی . شه م ی اهواز رفت   ی . به بهشت شهدا م ی است که دنبالش بود   ی می او همان آقارح 

 . م ی در قرارگاه گلف ماند   شان ی ش ا ی با ما صحبت کرد. شب هم پ   یل ی آنجا خ   ی باقر 

مقدم خدمت    ی ها از خط   ی ک ی در    خواهم ی به آقاحسن گفتم که م   دار ی آن د   در ادامه 

خ و  ما   ی ل ی کنم  ا   لم ی هم  اما  بروم.  خرمشهر  به  به    شنهاد ی پ   شان ی که  که  دادند 

برو  معرف   م ی سوسنگرد  نامه  برا   ی و  را  شه   ی آقامهد   ی ما  خلج    ی احمد   د ی نوشتند. 

  م ی عمل کن   د ی گو ی م   ی اما گفتم هرچه حسن باقر   م ی رو نبود که به سوسنگرد ب   ل ی ما 

خود    فته ی ما را ش   تش ی شخص   م، ی بود   ی حسن باقر   ش ی که پ   ی ساعت   ۲۴بهتر است. در  

نامه  دستخطخود  با  او  سوسنگرد    یآقامهد   ی برا   یا کرد.  سپاه  اطلاعات  فرمانده 

.  د بو   ی جعفر   ز � . آن زمان فرمانده سپاه سوسنگرد عز م ی نوشت و ما به سوسنگرد رفت 

.در شش  م ی و در آنجا ماند   م ی کرد   یخود را معرف   م،ی رفت   ن ی الد   ن � ز   ی مهد   د ی شه   ش ی پ 

برقرار شد.    ی م ی صم   ی ارتباط   ی من و حسن باقر   ن ی ب   م، ی که در سوسنگرد بود   ی ماه 

م  سوسنگر  به  او  که  وقت  م   آمد ی هر  سر  ما  اهواز    زد ی به  به  ما  که  هم  وقت  هر  و 

  ی احمد   د ی و شه   ن ی الد   ن � ز   د ی با شه   ا ی   یی . هر بار که به تنها م ی زد ی به او سر م   م ی رفت ی م 

از قرائت نماز و خوردن شام، لب جو   م، ی د ی رسی م   ی د باقر ی خلج خدمت شه    ی پس 

 . کرد ی م   ف� ما تعر   ی و او از خاطراتش برا   م ی نشست ی م 
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جنگ بود. هم شناخت از اوضاع داشت و هم راهبرد را    یعنصر راهبرد   یباقر   حسن 

مدانست ی م  باقر   توان ی .  حسن  بود.    ی مطهر   ی گفت  مقدس  همان    ی عن ی دفاع 

شه   ی نقش  اسلام   ی مطهر   د ی که  انقلاب  شه   ی در  باقر   د ی داشت،  دفاع    ی حسن  در 

آ   ی باقر   د ی مقدس داشت. شه  آ   ی پژوه   نده ی هم  آ   ی نگر   نده ی داشت، هم    نده ی و هم 

حال واقع گرا بود و   ن ی آرمان گرا و در ع  ست � استراتژ  ک ی  ی داشت. حسن باقر  ینگار 

 توجه کرد.   هات ی به واقع 

به سوسنگرد    ی صفو   م ی شب با آقارح   ک ی   ۶۰سال    ل ی در اوا   ی دارم حسن باقر   اد ی   به 

. من آنجا مسئول  د ی استراحت دراز کش   ی برا   ی ا خسته بود و گوشه   م ی آمدند. آقا رح 

پل سابله    یی شناسا   ت ی مسئول   ز ی القدس ن   ق � طر   ات ی بودم. قبل از عمل   یی شناسا   م ی ت 

پن  و  نان  شب  آن  داشتم.  عهده  بر  سبز   ر ی را  سپاه  م ی داشت   ی و  ساختمان  نور   .

کم    ی و چراغ   شد ی م   ن ی موتور�رق تام   ک ی بود با    ی سوسنگرد که متعلق به ژاندارم 

  ی خلج و حسن باقر   ی احمد   د ی شه   ن، ی الد   ن � ز   د ی سو در اتاق ما روشن بود. من، شه 

  ی ها طور جنگ و جبهه   نده یراجع به آ   ی باقر   د ی . شه م ی شام نشسته بود   یسر سفره 

ب   کرد ی صحبت م  ا   ی را که  ا   گفت ی م   شان ی ما قابل هضم نبود.  جنگ حتما    ن ی ما در 

و ارتش عراق را    ندی آ ی ها م مردم به جبهه   م، ی کنی م   یشد. سازمانده   م ی خواه   روز ی پ 

   م ی انجام نداده بود   ی بزرگ   ات ی که ما آن زمان هنوز عمل   ی. در صورت م ی ده ی شکست م 
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(ع) را انجام  ئمهثامن الا   ات ی القدس و بعدهم عمل   ق � طر   ات ی و در همان سال عمل 

صحبت م ی داد  دوراند   ی ها .  هم   شانه ی او  او  م  نده ی آ   شه ی بود.  سال د ی د ی را  که  .  ها 

عمل  و  داد   ی ها ات ی گذشت  انجام  ت   م ی بزرگ  تشک   پ ی و  لشکرها  تازه    لی و   ، شدند 

 . گفت ی که او آن وقت چه م   م ی د ی فهم 

و    د ی فهمی نگر بود. ابتدا مسائل را خوب م   قی و عم   ش ی ژرف اند   یل ی خ   ی باقر   حسن 

  ی داشت و هم قدرت انتقال و فرستندگ   ی خوب   ی رندگ ی . هم گ کرد ی سپس اظهارنظر م 

هم توجه داشت و    ا ی اش   یحت   ز ی اطراف خودش به همه چ   ط ی داشت. در مح   ی خوب 

ا  کل   ست � استراتژ   ک ی است که    ن ی سوال  در�اره  ف   ت ی که  عمل   کند ی م   کر جنگ    ات ی و 

در    ی حت   کنند ی که با او کار م   ی اطرافش و به کسان   ط یچگونه به مح   کند ی م   ی طراح 

کرده بود که با همه صحبت    م ی تقس   ی وقتش را طور   او رده توجه داشت.   ن � تر ن یی پا 

باقر  حسن  بدهد.  جواب  و  بشنود  را  مشکلاتشان  و  برا   ی کند  بود  لازم  جا    ی ا�ر 

ساعت  مطلب  مانداختن  وقت  توج   گذاشت ی ها  همه  شوند.   ه ی تا  اقناع  از    ی ک ی و 

گر   ی باقر   دی شه   ی هنرها  اقناع  ن   یقدرت  از  که  من  ا�ر  بود.  جبهه    ی روها ی او  در  او 

تا قانع بشوم. او بلد    کرد ی بحث م  کرد، ی داشتم، او تحمل م   ی راد ی سوسنگرد بودم ا 

کس  هر  با  بگو   یبود  سخن  خود  ز�ان  آمدها   در . د ی با  و  باقر   ی رفت  به    ی حسن 

وقت   ن ی الد   ن � ز   د ی شه   کبار ی سوسنگرد،   در  کارگر  «برادر  گفت:  او    ی کار ی ب   ی ها به 
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را به آنجا برده بودم و    ی مطهر   ی ها .» من کتاب خواند ی را م   ی مطهر   د ی شه   ی ها کتاب 

ا   ی . حسن باقر خواندم ی م    ی را م   ی مطهر   د ی شه   ی ها کتاب   ن ی به من گفت شما که 

بود    ن ی من در آن شش ماه ا   ی از کارها   ی ک ی و به من بگو.    س ی را بنو   هم نکات م   ی خوان 

 . گفتم ی م   ی باقر   د ی شه   ی آن را برا   ژه ی مطالب و نکات و  ده ی که چک 

بالا   حسن  ت   یی قدرت جذب  با  را  افراد  .  کرد ی مختلف جذب خود م   ی ها پ ی داشت و 

باقر  چهره   ی حسن  لحاظ  جذاب   ی ا به  قدرت  واقعا  اما  بود  سال  و  سن  و    ت ی کم 

  د ی که داشت، خداوند حکمت را هم به شه  ی از سواد  ی داشت. جدا  یی بالا  ی گر اقناع 

باقر  او حک  ی حسن  بود.  او    م ی عطا کرده  بود.  را خوب گوش    مطالب دفاع مقدس 

  ان ی داشته باشد. او ب   ی خوب   ل ی تحل   توانست ی م   کرد ی و چون خوب گوش م  کرد ی م 

 هم داشت.   ی خوب 

به مجموعه دفاع    ی ا . بعد از شهادتش ثلمه دم ی ند   گر ی را د   ی نمونه حسن باقر   من 

نفر الگو    ۲  می من در زندگ   ی . برا رد ی او را بگ   ی نتوانست جا   یمقدس وارد شد و کس 

 . ی محمد بروجرد   د ی شه   ی گر ی و د   ی حسن باقر   د ی شه   یک ی هستند،  

باقر   ات ی اطلاعات عمل    ات ی است. اطلاعات عمل   ی در دفاع مقدس متعلق به حسن 

.  ی کن   ات ی و عمل   ی ر ی بگ  م ی خوب تصم   ی تا بتوان   ی بدان و    یاول بشناس   د ی با   نکهی ا   ی عن ی 

پا  بر  اطلاعات  عمل   ی مبان   ه ی ا�ر  باشد،  استوار  م   ات ی درست  ا�ر    ی ول   شود ی موفق 
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که حسن    یخوب   ی از کارها   یک ی .  شود ی ناموفق م  ز ی ن   اتی باشد، عمل   فی اطلاعات ضع 

دفاع    ر د   ات ی در دفاع مقدس بود و اطلاعات عمل   ی اطلاعات   ی روها ی ن   ت ی کرد تر�   ی باقر 

ا   یحسن باقر   د ی شه   ون ی مقدس مد  انجام داد.    ی د ی کار را با روش جد   ن ی است. او 

ا   یی از کارها   یک ی  ا   ن ی که  و باسواد را به کار    تی ف ی با ک   یها بود که بچه   ن ی سردار کرد 

برا  و  ا   یآموزش   ی ها دوره   ها ن ی ا   ی گرفت  مثال  طور  به  کرد.    ن � ز   د ی شه   شان ی برگزار 

  روها ی از ن  ی اد � تعداد ز  د ی آموزش د  ی . وقتندی بب  آموزش را به ارتش فرستاد تا  ن ی الد 

بود    ن ی الد   ن � که مدرسش ز   م ی برگزار کرد   یآموزش   یها را به سوسنگرد آورد و کلاس 

تدر   ی ک ی و   من  هم  درس  شه   س � دو  تر�   ی باقر   د ی کردم.  و  آموزش    ی روها ی ن   ت ی بر 

 داشتند.   د ی تا�   یف ی ک 

و   ی ک ی  باقر   د ی شه   ی ها ی ژ� ی از  هم   ن ی ا   ی حسن  نبود.  قانع  که  کار   شه ی بود    ی هر 

.  داد ی م   تی اهم   تی ف ی و هم به ک   تی . او هم به کم خواست ی از آن را م   شتری ب   م، ی کرد ی م 

وقت  مثال  طور  م   یبه  دشمن  مواضع  پشت  به  و    م ی کرد ی م   یی شناسا   ،م ی رفت ی ما 

  ی شتر ی اما باز هم اطلاعات ب   گفت؛ ی او به ما احسن م   م؛ ی آورد ی او م   ی اطلاعات را برا 

را جا    ن ی ا   ی هم توجه داشت. حسن باقر   ز � به نکات ر   ها یی . او در شناسا خواستی م 

نبا  اطلاعات  بدون  که  ه   د ی انداخت  به  عمل   ی اقدام   چ ی دست    ی بزرگ   ی ها ات ی زد. 

المب  ب   ن ی همچون فتح  با    ت ی و  واقعا  و    د ی د   ک ی المقدس  درست    یی شناسا   ک ی باز 
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  ی رو ی قرارگاه نصرت را هم راه انداخت به پ   ی هاشم   ی عل   د ی که شه   دها انجام شد. بع 

نسبت به فرماندهان ارتش    یشناخت کامل   ی باقر   د ی بود. شه   ی از تفکرات حسن باقر 

و هم    ی ت یهمه آنها شناسنامه درست کرده بود؛ هم از نظر شخص   ی داشت و برا   ی بعث 

که    یی جنگ را کشف کند. در جاها   ی ها توانست در اطلاعات، بن بست   او. ی تخصص 

 کار را کرد.    ن ی و مطالعه ا   یی کرد او با شناسا  ی بتوان کار   شد ی فکرش نم 

  ی فرمانده نظام   ک ی چرا که او    م ی در اطلاعات خلاصه کن   د ی را هم نبا   ی البته حسن باقر 

  ی ها فرماندهان قرارگاه   از   یک ی المقدس    ت ی و ب   ن ی در فتح المب   یباقر   د ی بود. شه   ز ی ن 

شه  بود.  کننده  عمل  تحل   ی باقر   د ی موفق  و  ها  صحبت  امروز    ش ی ها   ل ی در  وضع 

 کرد.   یم   ان ی ب   ز ی منطقه را ن 

فرمودند که مراقب    روها ی نخست جنگ خطاب به ن   ی ها در سال   ی حسن باقر   د ی شه 

انقلاب    ی نده ی آ   ی برا   ی عراق   یروها ی ن   ن ی از دو طرف کمتر کشته شوند چرا که ا   د ی باش 

  افت � را از کجا در   نده ی نگاه به آ   ن ی ا   ی باقر   د ی . به نظر شما شه دند ی عراق مف   یاسلام 

  ی همچنان در خا� ما هستند؟ حسن باقر   ی عراق   ی روها ی که ن   یآن هم در زمان   کرد ی م 

خم  امام  فرمان  به  م ی ن یگوشش  و  بود  با   گفتی (ره)  کن  ی طور   د ی ما  که    م ی عمل 

جبهه   ن ی فرام  در  ا امام  شود.  اجرا  آ   شان ی ها  به  ب   ی ل ی خ  نده ی نسبت  بود.    ن ی خوش 

باقر  مردم. وقت   دوار ی ام   یل ی خ   ی حسن  به  بس   یبود  ا   جی که هنوز  معنا شکل    ن ی به 
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م  بود  م   گفت ی نگرفته  ما  کمک  به  م ند ی آ ی مردم  او  با   گفت ی .  جبهه   د ی ما  ها  در 

حضور را دارند.    ت ی و مردم قابل   ند ی ا ی ها ب که مردم به جبهه   م ی کن   جاد ی را ا   یی ها ت ی ظرف 

در ارتش بود و    جی متفاوت با نگاه را  و لشکر   پی ت   لی نسبت به تشک   ی نگاه حسن باقر 

 شکل گرفت.    ن ی باشد و ا   ی مردم   د ی با معتقد بود سازمان ما  

و هم خرجش را خواهند    کنند ی مردم هم خودشان در دفاع شرکت م   گفت ی محسن  

  ی ها ات ی تا مردم ما را باور کنند و بعد از عمل  م ی داشته باش  ی روز ی چند پ  د ی داد و ما با 

طر  و  الائمه  جبهه   ق � ثامن  به  و  کردند  باور  مردم  آمدند. القدس  از    یک ی ها 

باقر   ی ها تخصص  استعداد   ن ی ا   ی حسن  که  ا   ی اب ی بود  در  و    ی ل ی خ  نه ی زم   ن ی کند 

کجا خوب است و    ی که برا   دانستی م   گذاشتی جلسه م   ک ی ،  نفر   ک ی باهوش بود. با  

 . کرد ی م   یگذار ه ی بر آن فرد سرما 

باقر  حسن  هسته   های امثال  توان  که  موشک   یا بودند  در    یو  آوردند.  وجود  به  را 

مقاومت  م   ی اقتصاد  هم  اجتماع  و  فرهنگ  عرصه  در  باقر   م ی توان ی و  را    ها ی حسن 

 . دوارم ی ام   ی کنون   یها به مردم و جوان   ی ل ی . من خ م ی داشته باش 

دفاع مقدس به    یها حفظ آثار و نشر ارزش   اد ی بن   س ی رئ روایتی از سردار بهمن کارگر،  

 ما ی صدا و س   ی گزارش خبرگزار 
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 م ی جنگ را اداره کن   م ی توان ی گفت ما جوانان م  ی باقر   د ی شه 

م   ی فرمانده  مقطع  چند  در  بگ   م ی توان ی را  نظر  جنگ  م � ر ی در  شروع  نخست  مقطع   .

ماه) ادامه    ۹(حدود    ۶۰خرداد سال    ۲۰فرمانده کل قوا بود و تا    صدر ی بن  ه است ک 

فرمانده افت ی  با  دوم  مقطع  خم   ی .  م  ین ی امام  آغاز  آزادساز   شود ی (ره)  تا    ی و 

تعق   ی اشغال   ی ها ن ی سرزم  م   ب ی و  ادامه  فرمانده ابد ی ی دشمن  سوم  مقطع    ی . 

 قطعنامه است.   رش ی جنگ و پذ   ان ی تا پا   یرفسنجان   ی هاشم 

  ر ی د   یل ی خ   صدر ی خود را نشان داد، اما بن   ی توانمند   صدر ی بن   ی دوره فرمانده سپاه در  

ماه قبل از عزلش)    ک ی ماه جنگ (   ن ی سپاه شد. او در هشتم   ی ها ی متوجه توانمند 

ب  ا�ر  که  شد  موفق   ی روها ی ن   ن ی متوجه  باشد،  داشته  وجود  وحدت  به    ت ی مسلح 

  توان ی دارد و م   ی خودش اذعان کرد که سپاه توان خوب   صدر ی دست خواهد آمد. بن 

مسائل   ر ی درگ   گر ی برد که د  ی پ  ی و زمان  د ی فهم  ر ی د  ی لی کسب کرد. اما خ  یی ها ت ی موفق 

 شده بود.   یاس ی س 

  ات ی واحد اطلاعات عمل   ل یبه دست آورد و آن تشک   یا جنگ برگ برنده   یسپاه در ابتدا 

توانست، دشمن را به    اه کرد و در مدت دو م   جاد ی ا   ی مجموعه را حسن باقر   ن ی بود. ا 

د  از  دشمن  و کس   دگاه ی طور کامل کشف کند.  بود  ناشناخته  (ارتش و سپاه)    ی ما 

کسان   دانست ی نم  چه  فرماندهانش  و  است  چقدر  دشمن  استعداد  هستند.    ی که 
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و فرماندهان دشمن را به    زاتی ساختار، تجه   ها،گان یسپاه،    ات ی واحد اطلاعات عمل 

 . م ی نسبت به دشمن نداشت   ی ابهام   چ یه   ۵۹کرد. از آذر    یی شناسا   ی خوب 

اسلام  انقلاب  معظم  ا   کنندی م  ت ی روا   یرهبر  در  توسط    ام ی که  سوسنگرد  محاصره 

ما    ی آمدند و دشمن را کامل برا   ی و حسن باقر   ی م � ) داود کر ۵۹عراق (اواخر آبان  

با   ح � تشر  چگونه  که  گفتند  و  جنگ   د ی کردند  دشمن  برمبنا د ی با  که    ی اسناد   ی .  هم 

که در دو ماه نخست جنگ تا رده فرمانده دسته    شود ی نشان داده م   ، وجود دارد 

ن  دشمن چ   م ی دانست ی م   ن ی شد. همچن   یی شناسا   ز ی دشمن  را    ست، ی که هدف  کجا 

مهم است و کدام منطقه    ش ی . کدام منطقه برا رد ی کجا را بگ  خواهدی گرفته و بعد م 

 . ست ی مهم ن   ش ی برا 

  لومتر ی ک   ۵۰۰هزار و    ۷به شرق بصره برسند و    روها ی نصر قرار بود ن   ات ی طبق طرح عمل 

  ی حمله کرد و حت  ی شود. اما عراق در روز شانزدهم د  آزاد  ات ی مرحله عمل  ۵مر�ع در 

  ن ی سنگ   ی به قدر   ت ی وضع   ت ی را اشغال و سوسنگرد را هم محاصره کرد. در نها   زه ی هو 

بن  که  خم   صدر ی شد  امام  م   ی ن یاز  او  شود.  تمام  جنگ  تا  خواست  که    د ی گو ی (ره) 

کند.شکست ما  ی را دوا نم   ی آن درد   افتن ی و ادامه    م ی جنگ را ادامه بده   م ی توان ی نم 

  د ی عراق رو شد و فهم   ی دست ما برا   ات ی عمل   ن ی بود. پس از ا   یشکست تلخ   زه، ی در هو 

نم  ما  آن   م ی توان ی که  بجنگ با  وقت م ی ها  صدام  هو   ی .  فرماندهانش    زه ی به  به  تا  آمد 
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ا  گفت:  بدهد،  شجاعت  ک   های ران ی نشان  هزار  در    لومتر ی در  فقط  با    لومتر ی ک   ۲۰مرز 

  ار ی اول جنگ بس   ی ما از روزها   تی شدند. وضع   ی ن یشکست سنگ   لو متحم   دند ی جنگ 

گانه  سه   ر ی جزا   د ی با   ران ی و ا   م ی خواه ی بر اروند را م   تی تر است. ما حا�م بهتر و مناسب 

  گفت ی تمام شود، اما صدام م   د ی که جنگ با   گفت ی م   صدر ی را به اعراب وا�ذار کند. بن

 . کنم ی جنگ را تمام نم 

از    ات ی من در آن عمل   گفت ی م   ی م � داود کر   یآقا  شرکت کردم. روزه هم بودم. بعد 

  ی خراب است. حسن باقر   یل ی وضع خ   م ی د ی با شکسته مواجه شد، د   ات ی عمل   نکهی ا 

بن   ی جنوب (گلف) گفت: خبر دار   ات ی در ستاد عمل  نامه نوشته و    صدر ی که  امام  به 

. ما  کنم ی صدام هم گفته است که جنگ را تمام نم  م؟ ی تمام کن  د ی با  اگفته که جنگ ر 

جنگ را    تواند ی که سپاه م   م ی بده   نان ی به امام اطم   یانقلاب   ی روها ی به عنوان ن   د ی با 

 اداره کند. 

بر فرماندهان صحنه نبرد و مسئولان به خصوص    ی د ی و ناام   اس ی   ه ی سو سا   ک ی از  

  ات ی صدام دچار غرور شد. ارتش عراق بعد از عمل   گر ی د   ی حا�م شد و از سو   صدر ی بن 

ن   زه ی نصر متوقف نشد، هو  از رودخانه  را    سان ی را اشغال کرد،  گذشت و سوسنگرد 

 را گرفت.    یع ی داشت و منطقه وس   ی شرو ی پ   ز ی ن  خه محاصره کرد. در جبهه کر 
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مسلح، فرماندهان و رزمندگان رعب و وحشت به وجود    ی روها ی ن   ن ی اتفاقات در ب   ن ی ا 

 . د ی جنگ   توان ی نم   گر ی احساس را هم به وجود آورد که د   ن ی آورد. ا 

.  م ی ن یب ی در شب نم  م، ی نی ب ی را که در روز م  ی بود: دشمن  ن ی ا  ی حرف حسن باقر  ن ی اول 

ا  شناسا   ن ی از  شب   ها یی رو  عمل در  اطلاعات  رزمندگان  و  گرفت  صورت  تا    ات ی ها 

  ده ی با ما جنگ  روزکه در    ی گفت: دشمن  ن ی همچن   شانی رفتند. ا   ش ی دشمن پ   ی ها عقبه 

بنابرا  ندارد.  رزم  توان  آنچنان  شب  بجنگ   د ی با   ن ی است،  شب  در    م؛ ی در  نه  اما 

عمل   یها ات ی عمل  در  بلکه  کشف    یها ات ی گسترده  را  دشمن  ضعف  نقاط  محدود. 

بزن   م ی کن ضر�ه  نقاط  آن  به  عمل م ی و  در  م   یها ات ی .  را  کادرمان  .  م � ساز ی محدود 

 . م ی کن ی م  دا ی را پ   و و روش غلبه بر ا   م ی شناسی دشمن را م 

. محمد  م ی کن ی حفظ م   م، ی را هم که گرفت  ی ا گفت هر منطقه   ن ی همچن حسن باقری  

نصر حضور    ات ی در عمل   ی رضو   یدتق ی و س   یورشاب   ی محمد فروزش، مهد   ، ی طرحچ 

امسال به رحمت خدا رفت و به    ن ی که هم   یورشاب   ی . مهد دند ی داشتند. شکست را د 

جراحت   ی نوع  اثر  ب   یناش   ی ها بر  جنگ  رس   ه از  از    ۲۲:  گفتی م   د،ی شهادت  بعد  روز 

  م ی خواه ی م . در آنجا گفت ما  م ی ما را خواست و به گلف رفت   ینصر، حسن باقر   ات ی عمل 

بده   ی د ی جد   یها ات ی عمل  برا   می انجام  شما  خا�ر   ی و  مناطق   د ی بزن   ز � ما  که    ی تا  را 

 . م ی حفظ کن  م، � ر ی گی م 
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. او رسمٱ اعلام کرد  م ی کن   ز ی کرد که از کشتن دشمن پره   د ی تا�   ن ی همچن   ی حسن باقر 

را   ش ی روها ی و ن  زات ی و تجه  می زن ی . دشمن را دور م ستی که هدف ما در جنگ کشتار ن 

  ی باقر  د ی اعلام کرد. شه  شان ی است که ا  ی کار  ن � تر ی جزو اساس  ن ی . ا م � ر ی گی سالم م 

بود. او معتقد بود که مردم عراق گرفتار صدام    ن ی ا   نبالکه زنده بود به د   ی تا زمان 

  نکه ی ا   ی بود؛ به جا   ی محور مان ی ا   ی جنگ بر مبنا   ی استراتژ   ر یی شدند. موضوع دوم تغ 

 باشد.   ی نگاه ابزار   زات، ی مان به تجه و نگاه   م ی کن   هی تک   مان ی بر ا   م ی کن  ه ی تک   زات ی به تجه 

(ره)    ی ن ی که چگونه به امام خم   دند ی ش ی با خودشان اند   ی م � و داود کر   ی حسن باقر 

  گفت،ی . حاج داود م ستند ی ن   د ی ها ناام است، آن   د ی ناام   صدر ی منتقل کنند که ا�ر بن 

دفاع    ی عال   ی امام در شورا   نده ی نما   ی ا خامنه   اللهت ی به من گفت که از آ   ی حسن باقر 

  ز ی سپاه و فرماندهان محورها ن   ی عال   ی کند، شورا   دا ی که در گلف حضور پ   م ی بخواه 

جنگ را اداره    م ی توان ی و م   م ی ستی ن   د ی که ناام   م یی بگو   شان ی به ا   ی ا و در جلسه   ند ی ا ی ب 

 برگزار شود.   ۵۹  ی د   ۲۳جلسه در روز    ن ی . قرار شد ا م ی کن

دشمن توسط واحد    ت ی وضع   ن � شرح آخر   شد، ی که در هر جلسه انجام م   یکار   ن ی اول 

عمل  باقر   ات ی اطلاعات  حسن  جلسه  آن  در  آخر   ی بود.  نقشه  کنار    ت ی وضع   ن � در 

عمل  و  شرح  را  توض   ات ی دشمن  هم  را  محتوا   ح ی نصر  ن   ی داد.  جلسه  قالب    ز ی آن  در 

نوشته    شان ی است که ا   ی ا صورتجلسه   نها ت   ن ی نوشته شد؛ ا   ی صورتجلسه توسط باقر 
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در    شان ی . ا م ی جنگ را اداره کن   م ی توان ی در آن جلسه گفت که ما م   ی است. حسن باقر 

  ش ی ها ادداشت ی در    ها ن ی اداره جنگ مطرح کرد که ا   ی برا   ی نکته اساس   ۴آن جلسه  

ا  نخست  نکته  است.  آمده  راهکارها   نکه ی هم  و  و...)  ساختار  (سازمان،    ی دشمن 

ب  بشناس   ا مقابله  را  ا م ی او  دوم  بشناس   ی ها ی توانمند   نکه ی .  را  سوم  م ی خودمان   .

ن  به  اتکا  با  رزم  سازمان  شناسا   ی مردم   ی روها ی گسترش  چهارم  تثب   ییو    ت ی و 

تحص   ی ک ی بود.   هاات ی عمل  فرماندهان  مد   لکرده ی از  در  اثرگذار  شه   ت � ر ی و    د ی جنگ، 

باقر  خلاق   ی حسن  و  بالا  هوش  با  توانست  که  مد   ی خداداد   تی بود  نحوه    ت � ر ی در 

 بروز دهد.   ی ا ژه ی جنگ ابتکارات و 

اطلاعات،    ی واحدها   لی با تشک   یو فرهنگ   ی اس ی س  ی ها نه ی در زم   شهید حسن باقری 

معاونت   ن ی داشت. همچن  یثمر  ر و ترجمه اسناد نقش مثم  یگان ی و با  و ی شنود، آرش

عمل  فرمانده   ات ی ستاد  دارخو   ی جنوب،  عمل   ن ی محور  معاونت  ثامن   ات ی در  الائمه، 

فرمانده   ق � طر   ات ی عمل  فرمانده   ی القدس،  نصر،  جانش   ی لشکر  و  کر�لا    ن ی قرارگاه 

مسئول   ی ن ی زم   گان ی   ی فرمانده  جمله  از  سرت   اوست.   ی رزم  ی ها ت ی سپاه    پ ی سردار 

جعفر «فتح  اول   گذار ان ی بن   » ی الله  آغاز    ی زره   گان ی فرمانده    ن ی و  مناسبت  به  سپاه 

 ناصر سعادت   دی س   _   ن ی هفته دفاع مقدس در گفتگو با جوان آنلا 
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 زندگینامه شهید حاج احمد کاظمی 

از   ۱۳۳۷در سال    احمد کاظمی  آباد اصفهان به دنیا آمد. در سالهای قبل  در نجف 

اسفندماه  در  و  داشت  شرکت  ایران  در  پهلوی  رژ�م  علیه  مبارزات  در  احمد  انقلاب، 

آباد نفر از مبارزان انقلابی نجف  ۵۰مصادف با ایام محرم به همراه حدود  ۱۳۵۶سال 

مورد   زندانیان  سایر  همراه  به  شهر�انی  زندان  در  مدتی  و  دستگیر  ساوا�  توسط 

ضرب و شتم شدید قرار گرفت. در اثر این شکنجه ها بینی او شکست که تا پایان عمر  

 نیز بخاطر آن از تنگی نفس رنج می برد... 

 

های بعد تبدیل به احمد کاظمی که در ابتدای جنگ جوانی ناشناخته بود، در سال

شود تا جایی که در جر�ان عملیات بیت المقدس و ای قوی و تاثیرگذار میفرمانده

دهند و او اولین فرماندهی بود  آزاد سازی خرمشهر، لقب فاتح خرمشهر را به او می

 کند.که خبر آزاد سازی خرمشهر را از طر�ق بیسیم اعلام می

 

سال فاصله  در  کاظمی  هوایی   ۱۳۸۴تا    ۱۳۷۹های  شهید  نیروی  فرمانده  بعنوان 

می فعالیت  پاسداران  سال  سپاه  در  و  سپاه   ۱۳۸۴کرد  زمینی  نیروی  به فرماندهی 

دی در  وی  شد.  منصوب  داسو   ۱۳۸۴ماه  پاسداران  هواپیمای  سقوط  سانحه  در 

 در نزدیکی ارومیه، به همراه شماری از فرماندهان سپاه، به شهادت رسید.  ۲۰فالکن  
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 آغاز فعالیت های نظامی 

همراه با گروهی با مسئولیت محمد   ۱۳۵۸ماه  شهید کاظمی با وقوع انقلاب، در دی

منتظری به همراه غلامرضا صالحی و غلامرضا یزدانی جهت اعزام به جنوب لبنان،  

آموزشی  دوره  یک  دمشق  اطراف  در  حمور�ه  پادگان  در  او  شد.  سور�ه  وارد  ابتدا 

روز، ز�ر نظر سازمان الفتح طی کرد و بعد از آن به   ۴۵های نامنظم را به مدت  جنگ

های نظامی اطراف بیروت، که مر�وط به سازمان جنوب لبنان اعزام شد و در کتیبه

 الفتح بود، مستقر شد.

 

 حضور در دفاع مقدس

به ایران بازگشت و بلافاصله به کردستان رفت، تا با مخالفان نظام   ۱۳۵۹وی در سال  

 ۵۰جمهوری اسلامی مقابله کند. در پی آغاز جنگ ایران و عراق، با همراهی گروهی  

های آبادان حضور یافت.در پایان جنگ، گروه پنجاه نفره شهید کاظمی،  نفره در جبهه 

لشکر   فرماندهی  و  بود  کرده  پیدا  ارتقاء  لشکر  کاظمی   ۸به  احمد  را  اشرف  نجف 

غنیمت گرفته شده از های به  نجف از سلاح  ۸برعهده داشت. تجهیزات زرهی لشکر  

های ارتش عراق تجهیز شده بود، که بخش اعظم آن حاصل تجهیزات بجا مانده نیرو

ها تانک، نفر�ر، های عراقی بود که با آزادسازی خرمشهر بدست آمده بود و صد از نیرو

ماشین  و  میتوپخانه  بر  در  را  رزمی  بیت   گرفت.آلات  عملیات  جر�ان  المقدس،  در 
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از  را برعهده داشت، با عبور  شهید کاظمی در حالی که فرماندهی تیپ نجف اشرف 

نیمه در  کارون،  عمق  رودخانه  به  بانفوذ  و  شب  نیرو  ۲۰های  خط  از  های کیلومتری 

خرمشهر رساند و با استقرار نیروهایش در کنار جاده،  -عراقی، خود را به جاده اهواز

های ایرانی و ارتش عراق رخ داد، که در نهایت با نبردی تن به تن و خونین میان نیرو

خرمشهر، حملات بعدی خود را به سمت -تثبیت تیپ تحت امر خود در جاده اهواز

 خرمشهر آغاز کرد. 

 

 ۱۰عملیات والفجر 

عملیات   ۸لشکر    ۱۳۶۶اسفندماه    ۲۵ در  فرماندهی شهید کاظمی  به  نجف اشرف 

در�ندی خان حلبچه شرکت کرد. کاظمی که مسئولیت تصرف ۱۰والفجر   در محور   ،

های تحت شهر حلبچه را برعهده داشت، برای حفظ جان افراد غیر نظامی، از ورود نیرو

 امرش به شهر حلبچه ممانعت کرد و عملیات را به پایان رساند. 

 

 فرماندهی نیروی هوایی سپاه

امام حسین (ع) معرفی    ۱۴به عنوان فرمانده لشکر    ۱۳۷۶آذر    ۲۷شهید کاظمی در  

به سمت فرماندهی نیروی هوایی سپاه منصوب   ۱۳۷۹تیر ماه    ۹شد و پس از آن در  

ارتقای  به  نسبت  مؤثری  اقدامات  کاظمی  هوایی،  نیروی  فرماندهی  دوران  شد.در 
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سطح کیفی نیروی هوایی از جهت سازمان و ساختار انجام داد و برای نخستین بار 

نمود و   ۲۵نیروی هوایی سپاه را مجهز به هواپیمای جت پشتیبانی نزدیک سوخو  

 . تجهیز کرد  ۱۷های میل کوپتری سپاه را با خر�د بالگرد سازمان هلی 

سپاه  هوافضای  موشکی  واحد  با  سمت  این  در  همچنین  کاظمی  احمد  حاج 

پروژه توسعه  در  را  مقدم  طهرانی  حسن  و  داشت  ارتباط  نیز  ساخت پاسداران  های 

 کرد. های بالستیک همراهی میموشک 

 

 فعالیت متدبرانه در جر�ان زلزله بم 

سال   در  بم  زلزله  وقوع  آماده۱۳۸۲با  با  کاظمی  نیروی ،  ناوگان  بم،  فرودگاه  سازی 

دقیقه یک  ۱۳ای که هر زدگان بم، بسیج کرد. به گونه هوایی سپاه را برای نجات زلزله

می پرواز  هلیکوپتر  یک  و  مجموع  هواپیما  در  و  ناوگان   ۳۰کرد  این  با  مجروح  هزار 

 جا شدند.جابه 

 

 فرمانده نیروی زمینی سپاه 

از سوی رهبر معظم انقلاب، به فرماندهی نیروی   ۱۳۸۴مرداد    ۲۹شهید کاظمی در  

سال  این  طی  در  وی  شد.  منصوب  مدرک زمینی  و  پرداخت  نیز  تحصیل  به  ها 
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رشته مدیر�ت دفاعی کارشناسی خود را در رشته جغرافیا و کارشناسی ارشد را در  

 گذراند و موفق شد دانشجوی دکتری در رشته دفاع ملی شود. 

 

 نشان فتح

نشان فتح در�افت کرد و آخر�ن درجه   ۳ایشان در دوران فعالیت در سپاه پاسداران،  

 سرتیپی بود. ۱۳۸۴نظامی وی نیز تا سال 

 

 شهادت 

خورد که چرا شهید نشده ای ضمن آن که حسرت میاحمد شب شهادت، در جلسه

رفته  او  یاران  تلاش و  باید  دارند،  حق  ما  گردن  به  خیلی  «شهدا  کرد،  سفارش  اند، 

بسیج)   سپاه،  (ارتش،  شهدا  همه  از  نور  راهیان  اردوهای  در  باید  کنیم»،  ز�ادی 

 بگویید، از خودتان نگویید، از دیگران بگویید. 

 

از نیروی هوایی ارتش از هوانیروز ارتش، از شهدای ارتش و جهاد بگویید.شهید احمد 

در    ۲۰در سانحه هوایی سقوط هواپیمای داسو فالکن    ۱۳۸۴دی سال    ۱۹کاظمی در  

نزدیکی ارومیه به شهادت رسید. به گفته فرمانده وقت سپاه پاسداران، در نشست 

 علت سقوط هواپیما، از کار افتادن دو موتور آن اعلام شد. ۱۳۸۴دی  ۱۹خبری 
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پیکرشهید احمد کاظمی بنا به وصیتش در جوار شهید حسین خرازی، در گلستان  

الله  نبی  شهید  و  یزدانی  غلامرضا  شهید  با  همراه  و  اصفهان  فولاد  تخت  در  شهدا 

 شاهمرادی، دو فرد دیگر حاضر در آن هواپیما آرمید. 

 

 نجف اشرف در دفاع مقدس ۸برجستگی لشکر 

دَر در میدانهای دفاع این لشگر هشت نجف که  
َ

آقایان اسم آوردند، یکی از لشگرهای ق

علیه) واقعا یکی از آن تعالی اللهساله بود و خود مرحوم شهید کاظمی (رضوان هشت

 فرماندهان برجسته بود. 

 

بنده در همان دوران جنگ رفتم خوزستان به مرکز لشگر نجف، [از] آنجا بازدید کردم؛ 

کند:  مشاهده  را  آنها  توانست  می  آدم  لشگری  کمتر  در  که  دیدم  آنجا  در  چیزهایی 

سو و نظم و ترتیب؛ نظم و ترتیبی که ی خیلی بالا از یکسو، روحیهها از یکآمادگی

 من در آن لشگر دیدم، در کمتر جایی انسان آن را مشاهده می کر...  

 ۱۳۹۲/۰۴/۱۰یبانات _ امام خامنه ای _ 
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 دهنده حاج احمد کاظمی پس از سقوط فاوسخنرانی تکان 

 

تا    ١٣٦٤بهمن  ٢٠یا نبرد اول فاو در  ٨پس از آنکه رزمندگان ایران در عملیات والفجر 

بر سواحل اروند، ساحل شمالی خور عبدالله و شبه جز�ره فاو    ١٣٦٥فروردین    ٢٩

ها  تر�ن عملیات تهاجمی ایران رقم خورد، عراقی تر�ن و موفق مسلط شدند و بزرگ 

کنترل شبه جز�ره فاو را پس گرفتند و فاو    ١٣٦٧فروردین    ٢٨در نبرد دوم فاو در  

 سقوط کرد. 

 

نجف در خرمشهر ضبط شده، شهید    ٨در مقر لشکر    ٦٧در این ویدیو که اردیبهشت   

لشکر   یگان سخنرانی  نجف  ٨احمد کاظمی فرماندۀ  این  رزمندگان  در جمع  اشرف 

کند که اصل، جلب رضایت خداوند  کند. شهید کاظمی با این مضمون شروع می می 

شود.  ها محسوب می و انجام وظیفه است و پیروزی و شکست، بخش فرعی تلاش 

 گوید:  نجف، در قسمتی از سخنانش می   ٨فرمانده لشکر  

 

برنامه «دنیا برای این شعارها ما و عمل  از ما دیده،  گذاری  ر�زی و سرمایه هایی که 

ر�زی کرده دنیا. هیچ وقت برای ما یه همچنین تکلیفی را  کرده. روی مسائل ما برنامه 
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توانیم قبول کنیم (که) ما یه عملیات بکنیم،  مشخص نکردند! مگه ما چگونه می 

 بعدش بیاییم بگوییم خب خداحافظ! همه رفتیم خونه!» 

 

در    باشیم که ما  نداشته  را  باشیم که فردا، نظامی  داشته  این وحشت  از  باید  «ما 

شه!  مان که برویم، اون وقت موقعِ حضورِ دشمنان می مان پیروز بشویم. همه جنگ 

 مگه (شکست دادن) عراق کافیه؟ مگه آمر�کا فقط در عراق هست؟!  

 

ما باید فکر بکنیم که ما دفاع دار�م. ما باید به صورت جدی، دفاع خودمان در مقابل  

این تشکیلاتی که ما در دنیا راه انداختیم و تضادی که در دنیا به وجود آمده و عدم  

 سازشی که دنیای استکبار در برابر انقلاب ما داره، بایست دفاع قوی داشته باشیم.»   

 

مون باید قوی بشه. حضورمون در جبهه باید مستمر باشه. ما باید نسبت  «جمعیت 

جبهه  همیشگی  تقویت  مبارزات به  ادامۀ  و  برنامه مون  این  مون،  و  بکنیم  ر�زی 

 پذیر نیست. نفر، اص� امکان طرف و یک ر�زی در (حد و اندازۀ) یک برنامه 
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ها را دَرَش غرق  ایم، باید سختی ایم، راه خدا را قبول کرده ما ا�ه اسلام را قبول کرده  

به پایین بودن مجموع آمار رزمندگان نسبت به جمعیت    ٨بشویم.» فرماندۀ لشکر 

   کند: کشور اشاره کرده و اظهار می 

 

ایم، با این جمعیتی که پشتِ سرِ جنگه، باید بگذرند یک  «الان به این نتیجه رسیده  

ر�زی بکنیم. همه باید بیاند پشتِ سرِ  عده از زندگی. ما باید بدون محدودیت برنامه 

 جنگ.»  

 

 

 درخواست شهید کاظمی از رهبری

 

دو هفته پیش شهید کاظمی پیش من آمد و گفت از شما دو درخواست دارم: یکی  

این این  که دعا کنید من شهید بشوم. گفتم  که دعا کنید من روسفید بشوم، دوم 

شماها واقعٱ حیف است بمیر�د؛ شماها که این روزگارهای مهم را گذراندید، نباید  

همه  شماها  و  بمیر�د؛  کشور  هنوز  و  است  زود  حالا  ولیکن  شوید؛  شهید  باید  تان 

 نظام به شما احتیاج دارد.  
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ی  بعد گفتم آن روزی که خبر شهادت صیاد را به من دادند، من گفتم صیاد، شایسته 

های  شهادت بود؛ حقش بود؛ حیف بود صیاد بمیرد. وقتی این جمله را گفتم، چشم 

 تان بدهند! شاءالله خبر من را هم به شهید کاظمی پُرِ اشک شد، گفت: ان 

 

ی بسیار کوتاهی است؛ یک لحظه است. ما سرگرم  ی بین مرگ و زندگی، فاصله فاصله 

را   خدا  همه  دارند.  لقاءالله  سمت  به  همه  که  حرکتی  از  غافلیم  و  هستیم  زندگی 

ملاقات می کنند؛ هر کسی یک طور؛ بعض یها واقعٱ روسفید خدا را ملاقات می کنند،  

 شیده بودند. که احمد کاظمی و این برادران حتمٱ از این قبیل بودند؛ اینها زحمت ک

 

یک   تا  حالا  از  چون  کنیم؛  ملاقات  را  خدا  روسفید  که  باشد  این  مان  سعی  باید  ما 

ی دیگر، اص� نمی دانیم که ما از این مرز عبور خواهیم کرد یا نه؛ احتمال دارد  لحظه 

 همین یک ساعت دیگر یا یک روز دیگر نوبتِ به ما برسد که از این مرز عبور کنیم. 

ان    هم  مرگ  آن  خود  که  باشد  مرگی  ما  مرگ  که  بخواهیم  خدا  مایه از  ی  شاءالله 

 روسفیدی ما باشد... 

 بیانات در مراسم تشییع پیکرهای فرماندهان سپاه 

۱۳۸۴ /۱۰ /۲۱ 
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 پیام تسلیت امام خامنه ای 

 در پی شهادت سرلشگر احمد کاظمی و تعدادی از سرداران سپاه   

ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی شهادت سردار رشید  الله خامنه حضرت آیت 

حادثه   در  را  سپاه  افسران  و  سرداران  از  تعدادی  و  کاظمی  احمد  سرلشگر  اسلام 

 سقوط هواپیما تسلیت گفتند. متن پیام مقام معظم رهبری به این شرح است: 

 

 الله الرحمن الرحیم بسم 

فقدان شهادت گون سردار رشید اسلام سرلشگر احمد کاظمی و تعدادی از سرداران  

و   شجاع  فرمانده  این  کرد.  داغدار  را  اینجانب  هواپیما،  حادثه  در  سپاه  افسران  و 

متدین و غیور از یادگارهای ارزشمند دوران دفاع مقدس و در شمار برجستگان آن  

 نظیر بود. حماسه بی 

 

تدبیر و قدرت فرماندهی او در طول جنگ هشت ساله کارهای بزرگی انجام داده و او    

او شعله   دل  در  راه خدا  در  باختن  آرزوی جان  بود.  رفته  تا مرز شهادت پیش  بارها 

گشت. ا�نون او به  کشید و او با این شوق و تمنا در کارهای بزرگ پیش قدم می می 

 آرزوی خود رسیده و خدا را در حین انجام دادن خدمت ملاقات کرده است. 
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اینجانب شهادت این سردار رشید و نامدار و دیگر جان باختگان این حادثه را به همه  

گویم و از  ملت ایران بویژه به مردم عز�ز و شهیدپرور نجف آباد تبر�ک و تسلیت می 

پاداش   و  تحمل  قدرت  و  شهیدان،بردباری  این  بازماندگان  برای  متعال  خداوند 

 کنم. صابران و برای خود آنان علو درجات اخروی را مسألت می 

 ۱۳۸۴/دی/ ۱۹سیّدعلی خامنه ای _ 

  ۱۳۸۹خرداد    ۱۹محمد مهدی در دیدار مقام معظم رهبری با خانواده شهدا در تار�خ  

می  ایشان  میاز  ایشان پرسد:  داشتید  ما  پدر  از  شما  که  انتظاری  بدانم  خواستم 

 توانستند برآورده کنند؟ 

حضرت آقا فرمودند: «بله ، خیلی. من کارهای بزرگی را به عهده ایشان محول کردم،  

ها را به کردم، ایشان با بهتر�ن وجه آن دادم و اطمینان نمی کارهایی که به همه نمی 

 رساند. انجام می 

 

این مأمور�ت  از  یکی  ایشان محول کردم،  روزی که من  به  را  در  بعضیها  بودند  ها 

کردند ایشان بتواند این کار را انجام بدهد اما ایشان رفت و به بهتر�ن سپاه باور نمی 

 های من بود.»وجه آن را انجام داد. ایشان جزو بهتر�ن 
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 وگو با فرزند فاتح خرمشهر گفت 

صوتی تارهای  برگشت  به خانه  از بم  بار که  اولین  صدا  برای  بود و  افتاده  کار  از  اش 

نداشت؛ از کارهایی که انجام داده بود سوال کردیم اما او تنها گفت که وضعیت مردم 

از دوستان به ایشان  در بم مناسب نیست!  فردای روزی که به تهران بازگشت یکی 

زنگ زدند که در یکی از روزنامه مطلبی در مورد شما چاپ کرده و از کارهایت در بم 

او نوشت از  ناراحت شد که چرا بدون اجازه و هماهنگی مطلبی  ه است؛ پدرم خیلی 

 چاپ شده است  

 

وگو در�اره فرزند شهید کاظمی معتقد است که با شهادت حاج قاسم انگار باب گفت 

کنم این شرایط را شهید گوید: احساس میشهید کاظمی هم باز شده است، او می

سلیمانی مهیا کرده و شهید کاظمی را راضی کرده است تا مردم بیشتر از او بدانند؛ 

تر شده و مردم به مرور زندگانی این ها به شهید کاظمی متفاوت در این دو سال نگاه

اند. ما هم ا�نون به دنبال نگارش یک زندگینامه و به طور کلی دایره شهید روی آورده

سلیمانی  شهید  به  که  است  قولی  این  و  هستیم  ایشان  زندگی  از  کامل  المعارف 

 گفت محمد مهدی انگشت مرا کنده است!  دادیم.  به شوخی می
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یک بار نشد که ما به عنوان خانواده و  نزدیک تر�ن افراد به او از ز�ان پدرمان داستان 

مجروحیت انگشتشان را بشنویم. در جمع خودمانی هم چند بار از طرف آشنایان در  

بود انگشت گفتند محمدمهدی کوچک  این رابطه سوال شد ایشان به شوخی می

مرا گاز گرفت و کند!! مگر خیلی سخت است که بگوید این تیر خورد و اینگونه شد ولی 

نگفت و تازه بعد از شهادتشان بود که از ز�ان سردار رشید شنیدیم که در عملیات 

شود. شهید کاظمی انگشت را  خیبر انگشت شان تیر خورده و به پوست آویزان می

می گوشهجدا  به  و  میکند  پرت  فرو  ای  نمک  داخل  را  خود  انگشت  سپس  و  کند 

کرد  پدر ما روی تر�یت ما خیلی کند. پدرم با لذت در کارهای خانه مشارکت میمی

های ما را بررسی تک لحظه حساس بود. پدری که تقر�با هیچ وقت نبود ولی از دور تک 

می دنبال  داشتنو  عملیات  وقتی  حتی  بود.  بخش  لذت  ما  برای  این  و  زمان کرد  د 

گرفت تا از نتیجه کرد و در اولین فرصت تماس می امتحانات ما را هم فراموش نمی

 امتحانات ما با خبر شود.   

 

گفت دلم می خواهد شما مرد  شهید کاظمی همیشه در برخوردی که با ما داشت می

گفت ا�ر یک روزی جنگی رخ دهد محمد باید یک تخر�ب چی باشد. بار بیایید؛ مثلا می

راحت  خیلی  ما  بر  و  بود  فرستاده  اداری  کار  دنبال  به  مرا  شهادتش  از  قبل  شب 

حاضر نمی خانه  در  وقتی  اما  نبود  خانه  در  پدر  معمولا  پنجشنبه  تا  شنبه  گرفت. 
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کردند چرا که برایشان لذت بخش شد برخی اوقات در کارهای خانه هم کمک میمی

انجام می را   ... و  آشپزی  و  باغبانی  عاشق بود؛  را  دادند.  محبتی که حتی حیوانات 

کرد  پدر برای ما به عنوان جایزه درس خواندن و شا�رد اول شدن  شهید کاظمی می

 یک گوسفند خر�ده بود که البته بیشتر از ما پدر این حیوان را دوست داشت.

 

این   و  نبود  طرفه  یک  ما  نظر  از  داشتن  دوست  و  محبت  این  بدانید  است  جالب 

گوسفند هم محبت خاصی به پدرم داشت؛ صدای دسته کلید پدرم برای باز کردن 

پر�د و ا�ر طنابش باز بود  شد این حیوان بالا و پایین میدرب خانه که شنیده می

انداخت!  شهید کاظمی تعلقی به این دنیا نداشت و با  خودش در آغوش پدرم می

اینکه این گوسفند را بسیار دوشت داشت در آخر آن را نذر حضرت زهرا کرد؛ یک شب 

گوسفند را از خانه ما بردند و من و برادرم خیلی ناراحت بودیم اما پدر به ما دلداری 

از   س) وقتی از هیات بازگشتیمدادند و ما را آرام کردند تا اینکه روز عزای حضرت زهرا(

 ما پرسید آش چطور بود؟ 

 

پا�وتاه   گفت:  و  برد  را  گوسفند  اسم  کاظمی  شهید  بود  خوشمزه  خیلی  گفتیم  ما 

زهرا(س)  این گوسفند قر�انی نذر مراسم حضرت  توش بود! خوشحال باشید که 

شده است.  کبوتری که اشک پدرم را درآورد!  پدرم دوستی در سپاه به اسم سردار 
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این  آوردند و گفتند که  برای پدر به سوغات  از سفر کر�لا کبوتری  خالقی داشت که 

گرفته حرم  از  را  میکبوتر  گر�ه  خون  عاشورا  روز  آنها  و  امام اند  اسم  چون  کنند. 

کرد و منتظر بود تا حسین(ع) روی این کبوتر بود پدر با عشق به این کبوتر نگاه می

 روز عاشورا شود و این صحنه را از نزدیک ببیند.

 

در خانه رها بود گر�ه حمله کرد و آن را از بین برد؛ شاید   اما یکی از روزها که این پرنده 

انداخت بالای سر این باورتان نشود احمد کاظمی که نام او لرزه به تن دشمن می

ها که صدای گر�ه پدرم را شنیده بود گمان کرد چنانکه یکی از همسایه کبوتر گر�ه می

برده بود که برای یکی از اعضای خانواده ما اتفاقی افتاده است؛ شهید کاظمی در کار 

با کسی تعارف نداشتند ولی در باطن دلشان بسیار لطیف و نازک بود  هر چه دلش 

کم می خیلی  معمولا  پدر  کاری  شرایط  خاطر  به  گفت!   کاظمی  شهید  به  خواست 

خواست اخبار را ه میرفتیم، در راه پدرم کرفتیم، یکبار که به شمال میمسافرت می

آنتن ماشین توقف کردیم که همزمان فردی که کنار  برای تنظیم  راه گوش کند  در 

 جاده ایستاده بود گفت اینجا نایستید خطرنا� است؛ شهید کاظمی گفت: «چشم» 

 

توانید مرا هم تا جایی روید و ا�ر میسپس آن فرد جلو آمد و سوال کرد تا کجا می

برسانید.  بعدا متوجه شدیم که او هم پاسدار است؛ در ماشین که نشست شروع 
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احمد  آقا،  حاج  گفت:  و  پدرم  به  کرد  رو  کاظمی!  احمد  به  گفتن  بیراه  و  بد  به  کرد 

کاظمی را که فرمانده لشکر امام حسین(ع) شده می شناسی؟ یک آدم بی خودی 

کاظمی  شهید  به  اصلا  که  کرد  هایی  بدی  گفتن  به  کرد  شروع  و  نگو!  که  است 

حرف نمی هم  پدرم  میچسبد!  سر  دادن  تکان  با  را  او  خاصی های  وا�نش  و  شنید 

های او وا�نش نشان دهم و داد وقتی هم که چند باری خواستم به حرف نشان نمی 

می صحبت  او  با  که  کسی  از بگویم  پدرم  اشارات  با  است  کاظمی  احمد  همان  کنی 

 کرد. آیینه ماشین مواجه شدم که مرا دعوت به سکوت می

 

کنم گفت کنید و پدر گفت من هم در سپاه خدمت میاز پدرم پرسید شما کجا کار می

خواهم ام را چند سالی است میتوانی به من کمک کنی تا خانه من مشکلی دارم می

را با خود به خانه  از آنجا بازدید تکمیل کنم، بسازم؟ او ما  شان برد تا به همراه پدر 

را تا یک حدی سفت کاری کرده بودند و همانطور نشسته بودند. برای  کنند. خانه 

 کنم. گرفتن وام از پدرم کمک خواست و شهید کاظمی هم گفت تمام تلاشم را می

 

در این ماجرا پدرم خودشان را به اسم آخوندی معرفی کردند و شماره همکارش را 

تا  بپرسید  را  آخوندی  آقای  دفتر  و  کنید  مراجعه  حمزه  سپاه  به  گفت  و  داد  او  به 

تان کنند. آن فرد وقتی به سپاه حمزه رفته بود و متوجه شده بود فردی راهنمایی 
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شماتت  را  خود  و  شده  شرمنده  است  احمدکاظمی  همان  کرده  دل  درد  او  با  که 

 کرد که چرا من به احمد کاظمی بد و بیراه گفتم!        می

 

یا  لقمه  چه  شما  به  کسی  چه  و  کجا  اینکه  بود؛  حساس  خیلی  ما  لقمه  روی  پدرم 

ای تعر�ف کنم؛ یک بار به دهد برایش بسیار مهم بود، اجازه بدهید خاطرهغذایی می 

سمت اصفهان در حرکت بودیم در راه رفت من مدام به فکر زمان نماز بودم تا اول 

وقت نمازمان را بخوانیم. سه روز آنجا بودیم، در راه برگشت من در فکر بود که وقت 

اذان گذشت و تو اصلا نماز فرا رسید. پدر نکته  ای به من گوشزد کرد و گفت وقت 

ای که روی تو متوجه نشدی! ببین در این سه روزی که اصفهان بودیم کجا چه خورده

 ای.تاثیر گذاشته است و متوجه اذان نشده

 

شهید کاظمی رفته بودم، پدر مشغول   دو شب قبل از شهادت به دفتر فرماندهی

چه  گفت:  پدرم  که  بردارم  آب  میز  روی  از  تا  شدم  خم  من  بود  شان  کارتابل  بررسی 

تشنه گفتم  نمیشده،  گفت  تشنهام!  هم  من  بخوری  میخواهد  می ام  خانه  رویم 

 خور�م! تا این حد حساس بود که کجا چه چیزی بخوری که حلال حرام نشود ...  
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را ایشان گذاشتند. حسینه  الزهرا پادگان ولیعصر(عج)  سنگ بنای حسینیه فاطمه 

فاطمه الزهرا پادگان سپاه تهران یکی از یادگاری معنوی شهید کاظمی است و تمام 

ای به هم و غم او بعد از آمدن شان به نیروی زمینی این بود که در آنجا هم حسینیه

نام حضرت زهرا بنا کنند. حتی مکان آن را هم جانمایی کرده بودند اما خب شهادت 

ها فرا رسید و آن اتفاق رخ نداد. تمام هم و غم پدرم این بود که پای مردم به پادگان 

باز شود. مقدمه ساخت حسینیه هم تشییع پیکر شهدای گمنام بود که بعد از اتمام 

شهید در مکانی که امروز جوار حسینیه است دفن شدند و سپس ساخت   ۵مراسم  

این شهدا حسینیهحسینیه کلنگ کنار مزار  در  تا  برای مردم ساخته زنی شد  ای هم 

شود.  شهید کاظمی از همان زمان جبهه تا همان لحظات شهادت عزاداری برای امام 

حسین(ع) را داشت. او  همیشه به ما می گفت سعی کنید که در محرم خود را پا� و 

 آماده محرم سال بعد کنید.  

 

شود خورد و بیهوش میها به صورتش ترکش میشهید کاظمی در یکی از عملیات  

کند و سر�عا به بیمارستان منتقل می شود اما به محض به هوش آمدند اصرار می 

را  اصرار  این  و  بود  سردار  همراه  که  دوستان  از  نفر  یک  برگردد.  مقدم  خط  به  که 

گوید: یک چیزی به تو می گویم شود که پدر میبیند دلیلی این اصرار را جویا میمی

و گفتند  آمدند  زهرا(س)  تا وقت شهادتم؛ حضرت  بماند  بین ما  راز  عنوان  به  ولی 
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دستی به صورت من کشیدند و گفتند برو به کارت ادامه بده عشق شهید کاظمی به 

که  جایی  هر  داشتند.  ارادت  ایشان  به  خیلی  و  بود  خاص  خیلی  زهرا(س)  حضرت 

 بودند سعی می کردند یک نامی از حضرت زهرا(س) باشد. 

 

به شهید را به همراه داشت  حدود یک ماه قبل از شهادت خواب دیدم خوابی که به  

که او و شهید سلیمانی را شهید کردند ولی من نتوانستم به خودم بقبولانم که این  

خواب را برای پدرم تعر�ف کنم چون واقعا برایم سخت بود. یک روز این خواب را برای 

تعر�ف می پرسید؛  مادرم  از ماجرا  و  نجوای ما شد  شهید کاظمی متوجه  کردم که 

به وقتی برایش این خواب را تعر�ف کردم به شدت خوشحال شد و شروع کرد به به 

 گفتن و تأ�ید کرد: چه چیزی از این بهتر....      

 

از رهبر انقلاب در مجمع فرماندهان نیروی زمینی نقل  شهید کاظمی یک جمله ای 

ای تار�خی یعنی یک ماه قبل از شهادت ایشان در جلسه   ۱۳۸۴کنند. در آذرماه  می

کند که در نیروی زمینی کشد از سخنان رهبر انقلاب نقل میساعت طول می  ۱۷که  

توانم با افتخار سرم را بالا بگیرم و به سال می  ۱۶باید معنویت بالا رود. من بعد از  

را با شهادتش  گوش حضرت آقا برسانم که شهید کاظمی این خواسته و امر شما 

و  بروید  که  گفتند  فرماندهان  به  جلسه  همان  در  پدر  آورد.   وجود  به  خود  در  اول 
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بررسی کنید که در طی سال های خدمت تان چند نفر مثل شهید همت تر�یت کردید؟ 

گفتند ا�ر فقط صرف اینکه بیایید و یک کاری انجام دهید و در قبالش حقوق بگیر�د 

معامله  معطلید!   را ول  شهادت  راه  چراغ  کرد  زهرا  حضرت  با  کاظمی  شهید  که  ای 

 روشن کرد   

 

خواهم که خبری نامه خود نوشته بود که زمانی شهادت می شهید کاظمی در وصیت 

گذشت  از  بعد  را  شهادت  چراغ  کاظمی  شهید  واقعا  شهادت  الا  هست  چیزی  هر  از 

ها از جنگ تحمیلی روشن کرد که بعد از شهادت پدر همه کسانی که الگوی قلبی  سال

و روحی شان شهید کاظمی بود مانند شهید تهرانی مقدم و شهید شوشتری و حتی 

حججی شهید  تا  سلیمانی  خانواده  سردار  گفته  به  را که  الگویش  نظر  همه  از  اش 

شهید کاظمی قرار داده بود و تمام فکر و ذکرش مانند او شدن بود و ... به شهادت 

ای که پدر با حضرت زهرا(س) کردند باعث شد تا بعد از شهادتشان رسیدند؛ معامله 

 راه افتاد.   چنین حرکتی 

 

سردار صفوی فرمانده وقت سپاه نیز بارها گفتند که بعد از شهادت شهید کاظمی 

از افراد برای پاسدار شدن به سپاه مراجعه کردند.  راه، راه مستقیم  خیل عظیمی 
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و   نداشتند  سیاسی  موضع  سپاهی،  یک  عنوان  به  ما  پدر  است   رهبری  سر  پشت 

 همیشه می گفتند راه، راه مستقیم پشت سر رهبری است. 

 

کاظمی  شهید  از  بار  یک  میگفت  رادان  آقای  بودند.  ایشان  قرمز  خط  آقا  حضرت 

من  به  حسی  چنین  بحال  تا  گفت  بترسی؟  چیزی  از  است  شده  تابحال  آیا  پرسیدم 

دست نداده است. در ادامه گفتند ا�ر روزی رهبری به من بگویند که خودت و همسر  

 کنم... ای در اجرای این امر تردید نمیو فرزندانت باید از بین بروید من لحظه 

 

دفاع  در  کاظمی  شهید  دستاوردهای  شهادت   تا  جنگ  فردای  کاظمی  احمد  حاج 

نیروی  از دفاع مقدس و  بعد  مقدس خیلی گفته شده است ولی به دستاوردهای 

ثمره   جز  که  دستاوردهایی  است.  شده  پرداخت  کم  خیلی  کاظمی  شهید  هوایی 

ندارد که مدیر�ت و خواست و پیگیری شهید کاظمی نبوده است. هیچ جایی امکان  

شهید کاظمی جایی بگویند این ها از دستاوردهای دوران فرماندهی من بوده است! 

تنها چیزی که مانده یک فایل ضبط شده از ایشان بوده است که رئیس دفترشان نگه 

اما  ببرد  بین  از  را  فایل  این  بودند  گفته  هم  ایشان  به  چند  هر  بودند  داشته 

 خوشبختانه غفلت شد!  

 

کتاب کشکول خاطرات _ ناصر کاوه



106 
 

در زمان دفاع مقدس و چندین سال بعد از آن هم درگیر قائله کردستان بودیم و ضد  

های ز�ادی داشتند وقتی شهید کاظمی آن جا منصوب شدند در  انقلاب آنجا فعالیت 

 کنند.   سال تغییر و تحولی شگرف در آن منطقه ایجاد می ۴عرض 

 

می منطقه  به  بازدید  برای  صیاد  شهید  میوقتی  شب  به  میروند  و  گویند خورند 

توانیم بازدید داشته باشیم چون دیر شد و شرایط مناسبی برای تردد نیست! نمی

دهد یک ماشین بدون گویند اصلا اینگونه نیست دستور میاما شهید کاظمی می

اسکورت و حتی بدون سلاح به منطقه مورد نظر بروند و شهید صیاد از این سطح  

 کنند.امنیت تعجب می

 

شود با زمانی که منافقان تحرکاتی حضور شهید کاظمی در نیروی هوایی مصادف می 

پاسخ نماند گیرد تا این تحرکات بی دادند، حاج احمد تصمیم میدر تهران انجام می 

می  قرار  هدف  اشرف  پایگاه  کاظمی  شهید  فرماندهی  به  عملیات  در  سال و  گیرد  

به  مصاحبه  آن  در  ایشان  که  شد  منتشر  مقدم  تهرانی  شهید  ای  مصاحبه  گذشته 

می اشاره  دستاوردها  این  از  بخشی  به  خاص  قدرت صورت  ارتقای  مانند  کنند 

به ارتقای موشکی. شهید تهرانی مقدم تعر�ف می کرد که شهید کاظمی به قدری 

 های نقطه زن و ... موشک 
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را  ولیعصر  پادگان  حاضرم  حتی  من  که  بودند  گفته  ایشان  به  که  داشتند  تمایل 

گفته  به  دهید.   ادامه  ها  موشک  این  توسعه  و  تولید  به  بتوانید  شما  تا  بفروشم 

درصد   ۳۰۰شهید تهرانی مقدم در زمان مدیر�ت شهید کاظمی توان موشکی کشور  

رشد کرده است، شهر موشکی نیز در دوران شهید کاظمی ایجاد شد و تجهیزات به 

ز�رِ زمین رفت و در سطح کشور پرا�نده شد و هراسی در دل دشمن ایجاد کرد که 

 بسیار تحسین برانگیز است.   

 

های جمهوری اسلامی نباید رسند که تمام موشک شهید کاظمی به این نتیجه می

در یک نقطه باشد که ا�ر خدایی نکرده اتفاقی افتاد همه تسلیحات از بین برود. باید 

در سراسر کشور پخش شود تا بتوانند در کمتر�ن زمان ممکن آماده انجام عملیات 

 باشند. ورود جنگنده به نیروی هوایی سپاه هم یکی از دستاوردهای دیگر بوده است. 

 

سال دیگر هم  ۱۰شهید کاظمی برای نیروی هوایی یک سری تصمیماتی گرفتند که تا 

از آن تصمیم گرفت قسم خورد که محمد من خیلی تلاش کردم که نمی شود بهتر 

حوزه ای پیدا کنم که بتوانم تصمیمی بهتر از تصمیمی که او گرفته بود بگیرم ولی 

گویند رادارها نتوانستم چنین حوزه ای را پیدا کنم.  پاسداران نیروی هوایی سپاه می

   درصد نسبت به قبل از شهید کاظمی ارتقا پیدا کرد، ۸۰تا 
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نکته مهم اینکه در دوران فرماندهی شهید کاظمی به حوزه ساخت رادار وارد شدیم 

فاصله گرفتیم و خودکفا شدیم.  ورود شهید کاظمی به نیروی زمینی مانند و از خر�د  

ورود برق به تأسیسات بود  دوستانی که در نیروی زمینی سپاه بودند هم از این تعبیر  

می اینجا استفاده  شوند  زمینی  نیروی  وارد  کاظمی  شهید  اینکه  از  قبل  که  کردند 

شبیه تاسیساتی بود که همه چی تکمیل بود فقط نیروی برق نداشت که حرکت کند 

وقتی شهید کاظمی وارد نیروی زمینی شدند انگار که نیروی برق وارد این تاسیسات 

 شد و کل مجموعه را به حرکت در اورد.   

 

های پایانی عمر شهید کاظمی کاملا متفاوت بود؛ ما شهادت را در  شب قدر آخر  ماه 

گذراندیم های قدر را با هم می دیدیم.   معمولا شب ها و چهره او میرفتار و صحبت 

های قدر متفاوتی داشت، پدرم خودشان داشتیم اما سال آخر شبمی  و احیا نگه

 آمد.شان میتنهایی در اتاق شان خلوت کرده بودند و تا صبح صدای گر�ه

 

روز را به خانه در  های آخر شهید کاظمی فیلم سخنرانی خود در جلسه فرماندهان 

کنند برای شهادت آورد و همه با هم آن سخنان او و التماسی که به حضرت زهرا می

داد و چشمان مان پر از اشک شده بود اما چون را دیدیم بغض گلوی مان را فشار می

 دانستیم چقدر عاشق شهادت است به روی او نیاوردیم.  می
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اید که شب آخر پدر فیلمی آوردند که برای یکی از  این خاطره را هم که حتما شنیده

شان های اوایل جنگ بود. شهید کاظمی  شهیدان را با خصوصیات اخلاقی عملیات 

گوید شهید میردامادی خیلی شهید منظم و تمیزی بودند و کند و میتوصیف می 

های خا�ی در این سنگر نشسته بود،  روی واجبات خیلی تا�ید داشتند، پدر با لباس 

 برادرم به پدرم گفت بابا میدانی چرا شهید نشدی؟!  

 

گویی چون لباس تمیز و مرتب نپوشیدی! خودت از تمیزی و منظم بودن شهدا می

ولی خودت اینطور نشستی! فردای همان روز بود که پدر شهید شد.  منتظر بودیم 

 حاج قاسم ما را آرام کند اما...   

 

وقتی پدرمان شهید شد شهید سلیمانی در کرمانشاه بود و قرار بود همین هواپیما 

می پیاده  ارومیه  در  را  فرماندهان  سردار وقتی  و  رفته  کرمانشاه  به  سپس  کند 

 سلیمانی را از کرمانشاه به تهران برگرداند.   

 

بعد از اینکه خبر شهادت پدر را شنیدیم چشممان به در دوخته شده بود که شهید 

سلیمانی بیایند و ما او را بغل کنیم و آرام شویم. با هر سختی که بود و با ماشین با 

همه  که  کسی  مانند  و  بود  اضطرب  اوج  در  رساند؛  تهران  به  را  خودش  سرعت 
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میهستی گر�ه  و  میزد  سرش  به  است  داده  دست  از  را  را اش  فکرش  اصلا  کرد. 

ای باشد که به جای اینکه او ما را آرام کند همه کردیم حال حاج قاسم به گونه نمی

 به دنبال آرام کردن او باشند...

 

دیدیم، خیلی غصه بی تابی شهید سلیمانی را بعد از شهادت شهید کاظمی خیلی می

کرد و آن این بود که شهدا که در کنار شما خورد و تنها یک چیزی ایشان را آرام میمی

تنها  انقلاب باشید که  انقدر به فکر خودتان نباشید کمی هم به فکر رهبر  هستند، 

 هستند و باید کنار ایشان باشید.   

 

به  ما  برای  سلیمانی  شهید  چهره  از  دیگری  تصویر  کاظمی  شهید  شهادت  از  بعد 

می دقت  بیشتر  وقتی  که  شد  گذاشته  شهید نمایش  و  کاظمی  شهید  میبینم  کنم 

سلیمانی انگار یک روح در دو بدن بوده اند. بدون شک دلیل این موضوع مکتب روح 

 الله بوده و این ها همه از تاثیرات این مکتب بوده است... 

 به گزارش بولتن نیوز 

 

 روایت سفر شهید کاظمی به سری لانکا
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لانکا، سال هفتاد. احمد هم همراهمان بود. چند تا از فرماندهان رفته بودیم سری 

مان. افراد را من به آنها معرفی لانکا آمده بودند استقبالنظامی و مسئولین سری

 کردم. موقع معرفی احمد گفتم: ایشان فاتح خرمشهر بوده.می

 

ی کردند. احمد به عنوان یک فرماندهبودیم. آنها احمد را ول نمیچهار، پنج روز آن جا  

 نوشتند. گفت، تندتند میبا اقتدار در نظرشان جلوه کرده بود. هر چه می

 

های نظامی ز�اد صحبت کرد، ولی راجع به کاری که خودش در  احمد راجع به بحث  

عملیات فتح خرمشهر کرد، چیزی نگفت. نه آن جا، نه هیچ جای دیگر. هیچ وقت نشد 

 ی خدماتی که زمان جنگ یا قبل و بعد از آن کرده، حرفی بزند.  که لام تا کام در�اره 

 

روحیه دقیقٱ  کند؛  رحمتش  داشت. خدا  را  بیامرز  خدا  آن  امثال  و  خرازی  حسین  ی 

نظیر، در  حسین هم یکی از دو فاتح خرمشهر بود، ولی هیچ وقت راجع به آن فتح کم

 هیچ کجا صحبت نکرد.
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 روایت شهید حاج قاسم سلیمانی از شهید حاج احمد کاظمی  

 در فتح خرمشهر 

 شاه کلید فتوحات جنگ احمد بود 

 

من تصورم این بود که وقتی خبر شهادت احمد گفته شد، حداقل تیتر همهء روزنامه  

های  ما باید این جمله باشد که “فاتح خرمشهر شهید شد”. همان طوری که وقتی 

بزرگی از ما در ادبیات ، در هنر و در هرچیزی که از بین ما میرود بلافاصله تیتر میزنیم 

ا رفت. فکر میکنم حقی که احمد به گردن ملت ایران “پدر علم ر�اضی” ایران از دنی

دارند، کمتر   اندیشمندان مختلفی که مورد تجلیل هستند  دیگر  از حقی که  داشت 

که  جنگ  اصلی  های  عملیات  سلسله  آن  در  یعنی  جنگ  اول  مرحله  در  ما  نباشد. 

می بر  دادیم،  شکست  خودمان  خا�  داخل  در  را  های   دشمن  چهره  به  خور�م 

اینها محور اصلی جنگ بودند و مشهور هم هستند بین اهل جبهه، اما   محدودی که

 شاید در جامعه ما غر�ب باشند. 

از جمله کسانی که غر�ب بود شهید کاظمی بود،خب شهید کاظمی محور چندین 

فتح بزرگ بود، می توانم بگویم شاه کلید فتوحات جنگ او بود. یکی از برجستگیهای 

شهید کاظمی هم همین بود.یعنی ا�ر گفته بشود که ز�رک تر�ن فرمانده ما در جنگ 

 احمد بود حتما سخن گزافی گفته نشده است.

کتاب کشکول خاطرات _ ناصر کاوه



114 
 

من یادم هست توی عملیات بیت المقدس که منجر به آزادسازی خرمشهر شد  فکر  

می کنم روز پانزدهم، شانزدهم بودکه تقر�با” جبهه شمالی رسیده بود به کوشک. 

به  مرز  طرف  از  و  حسینیه  ایستگاه  به  بود  رسیده  دارخوئین  سمت  از  میانی  جبهه 

 ه بود.پاسگاه ز�د.یعنی محدوده خرمشهر کامل باقی ماند

 

اما دشمن عقبه اش از دو جهت وصل بود، هم از سمت شلمچه وصل بود، هم از 

سمت اروند و می توانست بیاید داخل شهر و آنجا تردد کند. در آن نقطه هم عرض 

بودند.  بیشتر نیست.خب همه خسته شده  اروند سیصد،الی چارصد متر  رودخانه 

ها   بود.بچه  نزده  پلک  کس  هیچ  روز  شانزده  تقر�با”  جنگ چون  درگیر  روز  شبانه 

بودند. احساس می شد که نیاز به تجدید قوا دارند. فکر می کنم بدون استثنا همه 

ی فرماندهان در سطح عالی زخمی شده بودند. یعنی حسین خرازی زخمی شده 

توی  برانکارد  با  که  بود  شده  زخمی  بود.متوسلیان  شده  زخمی  احمد  بود.خود 

 د. آمبولانس عملیات را هدایت می کر 

 

جنگ سختی بود.توی این موقعیت،  شب همه جمع شده بودند توی قرارگاه فتح.  

بحث اصلی این بود که ما نیاز به تجدید قوا دار�م و باید بنشینیم تصمیم بگیر�م و  

یکی دوهفته استراحت بکنیم و بعضی هم می گفتند عملیات طول نکشد و سر�عا”  
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تمام  را  خرمشهر  آزادسازی  بتوانیم  تا  بیایند  جدید  نیروهای  بدیم.باید  انجام 

کنیم.چون تمام قدرت و مقاومت دشمن برای حفظ خرمشهر بود و هم این که برای 

 دشمن حیثییتی بود و هم در واقع از نظر نظامی اهمیت داشت.

 

آن جا خدا رحمت کند شهید حسن باقری یک سخنرانی معروف کرد. همه نشسته 

بودند، بلند شد و گفت:”ما به مردم قول دادیم و هی گفتیم خرمشهر در محاصره 

است و مردم ما تصورشان این بود که امروز و فردا خرمشهر را آزاد می کنیم ما مگر  

م تجدید قوا کنیم؟” و شروع کرد به می توانیم برگردیم پشت جبهه تا این که بتوانی

 استدلال کردن.   

 

صحبت حسن بر همه تاثیر گذاشت و تصمیم گرفتند ادامه عملیات انجام شود.آن 

نجف اشرف بود   ۸جا سه لشگر برای فتح خرمشهر انتخاب شدند که یکی شان تیپ  

و شهید کاظمی فرمانده آن بود.در فتح خرمشهراحمد در واقع محوری را انتخاب می 

خودش  برای  هم  که  کرد  انتخاب  را  فلشی  احمد  بود.  محور  تر�ن  سخت  که  کرد 

خطرنا� بود و هم این که یک ضر�ه مهلکی بر دشمن بود. او می توانست بیاید و 

دمان که حداقل ا�ر گیر افتاد برگردد عقب و  عقبه ی خودش را بدهد به جبهه ی خو

از روبه رو به دشمن بزند. یا این که محوری بگیرد که اصلا” از کنار جاده برود جلو اما 
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این کار را نکرد. آمد بین دشمن و در نزدیکی خرمشهر مستقر شد و عقبه ی دشمن 

در شرق شلمچه که وصل می شد به بصره  را، که راه خشکی دشمن برای رسیدن به 

خرمشهر بود را یک شکاف ایجاد کرد و آمد از همین شکاف بار�ک وارد شد و از کنار 

دور زد و اولین فرمانده ای که وارد    نهر عرایض رفت به طرف خرمشهر. شهررا کامل

به معنای واقعی شهید  را فتح کرد.فاتح خرمشهر  بود و خرمشهر  احمد  شهر شد، 

 کاظمی بود.

 

 متن برگز�ده فرازهایي از سخنان حاج احمد کاظمي 

های  بچه  االحمدلله  شما  نشید  غافل  شهدا  از  که  اول  برادرا  بکنم  عرض  جمله  یه 

پیشکسوت هستید شهدا حقیقتا در جمع ما هستند اصلا شک نکنید حقیقتا مهدی 

ز�ن الدین هست با ما زندگی می کنه مهدی با�ری هست حسین خرازی … بروجردی 

وضوع اپسیلونی شک نکنید! … و بد و خوب ما رو خوشحال و ناراحت میشن به این م 

 این برا من ثابت و روشن و یقینه!

 

از این شهدا الآن بیاید به این دنیا و شروع کند براي ما صحبت کردن، چه  ا�ر یکي 

ثابت  گوید؟ مي مي راه خدا  در  تقویت گوید  در  را حفظ کنید.  ایمانتان  باشید.  قدم 

ایمان تان تلاش کنید. قدر جمهوري اسلامي را بدانید. خودتان را شایسته فدا�اري 
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قدم، استوار، دلپاك، همه در راه جمهوري اسلامي بدانید. در راه ولایت فقیه ثابت  

چیز خودتان را آماده کنید براي دفاع از اسلام. راستگوباشید. اینها را به ما خواهند 

گفت.ما این لباس را به تن کردیم تا پاسدار باشیم. پاسداري یعني چه؟ یعني اینکه 

نمي آخرت  کسي  به  الکي  را...  آخرت  هم  و  دارد  را  دنیا  این  هم هم  دنیا  این  دهند. 

 کند.برادران، ا�ر هم آدم کاذب یك جایش بالا رود، روزي گیر مي

 

تواند یکي با ناصداقتي تا آخرش برود. به بدانید این دنیا وصل است به آخرت. نمي 

هرچه براي این ملت تلاش کنیم کم است. ما براي این ملت خورد.دوستان،  زمین مي

و   پیشتاز  باشیم، زنده،  بانشاط  ا�ر  باشیم،  آماده  ا�ر  بگذار�م.  کم  نباید  خداجوي 

 شود. ا�رآماده حرکت باشیم، هیچ گونه تهدیدي متوجه ملت ایران نمي

 

 سرزمین اسلام امن است. 

باید تلاش کرد به کمال رسید. باید تلاش کرد روح را بزرگ کرد. باید تلاش کرد قلب را  

گسترده کرد. باید تلاش کرد به نور نزدیك شد. باید تلاش کرد یك رابطه قلبي بزرگ 

با امام حسین (ع) برقرار کرد. باید خودمان را پاك و خالص کنیم. بگیم ما سر�ازان 

نگ   ما از واقعیت خودمان دور شدیم، برایماندنیا سخت و تامام زمانیم (عج). ا�ر  

 و تار�ك خواهد شد. 
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واقعیت ما این است که ما لشکر امام زمان(عج) هستیم. ما لشکر ولایت هستیم.   

بي  قدرت  همیشه این  جاودانه  افتخار  خداوند،  ازقدرت  برگرفته  قدرت  این  و  همتا 

 تار�خ خواهد بود و چیزي از آن بالاترنیست.

 

نهایت سپاسگزارم که توفیق داد تا این لباس شهدا را به تن کنم. خداي متعال را بي 

از جنگ تا اینجا رسیدم. ولي خدا را شاهد مي واقعا نمي  گیرم که هیچ  دانم که چرا 

 روزي نیست که از واماندگي از این کاروان، غبطه و حسرت نخورم. 

خواهم به حق حضرت فاطمه زهرا (س) و به حق قطعا گیر درخودم است. از خدا مي

دوست  من  است  (س)  زهرا  فاطمه  حضرت  نام  به  متبرك  که  مقدس  مکان  این 

داشتم در نیروي هوایي شهید شوم. ولي در نیروي زمیني دوران شهادت ما فرا برسد. 

مي را  همین  فقط  خدا  از  هم من  ا�ر  بودم.  اسلام  رزمنده  کردم،  کاري  ا�ر  خواهم. 

 گناهکار هستم، 

سرافکنده   و  نشویم،  شرمنده  ما  و  ببخشد  مرا  خدا  شهیدم  دوستان  خاطر  به 

خواهیم غیر از شهادت به آن دنیا وارد شویم. حیف است از ما که وارد  نباشیم. نمي

آن دنیا شویم و صف شهدا جلوي ما نباشد. حیفه بر ما. واقعا حیفه. اصل فلسفه 

دنیا این است که بندگان صالح خدا راه صداقت، راه نیکي، راه خوشبختي را طي کنند 

 و به دیگران یاد بدهند.
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یك لحظه زندگي با آقا مهدي (با�ري)، حمید (با�ري)، شهید حسین خرازي، شهید  

ها. حالا که اینا واقعا گوهرهایي بودند. الدین و اون بچه بسیجي   همت، شهید ز�ن 

نظیر بود.  نظیر بود. حسین خرازي در جایگاه خودش بي مهدي در نوع خودش بي 

 الدین، همشون، ولي خب چه بگیم.ز�ن 

 

باید بساز�م. راهي هست؟ واقعا براي ماروزگار سختي شده. براي ما سخته. چون  

به هر حال اینها یه چیزایي بودند. یککسایي بودند که رفتند. جایي معامله ما با خدا 

خواهد بود که ما خودمان رافدا کنیم. فداي راه خدا کنیم. فداي اون مسئولیتي که 

 پذیرفتیم.

 

خلبان  شد؟  چي  از  خلاص  شد.  خلاص  را  باید  هواپیما  کارهاي  که  وقتي  ها 

آورند کنند. موتور را ميها را ميآورند سر باند، همه تنظیم کنندوهواپیما را مي مي

سیستم دور.  بالروي  ميهاي  تنظیم  را  درجهها  و  هوا�یري  سیستم  را کنند.  یاب 

دهند دهند، فشار ميگیرند و فشار ميکنند. وقتي این پاور هواپیما را ميتنظیم مي

شود بر جاذبه، این هواپیمااز زمین که همه چیز را بکنند. وقتي این فشارها غالب مي

کند واقعاچه شکلي آید بالا. وقتي کنده شد، آدم احساس مي شود و ميکنده مي

 شود از زمین کنده شد.راحت مي
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شود گیرد. مسلط ميرود درفضاي لایتناهي قرار مياز زمین که آدم کنده باشد، مي 

مي سبك  چیز.  همه  دل  بر  هم  آن  ولي  هواپیماست  فیز�ك  و  علم  حالااین  شود. 

برادران عز�ز! اصلواساس مي از خواهد.  این لشکر  مان در سپاه همین است. ما در 

دل رامي هايشما  دلتان  سر  و  پاسدار�تون  به  بدهید  دل  باقي خواهیم.  هاتان 

 بمانید. 

 

وقت از روي لبهاتون برندار�د. همیشه بخندید. البته نه خنده   برادران، لبخند را هیچ 

دنبال  همه  این  متاسفانه  خودم  هم  من  ندارم.  لبخند  هم  خودم  من  لبخند.  بد! 

گویند این آدم خشونت کنند ميندارم. از من تعر�ف هم که مي لبخندم. ولي خودم

صمیمیت، جوري نیست. همیشه لبخند. لبخند برگرفته از صفا،    طلبه. ولي دلم این 

خواهید تاثیر گذار عشق، علاقه به کار. این لبخند همیشه روي لبتان باشد. ا�ر مي

خواهید به عمرتان و دوران خدمت و جایگاهتان ظلم نکرده باشید،  باشید. ا�ر مي

 راهي جز این که یك شهید زنده در این عصر باشیم،ندار�م. 

 

کسي   بخواهد  که  نکنید  کاري  نروید.  جهنم  کس  هیچ  خوشایند  براي  برادران، 

وقت دین خدا را، دستور خدا را، وظایف    خوشش بیاید شماهم جهنمي شوید. هیچ

را باهیچ چیزي معامله نکنید. خیانت این نیست که آدم برود با دشمن شرعي تان 
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ببندد. این یك نوعش است. خیانت این نیست که یك چیزي بخري پولش را ندهي، 

 این یك نوعش است.خیانت این است که آدم در یك جا قرار بگیرد ولي او نباشد.

 

اول خودتان را آماده کنید. خودتان را آماده بکنید یعني چي؟ یعني یك شهید همت  

باشید. یعني یك شهید خرازي باشید. دلتان را گرفتار این پیچ و خم دنیا نکنید. این 

شود نجات کند. از آن هم نميبرد و گرفتار ميپیچ و خم دنیا انسان را به باتلاق مي

به  کنید  امیدوار  و  کنید  باز  را  دلتون  الهي.  رحمت  به  کنید  شاد  را  دلتون  کرد.  پیدا 

 رحمت خدا.

 

خدایا چگونه تو را ستایش کنیم. خدایا چه عظمتي در پیش دار�م. ا�ر با چشم دل  

یاران بنگر�م، نمي با دقت تماشا کنیم. حتما  ا�ر  ا�ر تامل کنیم.  توانیم رد بشویم. 

یاد مي را به  اردوگاه پیامبر اسلام در جنگ آور�م. حتما ميامام حسین (ع)  توانیم 

را زنده کنیم. خدایا به ما لیاقت بده که فرشتگان تو در تبوك در جنگ هاي متعدد 

 میان ما حاضر شوند. خدایا به ما قدرتي بده تا سپاسگزار اینهمه عظمت باشیم. 

 

سلام بر شهیدان راه خدا. سلام بر دلیر مردان و شیران روز و زاهدان شب. سلام بر  

مردان ایثار، مجاهدان راستین و یادگاران دفاع مقدس. سلام بر همرزمان و یاوران  
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امام (ره)، شهیدان حمید و مهدی با�ری. سلام بر شما رزمندگان که دوش به دوش،  

گوش به فرمان «سید علی» پا جای پای حمید و مهدی رو به کر�لا و قدس با آرزوی 

 اید.دیدار مولایمان ایستاده

بندم که از ایستادگی و دلدادگی در آستانه میلاد منجی عالم بشر�ت با شما عهد می 

 های والایتان باشم.شما بر خویشتن ببالم و پاسدارارزش 

حسینیه حضرت فاطمه زهرا (س) که شهدا هستند. واقعا کنم در این  احساس مي

 کنم که شهدا با ما هستند...با تمامي وجود احساس مي

به نام حضرت مجلس روضه ز�اد می گرفت. چند تا مسجد و فاطمیه هم به نام و یاد  

شد,   می  حضرت  های  مصیبت  از  ذکری  بار  هر  روضه,  مجالس  توی  ساخت.  بی  بی 

 قطرات اشک پهنای صورتش را می گرفت و بر زمین می ر�خت.

خدا رحمت کند شهید محسن اسدی را, افسر همراه حاجی بود. برای ضبط صحبت 

سقوط  از  قبل  لحظ  چند  داشت.  خودش  همراه  وا�من  یک  همیشه  سردار,  های 

احوال  و  اوضاع  به  راجع  جمله  چند  و  بود  کرده  روشن  را  وا�من  همان  هواپیما, 

حاجی   خونسرد  صدای  سقوط,  ی  لحظه  در  درست   . بود  گفته  می خودشان  بلند 

 شود که میگوید: صلوات بفرست. 

همه صلوات می فرستند.در آن نوار آخر�ن ذکری که از حاجی و دیگران در لحظه ی 

 سقوط هواپیما شنیده می شود,  ذکر مقدس «یا فاطمه الزهرا» است.
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 سخنرانی شهید کاظمی بعد از پذیرش قطعنامه 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

 لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم... 

ما عملیات والفجر هشت و آن حرکت بسیار بزرگ و خارج از انتظار دشمنان را انجام 

یک  به  ها)  اینها(عراقی  نمودیم.  تصرف  را  فاو  و  کردیم  عبور  رود  اروند  از  ایم.  داده 

نیروی زمینی خودشان  ارتش و در تشکیلات  نتیجه جدیدی رسیدند که بایست در 

مان روز به تشکیل لشکرهای بیشتری شروع هم تغییراتی ایجاد نمایند. صدام از ه 

کرد. نیروهای کیفی را از داخل ارتش جدا نمود و لشکر گارد را تشکیل داد. بعدا گارد  

را به سپاه تبدیل کرد، و شروع به برنامه ر�زی جدی نمود که هم جلوی ما را بگیرند 

 و هم در زمان مناسبی به ما هجوم بیاورند. 

 

حال ا�ر بخواهیم در بحث های تا�تیکی آن وارد شویم خیلی زمان می گیرد. ولی ا�ر  

بخواهیم در یک جمع بندی خیلی کوچک به این مسئله برسیم باید بگویم دشمن 

در سال جاری در عرض چهار ماه فاو، شلمچه، جز�ره و بقیه جاهایی را که ما داخل 

 شان بودیم از ما پس گرفتند!   خا�

تغییراتی این شکلی در یک زمام کوتاه به وجود آوردند. در واقع برنامه ای بود که از 

چند سال قبل روی آن کار کرده بودند، و این زمان را مناسب دیدند و شروع کردند. 
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 ١٣٦٤ا�ر جمع نیدی کنیم می بینیم که اینها بعد از عملیات والفجر هشت که در اواخر  

بود شروع کردند. من یادم است از اسرا هم سؤال می کردیم می گفتند   ١٣٦٥و اوایل  

یک تیپ هایی در عراق دارد تشکیل می شود، به نام تیپ های طلایی. یعنی نیروهای 

ا جدا می کنند که داوطلب بشوند و برای آموزش وفادار به حکومت عراق و صدام ر

 بفرستند و اینها را تحت تیپ های طلایی سازماندهی کنند.

 

همین طور که روزها پیش می رفت بعد از چند وقت گفتند که این تیپ های طلایی 

صرف  دشمنان  بود.  ز�اد  خیلی  سرعت  این  اند.  شده  تبدیل  طلایی  لشکرهای  به 

جویی قوا را که یک اصل تا�تیکی در نظام ارتش های تا�تیکی است شروع کردند.  

 ن اهمیت ز�ادی نمی دادند. اینها تا قبل از عملیات والفجر هشت به قوای خودشا

 

برای آنان تصرف سرزمین و پاتک در همان موضع و آن لحظه ضروری تر بود تا این که 

مثلا قوای شان را حفظ کنند. می دیدیم که اینها در عملیات ها چند تیپ پشت سرهم  

شان می گفتند که وقتی تیپ اول عبور کرد و همه  سیم های می گذاراند و پشت بی

کشته شدند، تیپ دوم حرکت کند، و بعد تیپ سوم!... یعنی تا این حد پس گرفتن 

 زمین ها برایشان مهم بود. 
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شما حساب کنید ا�ر شما را توجیه کنند، شما را یک ماه یا دو ماه به یک منطقه ای 

که می خواهد در آن عملیات بشود ببرند. از روی کالک و نقشه و در یک زمین مشابه 

مانور کنید. مثلا ا�ر عبور از رودخانه لازم باشد، بروید و آموزش غواصی ببینید، و شنا 

آن عملیات را بگیر�د و به خوبی توجیه بشوید، چه قدر یاد بگیر�د، سلاح مخصوص  

با سرعت می توانید آن عملیات را انجام بدهید؟ولی ا�ر غیراز این باشد، شما را جلوی 

هم  آن  کنیم  حمله  آن  به  خواهیم  می  است  خط  این  که  بگویند  و  ببرند  خط  این 

 دشمن است!نه توجیه هستید نه می دانید چه کار باید بکنید. 

و  دهید،  ز�ادی می  تلفات بسیار  و  نیست  آ�اه  دسته شما هم  یا  فرمانده گروهان 

شدند.  می  وارد  شکل  این  به  ها  آن  است.  کم  خیلی  هم  تان  موفقیت  درصد 

حال  در  ها  پادگان  در  یا  و  میانی  جبهه  در  شمالی،  جبهه  در  که  را  شان  سر�ازهای 

که گفتند  می  بردند،  می  کردند،  می  سوار  بودند  اند.   احتیاط  آمده  ها  ایرانی 

فرماندهان از روی کالک و نقشه ایشان را توجیه می کردند و می گفتند که این زمین 

را ایرانی ها تصرف کرده اند. این تیپ باید از آنجا حمله کند. این زرهی از اینجا حمله 

 کند، و ماهم آتش فراوانی می ر�ز�م. شما سر�ع بروید و این سرزمین را تصرف کنید!

دشمن در تمام پاتک هایش ناموفق بود، الا در عملیات بدر که آن هم یک بحث عقبه  

و تا�تیکی دارد که نقطه ضعف هایی از جانب خودمان در امر عدم پشتیبانی بود. در  

 ضمن جبهه آبی ما وسعت ز�ادی داشت و نمی توانستیم با قایق پشتیبانی کنیم. 
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غیراز عملیات بدر در تمام عملیات های دیگر پاتک های دشمن ناموفق ماند. هرجا را 

اصلا  ها  عملیات  از  بعضی  در  ولی  بگیردند.  پس  ما  از  نتوانستند  کردیم  تصرف  که 

شان بشویم. مثلا در عملیات والفجر مقدماتی نگذاشتند که  نگذاشتند که وارد خط

خط را درست پا�سازی کنیم. در عملیات کر�لای چهار نگذاشتند که به خوبی به خط 

مسلط بشویم. ولی در جاهایی که توانستیم به خوبی خط را بگیر�م، نیروهای در خط  

های محلی ایشان را از منطقه پا�سازی کنیم. اینها   دشمن را منهدم کنیم، و احتیاط

ند چون هرچه پاتک کردند پاتک های شان ناموفق ماند. آن ها این نکته را می دانست

 کلاسیک بودند. ولی برای آنها سخت بود که قبول کنند. چون غرور نظامی داشتند.

 

را در اول جنگ  این اشتباهات  ا�ر  اینها در اول جنگ هم اشتباهاتی داشتند. شاید 

نمی کردند می توانستند خیلی بیشتر به ما ضر�ه بزنند. در دوران جنگ هم وقتی به 

اینها حمله می کردیم سر�ع می آمدند و پاتک می کردند. این پاتک ها به جز مرگ 

ا این نکته را به فرماندهان شان گفتند و به خودشان بهره دیگری در�ی نداشت. اینه

نیروهای  کل  فرماندهی  به  و  جنگ  فرماندهی  به  یعنی  رسیدند.  بندی  جمع  یک 

مسلح که خود صدام باشد، فهماندند که یک اشتباه به این شکل در کار است، و باید 

 زمان را از دست بدهیم و در بعضی از موقعیت ها زمین ها را هم از دست بدهیم تا 

 یک زمان مناسبی به دست بیاور�م. 
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چون نیرویی که می خواهد حمله کند توجیه بشود و آموزش مشابه ببیند. اخبار و 

اطلاعاتی از وضعیت ما را هم منافقین برای آن ها بردند. با وضعیتی که ما داشتیم 

اینها به یک جمع بندی رسیدند، و به نقطه ضعف ما پی بردند. در یک زمان خاصی 

و دار�م در یک وقتی هم همه می روند. این جبهه ما مملو از آدم است، و حسابی نیر 

یک نقطه ضعف بسیار عمده ای بود که دشمن در جبهه ما می دید. جبهه ما در یک 

فصل خاصی که هوا مناسب بود و مدرسه ها تعطیل بودند، کشاورزها نیز مسئله 

از نیرو بود. در غیراین فصل نیروهای مان در جبهه  کشاورزی را حل کرده بودند، پر 

یلی اندک بودند. همه چیز تعطیل می شد. یک دفعه می دیدیم یک آمار پنج شش خ

 هزار نفری یک لشکر در یک فصل از سال به دویست سیصد نفر تبدیل می شد.

 

رزم  سازمان  در  هم  وضعیتی  یک  گذاشتند  هم  کنار  بندی  جمع  دو  این  دشمنان 

خودشان به وجود آوردند. نیرویی جدا از نیروی دفاعی خودشان به وجود آوردند، و 

در ارتش خودشان تشکیل دادند. این دو جمع بندی به همراه تجدید قوا و ورود  

نیروهای جدید به نیروی زمینی عراق و استفاده وسیع از شیمیایی و آتش های خیلی 

فراوان را کنار هم گذاشتند، و شروع به کار کردند. حالا نیاز به یک زمان داشتند که 

 این زمان مناسب را آزاد گذاشتند.
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حلبچه که تعداد نیروهای ما هم در سال شصت و شش خیلی کم بود ما در عملیات 

با آن وسعت و با آن عظمت حمله کردیم، و به منطقه رفتیم بیش از شصت، هفتاد  

 گردان نداشتیم. یعنی یک پنجم گردان های فعلی!..

 

مجبور هم بودیم که به آنجا برویم و عملیات کنیم وضعیت ما خیلی نامناسب بود.  

مجبور بودیم زمینه یک عملیات پیدا کنیم که هم به نیروی خودماان بخورد، یعنی 

 بتوانیم با آن نیرو عملیات را انجام بدهیم. 

 

ارتش عراق در عرض چهار پنج سال برنامه ر�زی کرد، و در عرض چهار تا پنج ماه اقدام 

نمود که تا این حد به نتیجه رسید. ما بعد از جر�ان فاو این وضعیت را از عراق دیدیم 

با این حجم نیرویی که در فاو وارد کرد. می دانید که مثلا ا�ر ما در جبهه فاو یک نفر 

کم سی نفر عراقی به آن یک نفر حمله می کردند. در جبهه   در خط داشتیم، دست

 شلمچه به یک نفر ما دست کم چهل نفر حمله می کردند. 

بود.   آمده  وجود  به  عراق  ارتش  در  هم  تحرکی  یک  رفتیم،  می  جلو  که  طور  همین 

نیروهای جیش الشعبی، تیپ های سه رقمی ژاندارمری و شورته ها پشت این حرکت 

 های خودشان می گذاشتند و می خواستند اینها هم مانوری کنند. 
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می گفتند که این گارد خط را می شکند. شما پشت سرش عملیات را ادامه بدهید و 

 نیروی خیلی وسیعی در عملیات های خودشان پشت سرهم وارد می کردند. 

 

را قبول کرد. وقتی دیدند که ما قطعنامه   ٥٩٨بعد از این جمهوری اسلامی قطعنامه  

ا�ثر جبهه های یا   را قبول کردیم و در وضعیتی هستیم که  اند و  مان سقوط کرده 

 خودمان آن ها را تخلیه کرده ایم دستور هجوم سراسری دادند.  

مثلا ما جبهه شلمچه، ماووت، سلیمانیه و حاج عمران را به اختیار خودمان تخلیه 

را به اختیار خودمان تخلیه کرده  کرده بودیم. حتی همین منطقه عملیات رمضان 

بودیم. اینها که چنین وضعیتی را دیدند به همه ارتش ها و تیپ هایی که در سرتاسر  

 مرز داشتند دستور هجوم سراسری دادند. 

 

ظاهرا از پذیرش قطعنامه سه چهار روز گذشته بود که اینها شروع به حمله کردند. 

در جنوب سپاه سوم یک حمله گسترده ای را شروع کرد. در غرب حمله بزرگی شد که 

ارتش عراق تا نزدیک سر�ل ذهاب جلو آمد. در ضمن از منافقین هم استفاده کردند، 

ند!به خیال این که ما سلاح هایمان را از دست و این طرح را داشتند که به تهران بیای

 داده ایم و نیروهای مان هم روحیه خودشان را از دست داده اند و توان ندار�م. 
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ولی خداوند کمک کرد و قبل از این که در غرب آن اتفاقات به آن شکل بیفتد دشمن 

 در جنوب با آن تهاجم گسترده ای که کرده بود شکست خورد!

 

من خودم به یقین رسیدم. روز اول عراقی ها حمله کردند با حجم نیرویی که از عراقی 

ها میدیدم تصور نمی کردم که قصد اینها خرمشهر باشد. به حسینیه سر زدم. یک 

 افسری را به اسارت گرفته بودند با او صحبت کردم و پرسیدم که هدف شما چیست

 

گفت: یک گردان ما دیروز منهدم شده و امروز چند تیپ دیگر به ما اضافه شده و در  

 نهایت قصد تصرف خرمشهر است.

 

خوبی  خیلی  شکست  دشمن  و  ایستادند  محکم  اسلام  رزمندگان  الله  الحمد  ا�ر 

خورد، و تعداد ز�ادی تانک و نفر�رش را از دست داد و به مرز خودش عقب نشینی 

کرد. این خود نقطه جدیدی شد. چون اینها می خواستند سه چهار روز ببینند که چه  

بس بروند، یا این که در این وضعیت کار باید بکنند. بایستی دنبال قطعنامه و آتش 

مناسب یک جاپایی، یک سر�لی یک خرمشهری، یک آبادانی یک منطقه استراتژ�ک 

حال  دیگر  شما  ا�ر  دار�م.  هم  شرط  چهار  سه  ما  که  بگویند  و  بگیرند،  ما  از  مهمی 

  ٨٩٥جنگیدن ندار�د و می خواهید صلح کنید و به نتیجه رسیده اید که قطعنامه  
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الحمد الله  باید به ما بدهید! ولی  دار�م که  نیاز  امتیاز  به چند  بیاید، ما  در  اجرا  به 

 خداوند کمک کرد و در آن وضعیت رزمندگان اسلام به پیروزی رسیدند. 

 

الان وضعیت نامعلومی در جبهه خودمان دار�م. مسایل ز�اد است. انقلاب اسلامی 

تصمیم گرفته است و چون امر ولایت است ما مطیع آن هستیم. ا�ر به ما امر کنند 

که بجنگید، می جنگیم. ا�ر امر کنند که نجنگید، نمی جنگیم. ا�ر امر کنند که در جبهه 

ایند انجام می دهیم. الان ما باید خیلی حواسمان بمانید می مانیم. هرچه امام بفرم

را جمع کنیم که در اطاعت از امام مان یک وقت خدای نکرده سستی و کوتاهی نکنیم. 

که:   خطم اند  فرموده  صر�ح  های  صحبت  در  امام  است.  روشن  که  انقلاب  شی 

قطعنامه   و   ٥٩٨پذیرش  بنشینند  دشمنان  و  دنیا  که  نیست  تا�تیک  یک  ما  برای 

کنند، بگو تجهیز  را  خودشان  سازمان  خواهند  می  است.  تا�یتک  یک  اینها  که  یند 

به اجرا در    ٥٩٨اسلحه بخرند و دوباره حمله کنند. ما فقط می خواهیم قطعنامه  

 بیاید و آتش بس بشود. 

 

این روزها من با بعضی از برادرها مواجه شده ام که می گویند دیگر صلح شده ما می 

رویم، خدحافظ!این خیلی اشتباه است. برادرها!ما امروز باید محکم در جبهه هامان 

از  یکی  دهند!مگر  می  کش  را  بس  آتش  مسئله  دارند  قدر  چه  الان  ببینید  بمانیم. 
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شرایط این بود؟ می گویند دو هفته دیگر می نشنند زمانش را مشخص می کنند. 

ا�ر الان در   را جمع کنیم.  باید خیلی حواسمان  گویا یک سری مسایلی است که ما 

خودمان این زمینه به وجود بیاید و بگوییم که دیگر خلاص شدیم، دیگر کاری نیست 

ه حضور دارند، جبهه را خالی کنند، آن ما رفتیم، و خداحافظ. ا�ر افرادی که در جبه

وقت خدای نکرده ضر�ه ای می خور�م که شاید دیگر نتوانیم جبران کنیم. الان باید 

خیلی حواسمان را جمع کنیم. تا وقتی که به ما امر نشده به نیرو نیاز نیست و در این 

باشیم. حد و اندازه بس است، باید همه ما بندهای پوتین های مان را محکم بسته  

 کمر�ندهای مان را محکم کرده و آماده دفاع از اسلام باشیم.

 

در صحبت قبلی، بعضی از برادرها تشر�ف داشتند و عرض کردیم ما یک برنامه ر�زی 

کرده ایم که هم به برادرها فشار نیاید و هم جبهه با کمبود نیرو مواجه نشود. یک 

سری از برادران هستند که یک ضمانت چهل و پنج روز داده اند که در جبهه باشند. 

ال جبهه هستند. یعنی برنامه و کارشان طوری یک تعداد از برادران هم هستند که م

است که استخوان بندی گردان ها هستند، و دنبال گردان شان می باشند. ا�ر به آن 

ها بگویند که به مرخصی بروید، می روند. و ا�ر بگویند که بمانید می مانند. از اول 

جدید که حتما به   بوده اند و انشاء الله تا آخر هم هستند. الان در این برنامه ر�زی
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فرمانده گردان هایتان ابلاغ کرده اند و یا ابلاغ می کنند باید انشاء الله دقت کافی 

 بشود که بتوانیم این مطلب را به خوبی انجام بدهیم.

 

پادگان هست. شاید وضعیت تدارکاتی مناسب  از نظر گرما در  الان فشار مضاعفی 

نباشد به هرحال یک مدت زمانی هست که برادران آمده اند و نیاز هست که برای 

چند روز استراحت بروند و استراحت کنند. تا هم وضعیت اینجا بهتر بشود و هم نیرو  

دید آن برادرانی که در کوتاه مدت تعهد در جبهه داشته باشیم. در این سازماندهی ج

را به شکلی سازماندهی می کنند آن برادرانی هم که ماندگار  دارند می مانند اینها 

هستند و همیشه هستند و یا مثلا بیش از چهل و پنج روز تعهد دارند به گونه ای 

تا   دیگر سازماندهی می کنند. به یک شکلی هم برنامه ر�زی شده که فعلا برای پنج 

هفت روز به مرخصی بروند و در نوبت بعدی کس دیگری برود که همیشه گردان ها 

و جبهه پر باشد در ضمن نیرو هم برای دفاع داشته باشیم. وضعیتی هم که الان در  

پادگان حا�م است لازم به گفتن نیست که یک وقت خدای نکرده برادران احساس 

 عمل این طور نیست! ...  کنند که ما حالا به ز�ان می آور�م ولی در

 

خودمان هم خیلی ناراحت هستیم. الان وضعیت بهداشت در پادگان ها به خصوص 

در این هوای گرم مناسب نیست. گرما ز�اد است برادرها سر�وشی برای حفاظت از 
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گرما ندارند. کمبود یخ هم هست ولی ما واقعا چاره ای ندار�م. دعا کنید که خداوند 

حالا  تا  اول  از  این مشکلی است که  بهتر کنیم ولی  را  بتوانیم وضع  تا  توفیق بدهد 

 مشکل ما بوده و یکی از مسایل مهم جنگ است. 

 

نکته دیگری که می خواستم به برادرها سفارش کنم که حتما الان اجرا هم می شود.  

است.  پادگان  در  پرا�ندگی  مسئله  کنم  سفارش  برادرها  به  هم  باز  دانستم  لازم 

برادرانی که ماسک دارند از ماسک خودشان باید مراقبت کنند و همیشه دنبالشان 

ا�ر در توان لشکر هست باید تهیه   داشته باشند. آن عده ای هم که ماسک ندارند

کنند و در اختیارشان بگذارند. و ا�ر هم نیست سعی کنند که هوشیار باشید یک وقت 

خدای نکرده در این روزها دشمن دست به یک جنایتی می زند و شاید بمباران کند.  

 شیمیایی بزند یا مطلبی به وجود بیاورد که ا�ر پرا�ندگی نباشد، و برادران دور هم 

 جمع باشند مشکلی پیش نمی آید. 

 

تلفاتی می دهیم که نادرست است و مقصر خودمان  چون یک وقت خدای نکرده 

هستیم. به همه برادرها سفارش می شود که انشاء الله در این امر توجه خاص کنند 

که یک وقت ا�ر اقدامی صورت گرفت به ما آسیبی نرسد. مسئله بعد که خیلی مهم 

رزم عهده  به  نظر  هر  از  جبهه  حفظ  که  است  این  جبهه، است  آبروی  است.  ندگان 
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و  صمیمیت  صفاست،  چیز  همه  جبهه،  های  خوبی  از  کردن  تعر�ف  جبهه،  عظمت 

ا�ر   آورند.  می  رو  جبهه  طرف  به  و  شوند  می  خوشحال  مردم  است،  برقرار  دوستی 

تعر�ف کردند و گفتند که ما باید در جبهه حضور داشته باشیم دو ماه رفتیم ما را 

بیان کنند، کیفیت همیشه آموزش دادند، و همه مسایل را با ز�انی خوب و مثبت  

هیچ   قانون  در  کنیم.  مبارزه  اسلامی  انقلاب  حفظ  برای  باید  ما  شود.  می  حفظ 

فردا   و  صدام  با  ما  جنگ  امروز  ندارد.  وجود  اسلام  از  دفاع  و  اسلام  غیراز  حکومتی 

مسلمان،  مؤمن،  عز�ز،  برادر  باشد.ای  میان  در  دیگری  توطئه  چه  نیست  معلوم 

یت... ما باید همیشه آماده مبارزه باشیم. ا�ر مبارزه از وجود  خداپرست و ز�ر پرچم ولا

ما گرفته بشود می میر�م... ا�ر مبارزه در چارچوب ما نباشد ما دیگر نمی توانیم به 

خودمان بگوییم که جوان های این مملکت هستیم... در واقع جسمی بی روح می 

 شویم یک چیزی که فقط حرکت می کند. 

 

مبارزه جزو کارهای ماست حالا هر روز به یک گونه ای. یک روز باید آر. بی. جی. زد...  

یک روز باید جای پرتاب آر. بی. جی. را ساخت... یک روز باید با روشی دیگر در جای دیگر  

مبارزه کرد. باید همیشه این در ذهن ما باشد که ما در چارچوب انقلاب اسلامی قرار 

اد کشیده و گفته ایم که ما خدا را می خواهیم، ما با ضد خدا سر  گرفته ایم. ما فر�

سازش ندار�م. دست از این شعار و این عقیده که اساس حرکت ما بوده نمی توانیم 
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بردار�م. ما باید همیشه برای مبارزه آماده باشیم و هیچ گاه نباید نامید بشویم که 

دیگر مبارزه ای در کار نیست. مبارزه همیشه هست ما نباید از مبارزه دور شویم چون 

 ما خیلی دشمن دار�م. شما فقط این موج رادیو را تاب بدهید! 

 

ببینید چه قدر دشمن در گوشه و کنار دنیا برای مبارزه با ما خوابیده است!مگر اینها 

می تواند دست از کفر و عنادشان بردارند؟مگر اینها می توانند یک روز به ما بگویند 

که آسوده باشید؟ مگر اینها می توانند یک روز ما را ببینند که در مملکت خودمان به 

لذا    مارز�ن فلسطینی کمک می کنیم، تا علیه آمر�کا و اسرائیل قیام کنند؟هرگز!... 

در  گفتارمان،  در  مان،  های  خانواده  در  خونمان،  در  وجودمان،  در  همیشه  باید 

اعمالمان، در شغلمان، در برنامه ر�زی مان چهره مبارزه، مقاومت، ایثار و فدا�اری 

ی داوطلب ندارند، و دیگر  باشد. نگوییم که امروز جنگ تمام شده و دیگر نیاز به نیرو

گردانی در کار نیست، پس ما به دنبال کسب وکارمان برویم. ا�ر چهره ای خشکیده و 

از ما گرفته  پر معنویت مبارزه  بیاید و روح  برای دنیا در ما به وجود  از کار  ستم زده 

 بشود آن وقت زندگی کردن خیلی سخت می شود. 

 

و   برنامه  در  وجودتان  در  تان  چهره  در  همیشه  که  خواهم  می  شما  همه  از  من 

گفتارتان مسایل مبارزاتی را حفظ کنید. انشاء الله که این انسجام و این بسیج شدن 
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ها و این گردان ها می ماند و دور هم جمع شدن، راه پیمایی کردن، تیراندازی کردن،  

را روی شانه گذاشتن، حرکت  سلاح به دست گرفتن، پرچم محمد رسول الله(ص) 

کردن، و مهیا شدن برای رزم همیشه ادامه می یابد. ما باید همیشه این را در محله 

 مان و در کوچه مان پیاده کنیم.

 

در آن زمان هم که برادران را برای عملیات آماده می کردیم به آن ها می گفتیم که 

حفظ تشکیلات در یک محله یکی از مسایل مهم انقلاب است. باید یک فردی که در  

جبهه شهرت، شجاعت و تدبیر بیشتر داشته و به عنوان فرمانده گردان یا فرمانده 

 رها دور او را بگیرند، و حفظش کنند.  گروهان مشخص شده در محله هم بقیه براد 

 

هم برای دنیا و هم برای آخرت تا همیشه عظمت رزم حفظ شود. گفته ما هم در آن 

روز روی دانشکده یک اصل بود. می گفتیم ما که نمی توانیم به برادرها بگوییم که 

نزدیک  باشید. ممکن است  در جبهه حاضر  و فقط  نروید،  یا مدرسه  دانشگاه  اصلا 

لی قبل از عملیات که نیاز نیست. باید در عملیات به یک عده ای نیاز داشته باشیم. و 

آن زمان به کارشان برسند، و نزدیک عملیات به جبهه بیایند که الحمد الله در خیلی 

 از جاها این اتفاق افتاده و خیلی هم ثمر�خش بوده و اثرات مثبتی هم داشته است.
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الان هم باید همین شکل باشد. برادرهای روحانی که در هر اجتماعی بوده و در جبهه 

سابقه و مسؤولیت داشته اند، یا برادران دیگری که در جبهه بوده اند، مثل برادران 

بسیجی که فرمانده گروهان یا فرمانده دسته بوده اند، الان باید آن حالت را حفظ  

 انه باشد.  کنند. البته حالتی که خداپسند

 

یک وقت خدای نکرده به گونه ای عمل نشود که اثر منفی به جا بگذارد. باید به گونه 

ای عمل نشود که تمام مسایل اسلامی مراعات شود. برادران ا�ر یک وقتی در یک  

محله ای پنج نفر رزمنده با لباس رزم دور هم جمع شوند، و این کار اثر منفی برای 

 از این کار پرهیز کنند.  جبهه می گذارد مقصر هستند، و باید

 

تجر�ه هم نشان داده در بعضی جاها حساسیت و یا بدبینی هست در یک مسجد یا 

یک ز�رگذر وقتی پنجاه نفر دور هم جمع می شوند، یک عده ای که مثلا با یک فرد یا 

یک تشکیلاتی مخالف هستند، می گویند که اینها افرادی هستند که می گویند ما به 

را در اینجاا به نمایش بگذارند. ما باید به   جبهه رفته ایم و حالا می خواهند خودشان

 سرعت از این کارها پرهیز کنیم که همه جذب اسلام شوند. 
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نگاه کنید!هنوز افرادی با سن چهارده سال به جبهه نیامده اند. یا ا�ر آمده اند اندک 

شمار هستند. سن های دوازده سال به بعد در انتظار هستند. ما نمی توانیم این 

چارچوبی را که از خط شهادت گرفته ایم رها کنیم. ما نمی توانیم این تعر�ف هایی را 

رده ایم و در شب های عملیات برایمان تعر�ف کرده  که از شهیدان مان به دست آو

 اند، از یاد ببر�م... ما باید پرچمدار شهیدان باشیم... 

 

ما باید تعر�ف کنیم که فرمانده گران مان و آن همرزمان و یا آن آر�ی جی زن وقتی 

که داشت آر�ی جی را شلیک می کرد و همان لحظه شهید شد، چه پیامی به ما داد.  

وصیت نامه ها بیشتر رجوع کنیم. سراغ وصیت نامه ها برویم و ارزش بیشتری باید به  

به  نبردمان  در  و  انقلاب  در  ما  که  است  ارزش هایی  اینها  بشویم.  قایل  ها  آن  برای 

دست آورده ایم و باید اینها را برای نگه داری خودمان و سازندگی نسل بعد حفظ  

روش این  به  و  خط  این  به  الله  انشاء  تا   کنیم.  بدهیم  ادامه  خداوند  رضایت  طبق 

 بتوانیم یک ارتش خیلی عظیمی برای آقا امام زمان(عج) تشکیل بدهیم.

 

مطلبی که ما قبلا هم در دیدارهایی که با برادرها داشته ایم، حالا یا در صحبت های 

عمومی و یا خصوصی گفته ایم، و باز هم سفارش می کنیم این است که ما به وجود  

افراد لایق در هر زمینه که می توانند کار و کمک کنند نیاز دار�م. وظیفه فردی ما این 
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است که خدمت برادران عرض کنیم و وظیفه بقیه افراد هم هست که بیایند کمک 

کنند. انشاء الله ما باید از این سلاح هایی که در دست دار�م استفاده کنیم. افرادی 

را برای فرماندهی تر�یت کنیم و از این امکاناتی که دار�م برای فرماندهی در کارهای 

 پیاده بهره ببر�م. 

 

خیلی خوب است که از این وسائل استفاده بشود. آمادگی آن را هم دار�م ولی به 

این شرط که بها بدهید، هم برای خودتان و هم برای آینده خوب است. حالا ا�ر هم 

برادرهایی هستند که نمی توانند پشت سرهم بایستند و بازدهی آن آموزش در جهت 

یزات که در دستمان هست و می توانیم با عملی بهره بگیرند. باید همگی از این تجه

 آن ها آموزش بدهیم بهره برداری و استفاده کنیم تا انشاء الله بهره ای برده باشیم.

 

الله  الحمد  که  است  همدیگر  به  احترام  مسئله  بگویم  خواستم  که  بعدی  مسئله 

هست. ا�ر در بین ما احترام وجود نداشته باشد گویا هیچی ندار�م. باید همیشه 

توجه کنیم که احترام به همدیگر در تمام موارد جزو واجبات است. گاهی اوقات یک 

را برادران تعر�ف می کنند که عده ا از کاشان آمده اند در خمینی چیزهایی  ی مثلا 

 شهر و یا در جاهای دیگر رفته اند.
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این کارها بسیار عالی و خوب است. این پیوند خیلی خوب است. برادرها باید با هم  

ایام  در  بروند.  یکدیگر  دیدار  به  بنویسند  نامه  دیگر  هم  به  باشند،  داشته  ارتباط 

 مرخصی رفت وآمد داشته باشند. باید به خانواده شهدا حتما سر بزنید.  

 

تنها کاری که از دست ما برمی آید این است که در دوران مرخصی حتما به خانواده  

به خانه  و  ام  پیدا کرده  لیاقت  بزنیم. من که نمی رسم. ولی جاهایی که  شهدا سر 

یا یک پدر شهید وقتی که مرا می  ام که واقعا یک مادر شهید  ام دیده  شهید رفته 

ش را دیده است. بعضی از خانواده ها بیند، احساس می کند که دوباره بچه خود 

 هم هستند که چهار نفر شهید و مفقود داده اند.  

 

ما روسیاه و شرمنده و تابع امر خداوند هستیم و هرچه که خداوند صلاح و مصلحت 

بداند انشاء الله راضی به آن هستیم. هرچه که خداوند برایمان مقرر بفرماید ما تابع  

هستیم. انشاء الله خداوند به ما قدرت بدهد که از او به خوبی اطاعت کنیم. بیش از 

خیلی تشکر می کنم از این که جمع شدید و دیدارها   این مزاحم برادرها نمی شوم

تازه شد. از همه شما التماس دعا دار�م. همین طور که نشسته اید نظم جلسه را 

حفظ کنید و برای شادی ارواح شهدا صلوات بفرستید. هرکس که رفت و جزء یاران 

 امام حسین(ع) شد سلام بقیه را هم به سرور شهدا برساند. 
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 انتشار برای اولین بار؛ یادداشت شهید حاج قاسم سلیمانی 

 برای لشکر هشت نجف و در رثای شهید حاج احمد کاظمی 

 

 بسمه تعالی 

سور�ه  نبرد  در  امروز  که  نجف  لشکر  مورد  در  که  خواست  من  از  حماء  در  دوستی 

این   خواسته  خواستم  بنویسم.  چیزی  است  فدا�اری  با مشغول  را  مجاهد  برادر 

 کلامی ناقص و غیرکافی در حق این لشکر فدا�ار اداء کرده باشم.

وقتی نام لشکر نجف را می شنوم قامتی بسیار ز�با و رعنای عرشی که بوی بهشت از 

آن همیشه استشمام می شد، که قامت مردانه اش همچون کوهی پناهگاه سختی 

 ها و دشواری ها بود، مردی که نجف آباد با همه بزرگانش مفتخر به نام و یاد اوست. 

 

احمد عز�ز، احمدی که وقتی در جلسه ای بود اطمینان در آن حا�م و غیابش نقصی 

بزرگ در قرار داشت. مردی که مشارکتش در نبردی موجب استحکام عمل و تضمین 

پیروزی بود، مجاهد بزرگی که فاتح خرمشهر بود. مردی که رقابیه را درنوردید. مردی 

 حقیر انداخت.که بارها با حکمت و شجاعتش دشمن را به ت
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ردپای او در بیست هزار کیلومتر مناطق اشغالی توسط دشمن بعثی مشهور است. 

نور بجامانده، تابش مستمری که امروز میلیونها نفر راهی آن می شوند و این دلیل 

 آنرا قافله راهیان نور نامیده اند.

خنده   و  شادی  که  دوست احمدی  و  ز�با  فرحش  و  اندوه  اش،  غصه  و  غم  اش، 

 داشتنی بود. مجاهدی که ایران در نقص عدم وجود و حضورش در غم است.

 

احمد ما و من، احمد همه ایران و همه اسلام و تشیع. آری نجف را چنین موسسی 

نجف،   در  برادران  شد.  می  متذکر  خدارا  خدارا،  خدارا،  بیانی  هر  در  پیوسته  که  بود 

نجفی باشید. آنچنان که موسس و پایه گذار این بنای ارزشمند بود و در درون آن 

رش داد. لشکری که دشمن را به وحشت هزاران هزار جوان متدین و مجاهد را پرو

می انداخت و لرزه بر اندامش حا�م می کرد. لشکری که همه بن بست های جنگ با  

وجود فرمانده لایقش پیوسته برطرف می شد. لشکری که دیگر سازمانهای رزم آرزوی 

همراهی او را داشتند.نجفی که حوزه علمیه متحرکی بود و هزاران مدافع دین را در  

جای داده بود.یاد آن نجف و یاد فرمانده بزرگوار شهیدش بخیر و امیدوارم این  خود  

یادگار برادر شهیدم حاج احمد، احمد آشنای همه مجاهدان، پیوسته روح احمدی 

 ۱۳۹۶/۱/۶مورخه  -بر آن حا�م باشد.سور�ه، شهر حماء 

 قاسم -شا�رد و هم رزم احمد
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